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در خط مقدّمِ 
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آنچه انقلاب اسلامی به مردم ما داد، فرهنگ جهادی بود. فرهنگ جهادی در همه صحنه ها و عرصه ها به کار می آید و در زمینه 
انقلاب  وارد میدان شد... خودِ  و فرهنگ جهادی  انقلاب، روح  اوّل  از  اینها هم  امثال  و  و دامداری  زیربناییِ کشاورزی  کارهای 
دستگاه هایی را به وجود آورد که در ذاتشان حرکت و جوشش انقلابی و سریع و جهادی وجود داشت... این ورود در صحنه کار و 
ابتکار، این کمک رسانیِ انبوه، مخصوص ملتی است که دل او از حرکت جهادی گرم است و جوشش جهادی در دل او وجود دارد... 
این همان روحیه سنگرسازان بی سنگرِ جهاد سازندگی است که غسل شهادت می کردند، روی بولدوزر می نشستند تا خاکریز 

بزنند. ما این روحیه را باید حفظ کنیم.
مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

معلم باید نیروی فکری متعلم را پرورش دهد و او را به سوی استقلال رهنمون شود. باید قوه 
ابتکار او را زنده کند؛ یعنی در واقع، کار معلم آتش گیره دادن است. فرق است میان تنوری که 

شما بخواهید آتش از بیرون بیاورید و در آن بریزید تا آن را داغ کنید و تنوری که در آن هیزم و 
چوب جمع است و شما فقط آتش گیره از خارج می آورید و آن قدر زیر این چوب ها و هیزم ها قرار 

می دهید که اینها کم کم  مشتعل  شود.
استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری

پا به پای آفتاب

گام به گام با یاران امام )ره(

یاد شهدا، کلام شهدا
با دشمن انقلابی عمل کنید و اگر نکردید، او با شما انقلابی عمل خواهد کرد.

سردار جهادگر شهید احمد حجتی
فرمانده پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد و مسئول تدارکات سپاه منطقه 2 کشور

محراب اندیشه
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رسانه و پشتیبانی از تولید در بخش کشاورزی

گو
دق

ص
ق 

صاد

»تولید« به معنای تهیه کالا و ارائه خدمات مورد نیاز با استفاده از 
منابع و امکانات موجود است و »پشتیبانی« را نیز به معنی تقویت، 
محافظت و حمایت دانسته اند. فعالیت تولیدی عبارتست از: سلسله 
اقداماتی که برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز صورت می پذیرد 
فرآورده،  استخراج،  معانی  به  لغت  در  هم   Production واژه  و 

محصول، کار، عمل، نتیجه، ارائه و تولید آمده  است.
در تفسیر و تشریح مفاهیم کاربردیِ ادبیات اقتصادی، »پشتیبانی از 
تولید« به معنای رفع موانع جاری و حمایت همه جانبه از تولید به 
منظور خود اتکایی و خود کفایی آمده است. به تعبیری دیگر رشد 
برنامه ریزی  و حمایت  پشتیبانی هدفمند  گرو  در  اقتصادی کشور 

شده »دولت و ملت« از فرایند تولید تا توزیع کالا و خدمات است.
تدابیری که می توان آن را در تفکر استراتژیک و آینده نگر دولت ها 
)سیستم حاکمیتی کشورها( در تدوین اسناد بالادستیِ چشم اندازِ 
بلند مدت )Vision document( در راستای افزایش آرامش، رفاه و 
آسایش شهروندان مشاهده کرد و آن را دورنمایی آرمانی برمبنای 

نظریه اقتصادی »رشد درون زا« دانست.
و  درآمد  کسب  روش های  بررسی  دانش  به معنی  را  »اقتصاد« 
کرده اند  تعریف  و خرج  دخل   در  اعتدال  و  هزینه ها  در  میانه روی 
چون  ارزش هایی  با  مترادف  ما  فرهنگ  در  نیز  »مقاومت«  واژه  و 

ایستادگی، استقامت و پایداری است.
یا   Resilient Economy مقاومتی«  »اقتصاد  چارچوب،  این  در 
Resistive economy به معنی تشخیص حوزه های فشار و متعاقباً 

تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آن تأثیرها با کم ترین وابستگی به 
خارج از کشور )درخصوص تأمین نیازهای اساسی و راهبردی( است. 
نوعی کنش که در شرایطی آرمانی و به منظور رشد اقتصادی، چنین 
فشارهایی را به فرصت تبدیل می کند و ضمن کاهش وابستگی های 
خارجی، خوداتکایی و رونق تولید داخلی را برای کشورها به ارمغان 

می آورد.
اقتصاد مقاومتی در کشورمان نخستین بار توسط مقام معظم  واژه 
مطرح  سال 1389  شهریورماه  در  کارآفرینان  با  دیدار  در  رهبری 
شد. حضرت آیت الله خامنه ای اقتصاد مقاومتی را معنا و مفهومی از 
کارآفرینی برشمرده و برای نیاز اساسی کشور به آن نیز دو عنصر 
»فشار اقتصادی دشمنان« و »آمادگی کشور برای جهش« را معرفی 

کردند.
»اقتصاد مقاومتی« همچون »مقاومت اقتصادی« می تواند با تنظیم 
نقشه ای جامع در مدیریت منابع )مالی و انسانی(، راه های آسیب رسان 
به اقتصاد و جامعه را مسدود کند، با این تفاوت که با تهاجمی کردن 
اقتصاد به جای تدافعی بودن آن، شاخص های کیفی و کمی را بهبود 
بخشیده و شرایط رقابت پذیری اقتصاد ایران در عرصه های جهانی را 

فراهم و رشد توأم با تاب آوری را تسهیل می کند.
مهم ترین  از  یکی  به عنوان  داخلی،  تولید  از  حمایت  و  پشتیبانی 
مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، عامل مهمی در پیشرفت همه جانبه و 
توسعه پایدار و متوازن کشور است و برای دست یابی به آن راهی 
جز مردمی کردن اقتصاد وجود ندارد. از این رو می توان ادعا کرد 

»به انگیزه تدبیر مقام معظم رهبری برای سال 1400«

سرمقاله

3شماره 39، اردیبهشت 1400اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی



که تسهیل و تسریع در فرآیند توسعه صرفاً با تکیه بر توان داخلی 
خصوصاً تقویت و اعتماد به بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود.

بخش  از  درصد   98 حدود  شده،  ارائه  رسمی  آمارهای  اساس  بر 
کشاورزی کشورمان غیردولتی و مردمي است و بررسی اشتغال در 
بخش های عمده اقتصادی نیز نشان می دهد که پله سوم از سهم 
اشتغال کشور یعنی 19 درصد )معادل 4 میلیون فرصت شغلی( در 
این بخش فعال است. همچنین 18 درصد تولید ناخالص ملی و 20 
درصد صادرات غیر نفتی کشور نیز مربوط به بخش کشاورزی است. 
بخشی که محصولاتی را به ارزش بیش از 70 میلیارد دلار تولید و 
سهمش در فضای کسب وکار کشور 32.5 درصد )به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم( بوده است. 1 بر این مبنا، بخش کشاورزی به عنوان 
اقتصاد مقاومتی  بارز ترین نماد  اقتصادی کشور  مردميترین بخش 
است. بخشی که علاوه بر »مردم نهاد« بودن، با کم ترین سرمایه گذاری 

و بدون وابستگی به منابع ارزی، »درون زا« و »مولد« است.
علی ربیعی، سخنگوی دولت و وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
در سخنرانی خود در همایش رؤسای بانک کشاورزی کشور در سال 
1396 گفته بود: در صنایع پتروشیمی به ازای هر 30 میلیارد ریال 
سرمایه گذاری، یک شغل ایجاد می شود و در بخش نفت و گاز هم 
با هر 120 میلیارد ریال می توان یک شغل به وجود آورد؛ اما برای 
ایجاد یک شغل در بخش فولاد به 10 میلیارد ریال سرمایه گذاری 

نیاز است.
این درحالی است که در همان مقطع زمانی، تحلیلگران اقتصادی و 
کارشناسان بازار کار، این سرمایه گذاری را در بخش صنعت به ازای 
هر فرد، حدود چهارهزار میلیون ریال و در بخش کشاورزی 700 

میلیون ریال برآورد کرده بودند.
درآمدهای  افزایش  به دلیل  که  مقاطعی  در  بخش کشاورزی حتی 
ارزی ناشي از فروش نفت و خط مشی  گذاری های غیراصولی، مورد 
بی مهری و غفلت قرار گرفت و به حاشیه رفت، همچنان پیشرو بود 
و توانست علاوه  بر رونق تولید، استقلال کشور و امنیت غذایی آن را 
حفظ و اشتغالی پایدار و مولد خصوصاً در مناطق کم تر توسعه یافته 

و روستایی ایجاد کند.
از عدم اقبال عمومی در سرمایهگذاری دانش محور در این بخش تا 
عدم ارتباط مؤثر نخبگان و پژوهشگران با جامعه هدف از مهم ترین 
را  آنها  پایه طبیعي و استهلاک  بر منابع  مشکلاتی است که فشار 
افزایش و بهره وری را نیز کاهش داده است. خروجی چنین کارزاری 
را می توان در کاهش راندمان تولید در واحد سطح، رشد قیمت تمام 
شده، عدم ثبات بازار، گرانی مواد غذایی و به تبع آن کاهش مصرف و 

سوءتغذیه اقشار آسیب پذیر جامعه مشاهده کرد.
»اقتصاد  برمبنای  کشاورزی  بخش  به  غالب  نگاه  درحال حاضر 
شکل  برنامه  محوری  و  آینده نگری  هرگونه  از  دور  به  و  معیشتی« 
گرفته است. در صورت تغییر این رویکرد سنتی به سوی »اقتصاد 
غذایی  امنیت  سطح  ارتقای  داخلی،  تولید  در  رونق  ؛  رقابتی« 
کشور و نهایتاً تقویت اقتصاد خانوارهای بهره بردار بخش کشاورزی 

دست یافتنی است.
برای نیل به این اهداف، ارتباط مؤثر و مستمر بین دولت )سیستم 
حاکمیتی کشور( و ملت یا جامعه هدف )اعم از تولید کننده و مصرف 
کننده( ، می تواند یکي از مؤثرترین استراتژیهای پشتیبانی از تولید 

محسوب  کشور  برای  بهتر  فردایی  تضمینِ  و  کشاورزی  بخش  در 
سرمایهگذاری  به  تشویق  و  تولیدکنندگان  صحیح  آموزش  شود. 
و  آبی  منابع  از  بیش تر  بهره وری  و  بهتر  بهره برداری  دانش محور، 
ارتقای کیفیت تولید بر مبنای استانداردهای بین المللی و  خاکی، 
سلیقه بازار جهانی و... برخی از دستاوردهای این مراوده، معاشرت 

و مصاحبت است.
مباحثی که با توجه به گستردگی، پراکندگی و تنوع جامعه هدف 
و همچنین سطح متفاوت دانش و تجربه و عدم دسترسی سریع و 
مستمر به همه آن ها ، می توان با بهره گیری از پتانسیل »رسانه« 

بدان دست یافت. 
و  دیداری  شنیداری،  )دیداری،  خود  نوع  به  توجه  با  که  ابزاری 
شنیداری( دارای کیفیت اثربخشی و میزان کارآیی متفاوت است. 
وضعیتی که باید آن را در میزان دسترسی عمومی و چگونگی پوشش 
منطقه ای، اعتبار سازمانی و اعتماد اقشار مختلف جامعه هدف به آن 

رسانه بررسی نمود و بر مبنای آن نقشۀ راه را ترسیم و ارائه کرد.
ظرفیت رسانه ها در اقناع و هدایت افکار عمومی، ارتقای سطح آگاهی 
و بینش جامعه و اصلاح شئون زندگی  مردم انکارناپذیر است. این 
براساس  صحیح  و  دقیق  برنامه ریزی  گرو  در  توفیق،  و  اثرگذاری 

ساختار کلی تولید محتوا و توجه به استراتژی های نشر محتواست.
»تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« تدبیر رهبر معظم انقلاب برای 
سال 1400 است. تدبیری که تحقق آن با مانع زدایی قوای سه گانه 
از حوزه سرمایه گذاری آغاز و به مشارکت مسئولانه بخش خصوصی 

و پشتیبانی مصرف کنندگان از کالای تولید داخل منتهی می شود. 
و  هماهنگی  ارتباط،  این  تسهیل  در  رسانه ها  نقش  میان،  این  در 
و  هدف  جامعه  بر  اثربخشی  تقویت  و  است  کتمان ناپذیر  انسجام، 
تأثیرگذاری بیش تر بر مخاطب، ایجاد ساختاری مناسب به منظور 
استراتژی  تعیین  و  اطلاع رسانی  عملیات  در  نظم  و  سرعت بخشی 

تولید محتوا از مهم ترین اولویت های این حوزه محسوب می شود.
عواملی که می تواند بر مبنای مخاطب شناسی )رفتارهای رسانه ای 
با  اجتماعی(، محتوایی حرفه ای و متناسب  و ویژگی های فردی و 
و  پشتیبانی  با  و  کرده  تولید  را  کشاورزی  بخش  محدودیت های 
بخش  در  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  تولید،  از  مانع زدایی 

کشاورزی را محقق کند.
تک  صادرات  از  رهایی  و  صادراتی  محصولات  ترکیب  در  تغییر 
محصولی و یا خام فروشی، حرکت در جهت صنعتی شدن و کاهش 
خارجی،  مشابه  محصولات  واردات  کاهش   ، محصولات  ضایعات 
انگیزه  ایجاد تحرک و  ارزی،  افزایش درآمدهای  توسعه صادرات و 
اشتغال زایی  بازار،  تقاضای  واسطه  به  کشاورزی  بخش  در  بیشتر 
مستقیم و غیرمستقیم و همچنین تثبیت اشتغال در مناطق شهری 
و روستایی، افزایش راندمان تولید و بهره وری بیشتر از منابع پایه، 
تنها بخشی از دستاوردهای حرکت در بر اساس نقشه راهی است که 
مقام معظم رهبری برای سال 1400 ترسیم و بر آن تاکید نموده اند.
نقشه ای راهنما که نیاز امروز ماست و با بهره گیری صحیح و اصولی از 
ابزار رسانه، می تواند مقدمه ای بر ایجاد رونق بیش از پیش در عرصه 
برای  مقومه ای  و  اشتغال  تثبیت  و  غذایی کشور  تولید محصولات 
پایداری اقتصادی و تقویت اقتصاد خانوارهای بخش کشاورزی در 

چهارچوب سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.

سرمقاله
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زمانی که جلسه شروع می شود تازه یادشان می افتد که محتوای جلسه را ضبط کنند 
شاید کسی فکر نمی کرد که چندی بعد دیگر خبری از سید مرتضی نباشد. جلسه در جمع 

عده ای از طلاب برگزار شد و نوار دست دومی  هم که گفت وگوها روی آن ضبط شده بود 
آن قدر وضعیتش خراب بود که به سختی توانستیم آن را روی کاغذ پیاده کنیم. موضوع 

دیگری هم در این جلسه مطرح شده بود که متاسفانه نوار کفاف نداده است به هر حال 
آنچه می خوانید مطالبی است که شهید آوینی در مقدمه جلسه ـ که ظاهرا قرار بوده 

سلسله وار ادامه پیدا کند ـ مطرح کرده است. 
این گفتار حکایت از موعظه ای اخلاقی در باب دوری جستن از کبر و عجب دارد، اما باطن 

آن حاوی نکاتی معرفت شناسانه در باب پیوند »دانش« و »ارزش« یا رابطه »شناخت« و 
»اخلاق« است که بحثی بسیار مورد توجه در معرفت شناسی است.

فرهنگ جهادی

اصل عمل است

یکی از بزرگترین مفاسد قلبی عجب است. إن شاءالله ما به کبر 
گرفتار نیستیم ولی معمولا به عجب که مقدمه کبر است گرفتاریم. 
عجب هم اگر خدای نکرده یک مقدار ریشه دار شود تبدیل به کبر 
می شود و اگر یک ذره کبر باشد انسان اصلا به حقیقت راه ندارد. 
عادی در  امام می گفتند، وضعیت مردم  یادم هست که حضرت 
صحرای محشر خیلی راحت تر از علماست، چون علما به محض 
اینکه علم پیدا کردند، همین علم حجابشان می شود. یعنی اسباب 
عجبشان می شود و نسبت به آن علم، خودبین می شوند ولی مردم 
از آنجا که برای خودشان هیچ شانی از علم قائل نیستند، مشکلی 
بین  حجاب  بزرگترین  خودبینی  و  عجب  که  است  این  ندارند.  
آدم  از  یعنی  فنا  فناست،  در  بشر  کمال  می شود.  خدا  و  انسان 
هیچ اثری نمی ماند یعنی خودش از میان کاملا برداشته می شود. 
کسی که عجب دارد، بیشترین بعد را نسبت به حقیقت دارد به 
برداشتن  میان  از  یعنی  فناست  به خدا  قرب  اینکه کمال  خاطر 
منزل  همین  در  اغلب  و  خداست  بنده  میان  در  که  خودی  آن 
می مانند؛ سخت ترین منزل هم هست و از آن نمی توانند بگذرند و 
گرفتار می شوند، گرفتار عجب می شوند و بدترین منزل ها همین 
من  است.  عجب  دلیل  به  نمی رسند  که  آقایان  از  خیلی  است. 
هیچ دلیل دیگری نمی بینم از لحاظ اصولی هم وقتی به نتیجه 
نمی رسند به دلیل عجب است. یکی از دوستان می گفت سال 64 
با وزارت کشاورزی در گرفته  ادغام جهاد  به  یا 65 بحثی راجع 
بود. ما آن موقع در جهاد بودیم. یک آقای روحانی از نمایندگان 
مجلس بسیار بر ضد جهاد حرف می زد و می گفت: باید با وزارت 
کشاورزی ادغام شود. برای من سوال بود که این آدم با توجه به 
این که روحانی است و از این نظر به او اعتقاد دارند، از چه جهت 
به این حکم می رسد و بر آن این همه تاکید می کند؟ یعنی چه 
اصرار  اعتقادش  این  به  بعد چطور  و  رسیده  اعتقاد  این  به  طور 

می ورزد؟ ایشان خیلی دشمنی داشت. بعد یکی از دوستان ما که 
با ایشان یک سفر به خارج از کشور رفته بودند تعریف می کرد که 
این آقا آنجا چه می کرد من برایم خیلی روشن بود که علت اینکه 
کسی از این )آقایان( به اعتقادات اشتباه می رسد، این است که 

صفای روحی ندارد. 
وقتی  رسیدید.  و  خواندید  اصولی  علم  نشستید  که  کنید  فرض 
آن  عقل  می گیرد.  قرار  شیطان  خدمت  در  نباشد،  قلب  صفای 
چیزی است که می تواند هم در خدمت شیطان واقع شود و هم 
عقل شیطانی  مورد  در  که  مباحثی  رحمان.  در خدمت حضرت 
است، یک  زیاد  کافی  اصول  در  و عقل رحمانی مطرح می شود، 
موردش همان است که از حضرت صادق )ع( می پرسند، اگر عقل 
آن چیزی است که حضرت علی)ع( داشت، پس عقل معاویه چه 
بود؟ این )عقل معاویه(، شیطنت است ولی خوب توی این دنیا به 
آن هم عقل می گویند که ما به عقل رحمانی و شیطانی تفسیرش 
می کنیم. ولی واقعا از کجا می شود فهمید که چه کسی صاحب 
چطور  است؟  رحمانی  عقل  صاحب  کسی  چه  و  شیطانی  عقل 
است که یکی عقلش در خدمت شیطنتش واقع می شود و یکی 
در خدمت دینش؟ چطور است که یکی به اعتقاد اشتباه می رسد 
واقع  در  یعنی  است،  روشن  خیلی  می کند؟  اصرار  آن  بر  بعد  و 
رابطه اصول و وصول را نمی شود ندید. این رابطه یعنی کسی که 
به حقیقت واصل می شود اعتقادات درستی هم دارد، هرکس هم 
که به حقیقت واصل نشد یعنی از نظر قلبی و روحی به حقیقت 
وقتی  که  می شود  این  است.  داشته  اشتباهی  اعتقادات  نرسید، 
یک نفر مثل حضرت امام می آید، کافی است برای این که یک 
دنیا را متحول کند، ایشان وقتی می خواست قیام کند، حتی یک 
قیچی در جیبش نداشت. حتی یک قلم تراش یا چاقو در جیبش 
و  جاسوسی  سیستم های  که  دنیایی  در  انسان  این  چطور  نبود. 

5شماره 39، اردیبهشت 1400اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی



فرهنگ جهادی

ضد جاسوسی پیشرفته ای دارد که هیچ چیز از دید آنها مخفی 
نمی ماند )در این نمایشگاه های خارج از کشور ـ اگر رفته باشید ـ 
حتی باماهواره پلاک خانه ها را هم نمایش می دهند و تمام حرکات 
ما را با هواپیماهای آواکس می دیدند و دقیق محاسبه می کردند و 
به همین دلیل هم خیلی از عملیات های ما لو می رفت( امام قیام 
کرد، فقط با یک عبا و عمامه بدون حتی یک قلم تراش و یا یک 
چاقوی کوچک؟ علتش آن است که شخص باید به آنجایی برسد 
که حضرت امام رسید. وقتی به آنجا برسد که حضرت امام رسید. 
وقتی به آنجا رسید خودش همه دنیا را متحول می کند به هیچ 
وسیله ای هم احتیاج ندارد. آن وقت همه قواعد و سنن واسباب 

در خدمت آن فرد در می آید. 
نمی خواهیم اسباب را نفی کنیم ولی مسئله نسبت اسباب با انسان 
کامل است. این اسبابی که در دنیا هست اعم از اشیا، شامل سنن 
)الهی( است، همه اینها در مقابل انسان کل خاضع است. انسان 
کامل در این اسباب تسخیر و تصرف می کند، در باطن عالم نه در 
ظاهرش، ظاهرش بعدا اتفاق می افتد یعنی اول امام در باطن عالم 
تصرف کرد و بعد ما آثارش را در ظاهر عالم هم دیدیم. تا زمانی 
که آن تغییر در باطن عالم نیفتد در عالم ظاهر شاه نمی رود و 
انقلاب نمی شود. در واقع اینها آثار ظاهری آن تحول باطنی است 
که در وجود حضرت امام شکل گرفته ارتباط این دو مهم است که 
باید بفهمیم هیچ چیز دیگر این قدر فهمیدنی نیست. بعد تازه اگر 
این را بفهمید، این علم به اسماست یعنی به ذات نیست. اگر به 
ذات علم پیدا کند، تبعات و نتیجه آن علم بلافاصله می رسد. اگر 
علم ما به ذات بود همین الان که فهمیدیم با تزکیه روح می شود 
در عالم تسخیر کرد، به آن می رسیدیم یعنی همین الان به صفای 
قلب و تزکیه روحانی و کمال انسانی می رسیدیم، چرا نمی رسیم؟ 
هرچه هست این میان حجاب عجب است و )انسان( متناسب با 
این که این حجاب چقدر غلیظ و کدر و کثیف است، به اعتقادات 
اشتباه می رسد.  این است که شما )اگر( الان دائم اصول و فلسفه 

بخوانید )و این حجاب از بین نرفته باشد(، فلسفه در خدمت آن 
با شیطنت تسخیر کند، در می آید.  کسی که می خواهد عالم را 
مگر الان در خدمت غرب در نیامده است؟ خیلی راحت با مباحثی 
که در فلسفه مطرح می کنند، عالم را تسخیر می کنند. اصلا عالم 
ما یک عالم فلسفی است و غرب، عالم را با فلسفه تسخیر کرده 
چطور  پس  برساند،  جایی  به  را  آدم  فلسفه  بود  قرار  اگر  است. 

)غرب( عالم را با فلسفه تسخیر کرده است؟ 
فلسفه آدم را به جایی نمی رساند، چنان که عرفان هم نمی رساند، 
نه  است  عملی  عرفان  عرفان،  اصل  نمی رساند،  نظری هم  عرفان 
نظر  به  که  را  امام  الهدایه« حضرت  نظری. حالا »مصباح  عرفان 
من بهترین کتابی است که در عالم نوشته شده است ـ بگذاریم 
وسط و آن را بخوانیم چه فایده ای دارد؟  فایده اش این است که 
فقط نشانه هایی پیدا می کنید که به کجا باید رسید یا آدم رابطه 
بین اصول و وصول و رابطه درس و بحث و آنجایی که می خواهد 
برسد را می فهمد، رسیدن به آن، چیز دیگری می خواهد. مسئله 
من اینجاست. ببینید من حرف هایی که اینجا ها نوشته ام، مبتنی 
بر یافته هایی مجرد از سینما و رمان و تکنولوژی و تمدن جدید 
اگر  یعنی  اینهاست.  بر  یافته ها مسلط  این  واین طور چیزهاست. 
می بینید این عناوین اینجا نوشته شده، علتش این است که روزگار 
به  و  این چیزها  به  الان  ما  یعنی  گرفتاری هاست.  این  روزگار  ما 
تمام محصولات و لوازم تمدن غرب مبتلاییم و بزرگترین مبارزه 
ما هم عبور از اینها و یا غلبه بر اینهاست. علت اینکه این مباحث 
از  را  یافته هایم  من  که  است  این  می کردم،  مطرح  را  عناوین  و 
طریق دیگری گیر آورده ام، از طریق سینما که به دست نیاورده ام 
فرض کنید این را شما بخوانید و بروید سینما را یاد بگیرید. منتها 
این ها از جای دیگری گرفته شده )و بعد آمده تحت عناوینی( مثل 
سینما و رمان و... از خود این ها نمی شود به جایی رسید، اگر آدم 
از خود این ها بخواهد به جایی برسد، مستغرق در این ها می شود.

منبع: مجله سوره، دوره چهارم، شماره 4، سال 82
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 )بخش دوم(
با شروع جنگ تحمیلی زنان نقشی دیگر را ایفا کردند، زنانی از 
جنس صبر که همه گونه مصبیت را دیدند و امیدوار و مستحکم 
از  را  قطور  کتابی  کدام  هر  که  زنانی  دادند  ادامه  خود  راه  به 
صحنه جنگ آفریدند و صبورانه و با همان رسالت زینبی به راه 
خود ادامه دادند. زنانی که اگر بخواهیم وصفشان کنیم، قلم  از 

تشریح رشادت ها و مجاهدت هایشان عاجز می ماند. 

سپیدپوشان جنگ
کاووسی  عزت الملوک  شهید 
دنیا  به  مشهد  در   1337 سال  در 
دوران  تحصیلات  اتمام  از  آمد، پس 
تهران  به  خانواده  با  همراه  ابتدایی 
آمد و در دبیرستان های دکتر فاطمه 
متوسطه  دوران  و هدف  کاخ  سیاح، 
در همان سال  اینکه  تا  کرد  را طی 
تهران  دانشگاه  پزشکی  دانشکده  در 
پذیرفته شد. او از کودکی به یاد خدا 
بود و در میان مردم، از آن دسته بود 
که شیرینی مؤانست با قرآن و نهج البلاغه را چشیدند و در نیمه های 
شب به عشق خدا گریستند و طعم زندگی را در دستگیری محرومان و 
در کنار زاغه نشینان و چادرنشینان جنوب شهر دانستند و سرانجام در 

22 بهمن سال 1357 اوج انقلاب خونین به شهادت رسید. 
این شهیدکتاب »نگاهی به زندگی شهیده عزت  در مورد شخصیت 
الملوک کاووسی« که به زندگی این شهید می پردازد به قلم خواهرش 

فخرالدوله کاووسی نگاشته شد.

در    1329 سال  در  افراز  محبوبه 
شهرستان جهرم به دنیا آمد. او بسیار 
تیزهوش بود و خیلی زود یعنی در 16 
سالگی وارد دانشگاه تهران و در سال 
پزشک  جوان ترین  عنوان  به   1353
پزشکی  دانشکده  اول  رتبه  با  زن 
از  فارغ التحصیل شد. محبوبه  تهران 
طریق آشنایی با »تراب حق شناس« 
به سازمان مجاهدین خلق جذب شد 
از  یزدانیان  با محمد  پاییز 53  و در 
کرد.  ازدواج  کارگر  شاخه  مرکزی  عضو  و  سازمان  مسئول  کادرهای 
وی در برابر تغییر ایدئولوژی مقاومت کرد. این پافشاری باعث شد که 
سازمان وجود وی را برای خود خطرناک تشخیص دهد و به فکر تصفیه 
داخلی در مورد محبوبه افراز افتاد. در مرحله اول او را به عنوان پزشک 
به یمن جنوبی اعزام کردند تا در اختیار »جیش ظفار« باشد. محبوبه 
پس از شهادت خواهرش »رفعت« به لندن رهسپار شد و چند ماه بعد 
خود را به نوفلوشاتو رساند. وی چند ماه بعد از دیدار با امام خمینی 
در آپارتمان شخصی خود توسط تزریق مواد سمی در آذر ماه 1357 

به شهادت رسید.
خواهر شهید افراز، مرحومه بهجت افراز که به مدت 18 سال به عنوان 
مدیر اداره اسرا و مفقودین هلال احمر ایفای نقش کرد. او از سوی 

مرحوم ابوترابی فرد لقب »ام الاسرا« گرفته بود.
 

از  یکی  صارمی  صدیقه 
است  رزمنده ای  زن  هزاران 
و  امدادگر  عنوان  به  که 
عملیات های  در  پرستار 
دفاع  سال  هشت  مختلف 
مقدس حضور فعالی داشته 
تجربه  که  کسی  است، 
عملیات های  در  حضور 
بیت المقدس،  رمضان، 
کربلای 4، کربلای 5، بدر و 

خیبر را داد.
تبریز«  »دختر  کتاب 
و  جنب  پر  دختر  خاطرات 
جوشی است که از دل حوادث و ماجراهای تلخ و شیرین در دهه ی 60 
عبور کرده و جوانی و میانسالی اش دستخوش ماجراهای جذابی است. 
این کتاب خاطرات صدیقه صارمی، رزمنده، مربی نهضت سوادآموزی 

و مربی پرورشی دهه 60 در شهر تبریز است.
 

بانوی اسیر
کتاب خاطرات من زنده ام خود گواهی است بر رشادت های زنان در 
جنگ کتاب که به قلم اسیر معصومه آباد نگاشته شده است وی 33 
روز پس از آغاز جنگ عراق علیه ایران در تاریخ 1359/7/23 در 
سن 17 سالگی به همراه سه زن دیگر به نام های فاطمه ناهیدی، 
ماموریت هلال  آزموده در حال  و حلیمه  بهرامی  )مریم(  شمسی 
احمر، در جاده ماهشهر به آبادان به اسارت نیروهای عراقی درآمد 
و ابتدا به اردوگاه مرزی تنومه و سپس به زندان های استخبارات و 
الرشید و چندی بعد به اردوگاه موصل و الانبار برده و 40 ماه بعد 

در تاریخ 1362/11/12 آزاد شد.
 

 زنان در جامعه انقلاب اسلامی 

جی
جا
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س

رویداد
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رویداد

زنان در عرصه هنرهای تجسمی
نقش و تصویر زن در آثار تجسمی بعد از انقلاب اسلامی صورتی دیگر 
به خود پیدا کرد تصویر زن متاثر از اندیشه های انقلابي و رهیافت هاي 
غربي، چند وجهي و واجد پیچیدگي هاي دروني در ایران شده است. 
در نتیجه بازنمایي پیکره زنانه جلوه هاي گوناگوني پیدا کرده به طوري 
که گاه در مرز میان واقعیت و خیال و گاه ماهیتي آرماني و نمادین 

یافته است.
شهید آوینی بر تابلوی کاظم چلیپا: هنرمند باید اهل درد باشد و این 
درد نه تنها سرچشمه زیبایی و صفای هنری، بلکه معیار انسانیت است. 
آدم بی درد هنرمند نیست که هیچ، اصلا انسان نیست. کاظم چلیپا 
نتوانسته است به آن موش های سکه پرستی که منافقانه در جنگ نیز 
به دنبال گنج هستند و کاخ های رفاه و تجمل خویش را بر حقوق 
چگونه  و  بماند...  بی اعتنا  کرده اند  بنا  دردمندان  و  فقرا  تضییع شده 
می توان بی اعتنا گذشت از کنار یکی از اساسی ترین عللی که جنگِ 

شرف و عزت اسلام را به سرنوشتی این چنین کشاند؟
با وقوع انقلاب اسلامی تحولی شگرف در فرم و محتوای نقاشی زن 
در مفهوم انقلاب رخ داد که می توان اثر آن را بر گونه های دیگری از 

نقاشی مشاهده کرد. 
تابلو عصر عاشورای استاد فرشچیان که در سال 1355 کشیده شد 

زنان در آن موضوعیت دارند. 
تابلوی عصر عاشورا جزء آن دسته از تابلوهایی به شمار می رود که 
موضوعی تاریخی در آن به نمایش در آمده و تنها بیان کننده احساسات 
نقاش از موضوع مورد نظر نیست، بلکه بر اساس اعتقاد و ایمانی است 
که تکیه بر باورهای درونی ایشان دارد. این اثر یکی از معروف ترین آثار 
استاد فرشچیان است که در سال 1355 به تصویر کشیده شده براستی 
انگیزه استاد از خلق چنین اثری ماندگار چه بوده؟ از نام تابلو بر می آید 
که عصر عاشورا نقطه عطف واقعه عاشورا است، واقعه عاشورا عملا 
در یک روز اتفاق افتاده است یعنی از تاسوعا در شب شروع می شود 
صبح روز بعد جنگ است و تا ظهر به پایان می رسد. البته ریشه های 
تاریخی این واقعه از مدت ها قبل بوده و تاثیری که ظهر عاشورا بر جای 

می گذارد تا اکنون نیز وجود دارد.

نیلوفر قادری نژاد
نیلوفر قادری نژاد، فارغ التحصیل رشته ی نقاشی از دانشکده ی هنرهای 
زیبا دانشگاه تهران است. این هنرمند از جمله نقاشان فیگوراتیو است 
که خیزش و جوشش انبوه مردم در معابر عمومی)فیگورهای در حال 
حرکت و برانگیخته(، اضمحلال و سقوط یک نظام سیاسی )فیگورهای 
پا  به  و  مصمم  )فیگورهای  انقلاب  یک  برپایی  و  استقرار  درمانده(، 

تابلو موش سکه خوار اثر کاظم چلیپا

اثرکاظم چلیپا

نقاشی مسجد جامع خرمشهر اثر ناصرپلنگی اثرکاظم چلیپاتابلو عصر عاشورا اثر استاد فرشچیان
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رویداد

خاسته(، وقوع جنگ )فیگورهای مقاوم و شجاع(، حماسه )فیگورهای 
به یادماندنی(، شهادت )فیگورهای خونین و زیبا(... را با همه وجودش 

لمس کرده است.

کارگردانان عرصه ایثار
انسیه شاه حسینی فعال ترین کارگردان زن سینمای ایران در زمینه 
جنگ و دفاع مقدس است و سال هاست دغدغه و همت این کار را 
دارد. فیلمنامه ای که سال ها پیش برای اوینار نوشت، او را به دیپلم 
افتخار جشنواره فجر رساند و فیلم شب بخیر فرمانده هم به نویسندگی 
و کارگردانی او در چند جشنواره جهانی حضور داشت و جوایزی هم 

دریافت کرد.
 فیلم هایی که او در این چند سال ساخته است می توان به شب بخیر 
فرمانده، ویلایی ها، پنالتی، غروب شد بیا و زیباتر از زندگی اشاره کرد.

 از دیگر زنان می توان به نرگس آبیار با فیلم شیار 143 اشاره کرد.

تصویر به روایت بانوان
همان گونه که حرکت انقلاب در همه شئون هنر، سیاست، فرهنگ 
و جامعه اثر خود را گذاشته بود عکاسانی در داخل و خارج از کشور 
به موضوع انقلاب اسلامی و جنگ پرداختند می توان به مریم زندی، 
فاطمه نواب صفوی دختر شهید نواب صفوی، مریم کاظم زاده همسر 
شهید اصغر وصالی  وکریستینا اسپنگلر عکاس مشهور فرانسوی الاصلی 
است او یکی از معدود عکاسان زن خارجی بود که هم زمان با وقایع 
آن  در  آنها  زندگی  و  زنان  از  تا  ایران سفر کرد  به  انقلاب سال 57 
روزهای پر التهاب عکاسی کند. او از پیروزی انقلاب تا چند ماه پس از 

آن در کوچه پس کوچه های تهران و چند شهر دیگر قدم زد و از زنان 
و دختران عکاسی کرد.

مریم زندی دانش آموخته حقوق و علوم سیاسی از د  انشگاه تهران، اما 
از نوجوانی وارد    عرصه عکاسی شد  ه و بیش از 45 سال از د  ریچه د  وربین 
با مرد  م سخن گفته است. مریم زند  ی را می توان شناخته شد  ه ترین زن 
عکاس د  ر ایران د  انست و اگرچه او می گوید   به عکاسی زنانه و مرد  انه 
اعتقاد   ند  ارد   اما برخی نمایشگاه های او از جمله »زن همگام انقلاب« 
نگاهی ویژه به زنان ایرانی د  ارد  . او همچنین تنها عکاس شناخته  شد  ه 
زن ایرانی است که روید  اد  ها و اتفاقات انقلاب ایران د  ر سال های 57 و 
58 را عکاسی کرد  ه است و از این د  وران حد  ود   چهار هزار فریم عکس 
به یاد  گار گرفته است دوکتاب انقلاب 57 و حکومت 58 حاصل کار او 

در زمینه عکاسی انقلاب است.

مریم کاظم زاده، عکاسِ خبری جنگ، متولد سال 1335 است. وی 
سابقه همکاری با روزنامه های انقلاب اسلامی، کیهان و مجله زن روز 
را دارد. او فرزند یک خانواده سرشناس در شیراز است و تحصیلات 

عالیه اش را در انگلستان به پایان رسانده است.
مریم کاظم زاده می گوید: »غائله کردستان که آغاز شد، خودم را به 
عنوان خبرنگار به مریوان رساندم. شهید وصالی هم با نیروهایش به 
آنجا آمده بود. شهید چمران من را با اصغر آشنا کرد تا مصاحبه ای در 
خصوص پاوه ضبط کنم، اما با واکنش بدی از سوی اصغر وصالی مواجه 
شدم. او می گفت که خبرنگار باید صحنه های واقعی را با چشم خودش 

ببیند، نه اینکه به ثبت شنیده ها اکتفا کند.

عکس از کریستینا اسپنگلرنیلوفر قادری نژاد

شیار 143 کارگردان نرگس آبیار انسیه شاه حسینی در پشت صحنه فیلم شب بخیر فرمانده
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رویداد

عکس از مریم زندینفر سمت چپ کریستینا اسپنگلر

عکس از مریم زندی عکس از مریم کاظم زاده

به راستی انقلاب اسلامی موجب تحول زنان شده بود و زنی چون مریم 
کاظم زاده توانست از همه موانع انسانی عبور کند و خود را در معرکه 
جنگ ببیند زندگی مریم کاظم زاده همواره داری نشیب و فرازهایی 
بوده که این زن قهرمان با اراده ای پولادین توانسته همه مشکلات را 

به یاری خداوند قهار حل کند.
 من فاطمه میرلوحی دختر بزرگ شهید نواب صفوی هستم. موقع 
و  بودم و خواهرم زهرا 2/5 سال داشت  ـ 4 ساله  شهادت پدرم 5 
صدیقه 4 ـ 3 ماه بعد از شهادت پدرم متولد شد. تنها خاطره ای که از 
پدرم به یاد دارم آخرین ملاقاتی بود که با پدرم داشتم یعنی وقتی که 
حکم اعدام پدرم را صادر کردند. مادرم خیلی تلاش کردند که وقت 
ملاقاتی را بگیرند. آنها فقط یک ربع ساعت اجازه ملاقات دادند. 3 ـ 2 

روز قبل از تیرباران شدنشان بود.
گفتند:  من  به  بودند،  قدیمی  اسلام  فدائیان  از  عبدخدایی  آقای 
مطبوعات در وضعیتی است که باید نیروهای انقلابی و مسلمان 
تا در مؤسسه کیهان که  پیشنهاد کردند  و  فعالیت کنند  آن  در 
از قدیمی ترین انتشاراتی های ایران است و موقعیت خاصی دارد، 
فعالیت کنم. با مشورتی که با آقای رهنما داشتیم تصمیم بر این 

شد که به تهران بیایم و در آخر هفته به قم برمی گشتم تا درسم 
ابتدا  دنیا  سراسر  اخبار  بود،  خاصی  جو  روزنامه  جو  نشود.  قطع 
به ما می رسید و از تمام مسایل انقلاب، بحران ها و حرکت ها ما 
بود. روزنامه سال های شکوفایی اش  خبردار می شدیم. جو جالبی 
را می گذراند. سال های )59 ـ 57( چون مسائل مختلف زیاد بود و 
خط دهنده بود مدتی با سرویس های مختلف گذراندم و سفرهای 
مختلفی را داشتم. گزارشاتی را برای روزنامه تهیه می کردم. بعضی 
تحقیق ها را مستقیم به دفتر امام می دادم و برخی را چاپ می 
کردم. متاسفانه پس از گذشت چهار روز از پیروزی انقلاب حزب 
دموکرات به پادگان مهاباد حمله کرده آن را خلع سلاح کرد و تمام 
اسلحه ها و امکانات موجود را به چپاول بردند. در حالی که پادگان 
و  وسایل  و  امکانات  نظر  از  ایران  پادگان های  مهمترین  از  مهاباد 
اسلحه بود. البته در این جهت احزاب دیگر کردستان مثل کوموله 
و چریک های فدایی خلق و سازمان منافقین مشترکا همه با هم، 
هم دست شدند و بنا را بر جنگ گذاشتند. جنگ وحشتناکی پدید 
آمد. جنگ داخلی جنگ نفرت انگیزی است، جنگ برادرکشی است 

)مجله  پیام زن  آبان 13س80، شماره 116(
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رویداد

حضور مریم کاظم زاده در نقاط درگیری عکس از مریم زندی

عکس از مریم کاظم زاده

عکس از فاطمه نواب صفویعکس از فاطمه نواب صفوی عکس از فاطمه نواب صفوی

کتاب عکس خانم کاظم زاده فاطمه السادات نواب صفوی و شهید چمران در سوسنگرد

شهید اصغر وصال و همسرش مریم کاظم زاده

عکس از مریم زندی کردستان، عکس از مریم کاظم زاده
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هشت سال حماسه  فرزندان پاک این سرزمین، سرشار از حقایق 
گران سنگی است که همچون گوهری گران بها، می تواند پشتوانه 
این  مجاهدانِ  شود.  ما  ملت  سیاسیِ  و  اجتماعی  فردی،  زندگیِ 
سرزمین در دورانِ دفاع مقدس به عنوان بندگانِ خاصِ خداوند، در 
هر شرایطی، حق بندگی خدا را  به زیبایی ادا می کردند و در این 

راه گرسنگی ها، تشنگی ها، انجام رزم های شبانه و روزانه، جراحت ها 
و اسارت ها نه فقط راه را برای انجام آن دِینِ بزرگ مسدود نمی کرد؛ 
بلکه حال و هوای ِ بندگیِ آن راد مردان الهی  را خدایی تر می کرد 
و رمضان، این ماه ترین ماهِ خداوند، زمانی مناسب برای ظهور این 
نشان  مقدس   دفاع  شهدای  وصیت نامه  بررسی  بود.  زیبا  بندگی 

ماه ترین ماهِ خدا
گذری بر حال و هوای رزمندگان اسلام در ماه مبارک رمضان

رویداد
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رویداد

قرآن«، قرائت  به  »تأکید  »روزه داری«،  به  آنان  که   می دهد 
در  پیروزی  و  شهادت  »آرزوی  اسلام«،  رزمندگان  برای  »دعا 
ماه مبارک رمضان« و »استجابت دعا در ماه رمضان«  توجه ویژه 
داشتند ! 5196  از شهدا در وصیتنامه خود به کلید واژگان مرتبط 
با »روزه« و »روزه داری«  به صورت مستقیم اشاره  و به آن توصیه 

کرده اند!
ایران، ماه رمضان  در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی عراق علیه 
بین دو فصل بهار و تابستان قرار داشت. یعنی از سال 59 که جنگ 
آغاز شد؛ شروع ماه مبارک رمضان در تیرماه بود و در آخرین سال 
جنگ یعنی سال،67 ماه مبارک رمضان در فروردین و اردیبهشت 

قرار داشت.
محدود  »عملیات  ؛  جمله  از  مهم  عملیات  چند  دوران  این  در 
رمضان«،»عملیات رمضان«،»عملیات ظفر 1« و »عملیات قدس« 
در ماه رمضان توسط رزمندگان روزه دار ایرانی به ثبت رسیده است. 
عملیات رمضان، رزم مشترک سپاه و ارتش برای تعیین سرنوشت 
جنگ در منطقه عملیاتی شلمچه در شرق بصره، در روز 23 تیر 
1361 مصادف با 21 رمضان و هم زمان با شهادت مولای متقیان 
ایذایی  عملیات  همچنین  شد.  برگزار  )علیه السلام(  امیرالمؤمنین 
ظفر 1 در جزیره مینو در 7 خرداد سال 64 توسط رزمندگان نیروی 
عملیاتی  آخرین  و  گرفت  صورت  اسلامی  جمهوری  ارتش  زمینی 
که در ماه مبارک رمضان انجام شده، عملیات قدس است که برای 
نزدیک شدن به اهداف عملیات بدر، طراحی و در ماه مبارک رمضان 

اجرا شد.
براستی در دوران دفاع مقدس رزمندگان اسلام در ایام ماه مبارک 
رمضان چه می کردند؟ روزها و شب هایِ سنگرها و خاکریزها چگونه 
و هوای  انجام می گرفت؟ حال  رمضانی چگونه  عملیات هایِ  ؟  بود 
فرزندانِ آزاده این سرزمین در اردوگاه های بعثیان عراق چگونه بود؟ 
را چگونه می گذراندند؟  روزها  اسارت  بند  در  این سرزمین  خوبانِ 

افطارِ اسیران و سحرِدر بندشدگان  چگونه بود؟ 
حقیقت این است که تعداد بی شماری از رزمندگان بازبانِ روزه به 
شهادت رسیدند. برخی از جانبازان سر افراز ما ثمره ترکش های داغ و 
آتشین در ماه مبارکند  و بالاخره مقاومت آزادگان در اسارت گاه های 
مخوف رژیم بعثی در عراق و روزه داری در ماه مبارک رمضان و در 
آن شرایط سخت و طاقت فرسا، تجربه  متفاوتی برای ایستادگی در 

مقابل بعثی ها بود! 
عملیات رمضان یکی از عملیات هایی که در23 تیرماه61 در منطقه 
با شهادت  مقارن  با 21 رمضان  و مصادف  بصره  شلمچه در شرق 
از  بسیاری   آن  طی  و  نشست  ظهور  به  علی)ع(  متقیان  مولای 
با زبان روزه به شهادت رسیدند و برخی نیز به  رزمندگان اسلام  
نفر  و یک  این عملیات شصت  تنها در  نائل شدند  درجه جانبازی 
از نیروهای پشتیبانی و مهندس جنگ جهاد سازندگی به شهادت 

رسیده و تعداد زیادی از نیروهای جهاد مجروح شدند!
و 700  هزار   14 از  بیش   مقدس،  دفاع  دوران  از جمع شهدای   
بسیاری  و  رسیده اند.  به شهادت  رمضان،  مبارک  ماه  یام  ا  در  نفر 
خاطرات  ما  کشور  در  اکنون  هم  رمضانی  جانبازان  این،  از  بیشتر 

آن ماه خدایی را مرور می کنند. در جریان انقلاب اسلامی و جنگ 
زیادی را داشتیم؛ از شهید »سید علی   ِ تحمیلی شهدای رمضانی 
اندرزگو«، به عنوان نِخستین شهید روزه  دار نهضت امام خمینی)ره( 
که در روز دوم شهریور سال 1357، مصادف با نوزدهم ماه رمضان 
مورد اصابت ده ها گلوله ساواک قرار گرفت و شهادت »محمد نوژه« 
در23 رمضان مصادف با 25 مرداد سال 1358 در جریان شکست 
صدوقی«  محمد  »آیت الله  محراب  شهید  شهادت  و  پاوه  حصر 
خلبان  شهادت   و   1361 سال  تیر   11 با  مصادف  رمضان  در10 
»عباس دوران« درآخرین روز ماه رمضان مصادف با 30 تیر سال 
لباف زاده،  حاجی زاده،  نجفی،  پردل،  »رشید  شهیدان؛  تا   1361
زاده،  ملاح  جعفری،  زمانی،  حاج  سلمان زاده،  عرب ها،  تاجدی، 
ناوکی، حجتی، پورپونیه، یوسفی، غلامی، حبیبی، عطری، ایوبیان، 
هاشمی، عالی زاده، رمضانی، کثیری، بوربور، گلشادی، محمدی نژاد، 
طاهریان، میرزایی پور، رحیمی بلان، ابهری مقدم، بخشمند، واعظی، 
حضرتی،  سقا  مانیان،  بیگی،  میرزا  صادق زاده،  رنجبر،  میرجلیلی، 
اصفهانی وطن،  کرامت آذر،  عباسی دهنوی،  پیچان،  مهدی زاده، 
حیدرزاده، قادری، مکاری مقدم، سخایی، احمدیان، ترنجی، گلکار، 
عباسی،  نیکومنظری،  نصر اصفهانی،کمایی،  ملک زاده،  رفاهیتی، 
نیروهای  از  کریمی«  و  سلیمانی  محمدی،  حاج  بی چیز،  خدیوی، 
پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد که در عملیات رمضان به شهادت 

رسیدند. 
به این فهرست نورانی باید شهدای رمضانیِ دهه 60 را هم اضافه 
کرد  و همچنین شهدای مظلومی که در ایام ماه مبارک در شهرها، 
تاریخ  شدند.  دشمن  ناجوانمردانه  موشکباران  یا  بمباران  قربانی 
دزفول  مردم  افطارِ  سفره  که  است  شاهد  سرزمین  این  مجاهدت 
در 21 خرداد 1363 با خون 44 شهید رنگین شد و 28 شهروند 
روزه دار در راهپیمایی روز  قدس در اندیمشک در 24 خرداد 1364 
به خاک و خون کشیده  شدند و ایستگاه قطار هفت تپه خوزستان 
در 24 اردیبهشت 1365،  بر اثر بمباران هوایی دشمن بعثی 70 

قربانی روزه دار بر جا گذاشت.
سراسر  زندگیشان  که  کسانی  بودند  شهدا،  میان  در  بالاخره  و   
رمضانی بود؛ »شهید ایوب توانایی«! او در ماه مبارک رمضان متولد 
عزیمت  دروس حوزوی  فراگیری  برای  رمضان  مبارک  ماه  در  شد؛ 
کرد؛ در ماه مبارک رمضان عازم جبهه شد؛ در عملیات رمضان شهید 
و مفقودالجسد گشت و در نهایت در ماه رمضان پیکر او به زادگاهش 

ا . بازگشت. وَسَلَامٌ عَلیَْهِ یوَْمَ وُلدَِ وَیوَْمَ یمَُوتُ وَیوَْمَ یبُْعَثُ حَیًّ
ماهِ ضیافت  واقعی  به معنای  ماه رمضان در  دوران دفاع مقدس  
الهی بود؛ دلیر مردان این سرزمین بر خوانِ رحمت الهی مجاهدانه 
حاضر بودند و در شب های قدر، قدرشان را آشکار ساخته و خداوند 
دفاع  سال  هشت  آری  می ساخت!  مقدر  برایشان  را  بهترین ها  نیز 
مقدس، تمرین واقعی تعالی روح و پرواز تا افلاک بود. خوبانِ این 
دیار ثابت کردند که می توان خوب شد و خوب ماند. رمضانی شد 

و رمضانی ماند.
......و اکنون ما هستیم و رمضانی دیگر و می  خواهیم رمضانی شویم. 

اللهم ارزقنا
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و  معلم  جمشیدی«  »علی اصغر  شهید 
مدیر بود، با فرمان امام خمینی )ره(، جهاد 
سازندگی را با تلاش دوستانش در بوئین زهرا 
در شروع جنگ  بار  و چندین  داد  تشکیل 
به عنوان جهادگر در مناطق عملیاتی انجام 
وظیفه کرد، تا اینکه طی آخرین ماموریت اش 

در سرپل ذهاب به شهادت رسید.

تولد
چهاردهم  جمشیدی،  علی اصغر  شهید 
اردیبهشت ماه سال 1330 در شهر قزوین 
در یک خانواده مذهبی و مومن به دنیا آمد. 
پدرش حسین )فوت1358( و مادرش زهرا 
از گذراندن تحصیلات  بعد  نام داشت. وی 
ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان )اخذ دیپلم(، 
آموزش  موسسه  آمارشناسی  رشته  در 
ایشان  شد.  قبول  انفورماتیک  و  آمار  عالی 
همانند  خود  دانشجویی  دوران  طول  در 
مبارزه  و  فرهنگی  فعالیت های  به  گذشته 
اینکه  تا  بود  مشغول  شاهنشاهی  رژیم  با 
تیر ماه سال 1353 با اخذ مدرک لیسانس 

فارغ التحصیل می شود.

تا  می دهد  استعفا  راه آهن  اداره  از 
تدریس کند

سربازی،  گذراندن  از  بعد  بزرگوار  شهید  این 

در اداره راه آهن استخدام شد ولی از آنجایی 
که پشت میز نشستن و غرق شدن در نظام 
سازگاری  روحیه اش  با  اداری  بروکراسی 
نداشت با بیش از یک سال و اندی خدمت در 
این نهاد با وجود امکانات مالی و درآمد خوب 
استعفا داد. وی از آنجایی که به فرهنگ مردم 
و رشد ابعاد انسانی جامعه اهمیت ویژه ای قائل 
بود راهی روستاهای اطراف قزوین می شود تا 
در مدارس بوئین زهرا مشغول به تدریس شود.

دانش آموزان را به مسایل روز جامعه 
آگاه کرد 

آگاهی  با  تا  می کند  تلاش  جمشیدی 
دادن و در جریان قرار دادن دانش آموزان 
با مسایل دینی و روز جامعه، موجب شود 
تا آنها در مسیر الهی محکم تر گام بردارند 
و در مبارزه با رژیم شاهنشاهی ثابت قدم 

باشند.

گذری بر زندگینامه شهید معلم و جهادگر علی اصغر جمشیدی

عشق شهادت، از معلمی تا جهادگری

رویداد
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بارها مورد تعقیب ساواک قرار گرفت
 البته افرادی با فعالیت های ایشان مخالف 
سرسخت بودند تا جایی که چندین بار از 
منافع  مرفه که  بعضی خانواده های  سوی 
مالی خود را در خطر می دیدند او را تهدید 
مورد  بارها  حتی  و  بودند  کرده  قتل  به 
تعقیب ساواک قرار گرفت ولی تلاش شان 

بی ثمر ماند.
تدریس  مدتی  از  بعد  بزرگوار  شهید  این 
 1356 سال  ماه  آبان  هیجدهم  سرانجام 
و  استخدام  شد  پرورش  و  آموزش  در 
اصرار  به  اسلامی  انقلاب  پیروزی  از  بعد 
مدیریت  دانش آموزان  و  همکارانش 

دبیرستان بوئین زهرا را برعهده گرفت. 

ستاد جهاد سازندگی در بوئین زهرا را 
تشکیل داد

کرد  ازدواج  نیز   1357 سال  در  ایشان 

که  زمانی  وی  شد.  دختر  یک  صاحب  و 
تشکیل  تاریخی  فرمان  خمینی)ره(  امام 
تشکیل  مقدمات  داد،  را  سازندگی  جهاد 
انجام  بوئین زهرا  در  را  انقلابی  نهاد  این 
داد و بالاخره با کمک دوستان و زحمات 
بی شمار، ستاد جهاد سازندگی بوئین زهرا 
در  انقلابی  نهاد  اولین  عنوان  به  را 
بخش های قزوین تشکیل داد و به عنوان 
ماموریت از آموزش و پرورش در نهاد فوق 

مشغول به فعالیت شد.
وی با روحیه جهادی خود، روح تازه ای به 
روزافزون  فعالیت های  با  و  دمید  روستاها 
خود طرح های بسیاری را در سطح منطقه 

بوئین زهرا اجرا کرد.

و  معنوی  به مسایل  توجه  از  هیچ گاه 
روحی غافل نبود

کارهای  و  گرفتاری ها  همه  وجود  با  وی 
نامحدود جهاد هیچ گاه از توجه به مسایل 
هنگامی  و  نبود  غافل  روحی  و  معنوی 
توان  و  بود  اجرایی خسته  کارهای  از  که 
روی  خداوند  درگاه  به  نداشت  ایستادن 
خود،  معبود  با  نیاز  و  راز  با  و  می آورد 
فعالیت های  به  و  می گرفت  تازه  نیروی 

خستگی ناپذیر خود ادامه می داد.
چهره اش  در  همواره  نورانیت  و  تبسم 
اخلاق  و  صفات  دلیل  به  و  بود  مجسم 
جهاد  برادران  اصرار  به  معنوی  اش 
شورای  در  عضویت  به  قزوین  سازندگی 
سپس  و  درآمد  قزوین  جهاد  مرکزی 
بخش های  جهاد  هماهنگی  مسئولیت 

قزوین را بر عهده گرفت.

جمشیدی از دوران نوجوانی به دین اسلام 
و کتاب های مذهبی علاقه زیادی داشت، 
همیشه  بود،  آشنا  نهج البلاغه  و  قرآن  با 
توسل  دعاهای  و  مذهبی  مراسم های  در 
و کمیل شرکت می کرد، افکار و عقایدش 
یک لحظه از اسلام و دفاع از آن غافل نبود 

و لحظه ای امام را فراموش نکرد.

در آرزوی شهادت گریه می کرد
وی بعد از پیروزی انقلاب و شروع جنگ 
پیروزیم  ما  می گفت  همیشه  تحمیلی 
بکشد.  طول  مدت ها  جنگ  این  چه  اگر 
و  راهپیمایی ها  مراسم  در  همیشه  ایشان 
تظاهرات شرکت فعالی داشت و هیچ  وقت 

احساس خستگی نکرد. 
این شهید بزرگوار عقیده داشت هر کسی 
در  هم  مرگش  کند  زندگی  خدا  برای 
از  سخن  گاه  هر  همچنین  خداست.  راه 
منقلب شده  بود سخت  و شهید  شهادت 

و در آرزوی شهادت گریه می کرد.

در سرپل ذهاب به شهادت رسید
وی چندین بار در شروع جنگ به عنوان 
جهادگر در مناطق عملیاتی انجام وظیفه 
سپاه  سوی  از  ماموریت اش  آخرین  کرد. 
با  نبرد  و  کشور  غرب  به  اعزام  پاسداران 
دشمنان در سرپل ذهاب بود که پانزدهم 
مهر ماه سال 1359 بر اثر اصابت ترکش 
پیکر  و  شد  نایل  شهادت  والای  مقام  به 
مطهرش در امامزاده حسین)ع( قزوین به 

خاک سپرده  شد.
منبع: بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان قزوین

رویداد
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یادآور  ما  اسلامی  میهن  تاریخ  در   1361 سال  ماه  خرداد  سوم 
ایثارگری ها، رشادت ها و حماسه های به یاد ماندنی است. خرمشهر، 
لقب  که  است  کشورمان  شهرهای  جمله  از  شهادت  و  ایثار  شهر 
مقاومت و پایداری در دفاع مقدس به خود گرفته است، شهری که 
مظلومیت بزرگ مردانی را در سینه دارد که مفاهیمی چون ایثار، 
جهاد، شهادت و... را به بالاترین درجه خود رساندند و با اتکال به 
مردانه  عراق  لشکر  گلوله چندین  و  آتش  باران  زیر  بزرگ  خداوند 
عروج  معنی  عالم  به  و  رسیدند  شهادت  به  و  جنگیدند  ایستادند، 
کردند. شهدای مظلومی که مظلومیت و خون رنگین و مطهر آنان 

خرمشهر را به خونین شهر تغییر نام داد. 
این شهر 575 روز با مظلومیت تمام در اشغال دشمن بود و رزمندگان 
اسلام بعد از مدت ها آمده بودند تا از مظلوم تاریخ »خرمشهر« دفاع 
کنند. برای این منظور عملیات بیت المقدس در ساعت سی دقیقه 
بامداد روز جمعه 10 اردیبهشت 1361 با رمز مقدس »یا علی ابن 

ابیطالب)ع(« با حمله سلحشوران آغاز گردید. 
جهاد سازندگی زمانی در این عملیات گسترده و عظیم وارد شد که 
به تازگی از عملیات فتح المبین فارغ گشته بود ولی ماموریتی بود 
که باید انجام می شد. لذا مسئولین مهندسی جنگ جهاد سازندگی 
بنا به ماموریت محوله با فراخوانی نیروهای جهادگر عاشق ایثار و 

شهادت که بالغ بر 7000 نفر نیروی متخصص و مردمی بود وارد 
انجام  با  مهندسی،  ادوات  و  دستگاه ها  بکارگیری  با  و  شدند  عمل 
عملیات مهندسی حماسه های به یاد ماندنی از خود نشان دادند که 

به گوشه ای از این فعالیت ها در ذیل اشاره می شود. 

الف( پل سازی: 
با توجه به وضعیت خاص محورهای بیت المقدس در همه محورها 
نمودن  فراهم  لذا  کنند.  عبور  باتلاق  یا  رودخانه  از  بودند  مجبور 
امکانات احداث پل بر روی رودخانه عریضی همچون کارون، کرخه 
نور و نیسان از واجبات مهم به شمار می رفت و جهادگران با احداث 
یونولیتی  و پل سبک  بشکه ای  پل های شناور  از جمله  پل ها  انواع 

نقش مهمی را ایفا کردند که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود: 
1. احداث تعداد زیادی آبرو توسط جهاد اصفهان 

2. احداث 5 پل نفررو توسط جهاد تهران 
3. احداث 2 پل توسط جهاد سمنان 

4. احداث پل های لوله ای در مناطق مورد نیاز 

ب( جاده سازی 
و  تدارک  و  ارتباط  ایجاد  رزمندگان،  پیشروی  و  عملیات  شروع  با 

از فتح مبین به فتح خرمشهر

رویداد
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ترابری نیروها از طریق اتصال جاده خرمشهر و جاده آبادان از اهمیت 
با احداث  بود که جهادگران در منطقه دارخوین  برخوردار  ویژه ای 
جاده ای به طول 17 کیلومتر در دو طرف رودخانه کارون این امر 
ایجاد  نیروها را در کمترین زمان لازم  ارتباط بین  انجام و  را  مهم 
نمودند. این اقدام موثر، علاوه بر احداث بیش از 700 کیلومتر شبکه 
احداث  ذیل  شرح  به  عملیات  این  در  که  بود  گسترده ای  راه های 

گردید: 
1. احداث و تعمیر 83 کیلومتر جاده توسط جهاد خراسان 

2. احداث و تعمیر 39 کیلومتر جاده توسط جهاد فارس
3. احداث و تعمیر 80 کیلومتر جاده توسط جهاد بوشهر 

4. احداث و تعمیر 150 کیلومتر جاده توسط جهاد اصفهان 
5. احداث و تعمیر 42 کیلومتر جاده توسط جهاد تهران 

6. احداث و تعمیر 283 کیلومتر جاده توسط جهاد سمنان 
7. احداث و تعمیر 25 کیلومتر جاده توسط جهاد خوزستان 

پ( خاکریز زنی: 
اقدام به احداث بیش  سنگرسازان بی سنگر جهاد در این عملیات 
از 500 کیلومتر خاکریز نمودند که مهمترین آنها عبارت بودند از: 

1. احداث خاکریز بین رودخانه نیسان و کرخه نور
2. احداث خاکریز در محور جاده آسفالته قرارگاه بیت المقدس

3. احداث خاکریز از جاده آسفالته اهواز – خرمشهر به طرف مرز 
خاکی 

4. احداث خاکریز از جاده اهواز – خرمشهر به طرف شلمچه 
5. احداث خاکریز در امتداد مرز بین المللی که از شرق جاده آسفالته 
شلمچه به طرف غرب جاده نزدیک پتروشیمی عراق و ادامه آن به 

طرف شهرک ولی عصر
6. احداث خاکریزی عمود بر جاده آسفالته در روبروی حسینیه.
7. احداث خاکریز در نخلستان های طرف راست جاده آسفالته 

8. احداث خاکریز در امتداد جاده حسینیه در مرحله دوم عملیات 
همین  سریع  احداث  گرو  در  عملیات  از  مرحله  این  موفقیت  که 

خاکریز بود.
9. احداث خاکریز بسیار حساس که در کنار باتلاق نزدیک خرمشهر 

که با تقدیم شهدا و مجروحین بسیاری انجام گرفت. 

ت( استحکامات و سنگرسازی: 
1. احداث 2 مورد سایت توسط جهاد فارس

2. احداث یک باند هلی کوپتر توسط جهاد بوشهر 
3. احداث یک باند هلی کوپتر توسط جهاد سمنان 

4. احداث یک واحد اورژانس توسط جهاد بوشهر 
5. احداث یک واحد اورژانس توسط جهاد اصفهان 

6. احداث 6 واحد اورژانس توسط جهاد تهران 
7. احداث 6 واحد اورژانس توسط جهاد سمنان 

8. احداث 2000 سنگر توسط جهاد خراسان 
9. احداث 15 پایگاه و 100 سنگر توسط جهاد فارس 

10. احداث 1500 سنگر توسط جهاد اصفهان 
11. احداث 1000 سنگر توسط جهاد تهران 

12. احداث تعداد زیادی سنگر و 5 مقر توپخانه توسط جهاد سمنان 
13. احداث 35 سنگر تانک توسط جهاد خوزستان 

14. احداث 3 مورد حمام صحرائی توسط جهاد سمنان 
15. احداث 5 مورد حمام صحرائی توسط جهاد تهران 

16. احداث 2 پایگاه توسط جهاد سمنان 
از دیگر اقدامات جهاد در این عملیات ایجاد تعمیرگاه های ثابت و 
سیار در کلیه خطوط جبهه و اعزام واحدهای سیار تعمیراتی بود که 
در خطوط مقدم اقدام به تعمیر وسایط نقلیه می نمودند که تعداد 

این گروه ها به بیش از 50 گروه فعال می رسید. 
ضمنا بسیج و اعزام کمپرسی های مردمی و جهادی از سراسر کشور 
به منظور تدارک و انجام خدمات مهندسی از دیگر فعالیت های جهاد 
در این عملیات به شمار می رود که نقش مهمی در پشتیبانی عملیات 
ایفاء نمودند که تعداد این کمپرسی ها بیش از 1000 دستگاه بود. 

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دلاوری ها و رشادت های جهادگرانی 
که در این عملیات به شهادت رسیدند، از خداوند متعال علو درجات 
آن دلاور مردان و توفیق ثبات قدم در ادامه راهشان را از خداوند 

مسئلت می نماییم. 

مرکز حفظ و نشر آثار دفاع مقدس جهاد سازندگی
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی، 4 خرداد 1372

رویداد
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عملکرد پشتیبانی و مهندسی رزمی جنگ جهاد سازندگی :
- احداث و ترمیم بیش از 790 كیلومتر انواع جاده هاي 

عملیاتي و تداركاتي؛ 
- احداث و تقويت 557  كیلومتر خاكريز؛

 - احداث بیش از 7 دهنه پل بزرگ بر روي رودخانه هاي 
كارون ، كرخه نور ، نیسان و  باتلاق، نورد و تعداد زيادي 

پل هاي آب رو؛
- احداث و راه اندازي 2 سايت موشك انداز ، به همراه 

تمام استحکامات مورد نیاز؛
-  احداث 4 پد ) باند ( هلي كوپتر؛

-  احداث  6354  مورد انواع سنگر نفرات ، ماشین آلات 
و تجهیزات نظامي و رزمي؛ 

-  احداث و راه اندازي 15 پايگاه عملیاتي و تاكتیکي به 
نیروهاي  نیاز  استحکامات مورد  و  تمام سنگرها  همراه 

مستقر در اين پايگاه ها ؛ 
 ، متعدد  به همراه سنگرهاي  توپخانه  مقر  احداث 5   -
..... و ساير استحکامات مورد  و  سکوهاي استقرار توپ 

نیاز رزمندگان ؛
-  احداث و بهره برداري از 5 باب حمام مجهز صحرايي؛

- احداث و راه اندازي 14 واحد اوژانس صحرايي؛
نیمه  و  عمیق  چاه  حلقه   3 از  برداري  بهره  و  احداث   -
عمیق به منظور تامین آب مورد نیاز رزمندگان مستقر 

در مناطق عملیاتي جنوب كشور؛
- احداث تعمیرگاه های ثابت و سیار؛ 

رمز عملیات:
يا علی ابن ابیطالب)ع( 

محور عملیات : 
، جنوب غربي اهواز خرمشهر  غرب كارون 

و شمال

هدف عملیات:
هويزه  و  خرمشهر  شهرهای  آزادسازی 
ساختن  خارج  خرمشهر؛  اهواز،  جاده  و 
شهرهای اهواز، حمیديه و سوسنگرد و نیز 
جاده اهواز، آبادان از برد توپخانه دشمن و 

تأمین مرزهای بین المللی. 
اماكن آزاد شده: 

ضلع  نور،  كرخه  هويزه،   شهر  آزادسازی 
غربی خرمشهر، پل نو، جاده اهواز و خرمشهر

تلفات نیروهای دشمن :
 كشته  و زخمی: 16 هزارنفر

 اسیر : 17499 نفر
انهدام 150 تانك و نفربر، 20 هواپیما، 30 توپ 
و به غنیمت گرفتن 50 تانك و نفربر و 30 

توپ دشمن.



پرونده ویژه

مقدمه
که   آزادگان   دشت   منطقه   از  بخشی   تنها  بستان،  آزادی  از  پس 
جریان   در  بود.  هویزه   بود،  مانده   باقی   دشمن   اشغال   در  همچنان  
طراحی  عملیات  بزرگ  بیت المقدس، آزادسازی  این  بخش  نیز مد نظر 
قرار گرفت. قرارگاه  قدس  ماموریت یافت در این محور با یگان های 
ضمن   کور  کرخه   رودخانه   از  عبور  با  و  شده   عمل   وارد  امر  تحت 

پیشروی  به  طرف  کوشک  و طلاییه، هویزه  را آزاد کند. 

طرح عملیات
قوای قرارگاه قدس به پنج گروه تقسیم شدند و برای هر یک طرح 
مانوری مجزا تعیین شد. قدس 1 در غرب هویزه و قدس های 2، 3، 
4 و 5 در شرق آن می بایست وارد عمل می شدند. با توجه به اینکه 
“پل کشعم” تنها معبر مطمئن در غرب هویزه بود، قدس 1 در مرحله 
اول عملیات صرفا به پدافند در شمال رودخانه نیسان می پرداخت و 
منتظر آزاد شدن این پل  می ماند تا در این صورت، در مرحله دوم 
عملیات، با عبور از این پل  تک خود را آغاز کند. به این ترتیب، در 
در شرق  قرارگاه قدس  نیروهای  به جز قدس 1، همه  اول  مرحله 
هویزه وارد عمل می شدند. قدس های 3 و 4 با عبور از کرخه کور و 
قدس5 در حاشیه جاده اهواز - خرمشهر وارد عمل شده و با تصرف 
در  تک  ادامه  آماده  عنوان سرپل(  )به  تا سوم دشمن  اول  خطوط 
مرحله دوم - که پیشروی تا حدفاصل پادگان حمید و جفیر بود – 
می شدند. قدس2 نیز به دنبال قدس3 حرکت خود را آغاز کرده، با 
پیشروی به طرف هویزه و سپس آزاد کردن پل کشعم، معبر را برای 

ورود قدس 1 باز می کرد.

آغاز عملیات و استقرار در جنوب کرخه کور
عملیات بیت المقدس در ساعت 33:00 بامداد 1361/2/10، با رمز 
مبارک “یا علی ابن ابیطالب)ع(“ آغاز شد. یگان های پیاده قرارگاه های 
قدس 3 و 4 با نصب چندین پل روی رودخانه کرخه کور و عبور از 
آن، خط اول دشمن را تصرف کردند. در حالی که برخی از یگان ها 
به پیشروی برای تصرف خطوط دوم و سوم ادامه می دادند، برخی 
با  به دلیل آتش شدید دشمن نمی توانستند پیشروی کنند.  دیگر 
نزدیک شدن صبح، نیروها بایستی برای مقابله با پاتک دشمن آماده 

می شدند. برای همین قدس 3 به عقب بازگشت و پشت خط اول 
دشمن مستقر شد.

در این میان، قدس 2 که به دنبال قدس 3 و به طرف هویزه حرکت 
کرده و تا 3/5 کیلومتر نیز با موفقیت پیش رفته بود، به علت عقب 
روی قدس3 متوقف شد و در همان نقطه پدافند کرد. قدس 4 نیز 
که از دو محور “کوهه” و “سیدجابر” وارد عمل شده بود، در حالی که 
نیروهای محور سیدجابر از پیشروی بازمانده بودند،  نیروهای محور 
کوهه که از یک طرف جناح راست خود را خالی می دیدند و از طرف 
دیگر زیر فشار دشمن قرار گرفته بودند،  به ناچار عقب نشینی کرده و 
در پشت خط اول مستقر شدند. قدس 5 هم به جز محور شرطاق که 
یک سرپل تا خط اول دشمن را تصرف کرده بود، در سایر محورها 

ناموفق بود.
به این ترتیب، فقط سه سرپل با وسعت محدود به تصرف رزمندگان 
درآمده بود. دشمن روی این سرپل ها به شدت فشار می آورد. پس از 
روشنایی هوا، تعدادی از یگان های لشکر6 ارتش عراق از غرب هویزه 
به کمک لشکر 5 آمده و پاتک های شدیدی را روی این سرپل ها آغاز 
کردند. اولین پاتک ساعت 12 شروع شد. رزمندگان با تحمل شهدا 
و مجروحین زیاد و به رغم ضعف تدارکات و کمبود مهمات، مقاومت 
می کردند. سرپل ها از یکدیگر جدا بودند. قدس 2 که در شرق هویزه 
محور  در  قدس 5 هم  داشت.  قرار  بیشتری  فشار  زیر  بود،  مستقر 
شرطاق به گونه ای زیر آتش پرحجم قرار داشت که رزمندگان حتی 

قادر نبودند برای خود جان پناهی بسازند.
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پرونده ویژه

در مجموع اگرچه قرارگاه قدس تنها توانسته بود بخش محدودی 
را به عنوان سرپل تصرف کند، لیکن موفق شده بود لشکرهای 5 
و 6 ارتش عراق را در منطقه درگیر کند که این مهم در موفقیت 
قرارگاه های نصر و فتح که در غرب کارون عمل می کردند، موثر بود. 
در حالی که نیروهای زرهی خودی هنوز نتوانسته بودند از کرخه کور 
عبور کنند، در شب دوم تصمیم گرفته شد با استفاده از سرپل های 
موجود، تک به صورت محدود و ایذایی ادامه یابد. قدس 2 نیز قرار 
شد با استفاده از سرپل خود به طرف هویزه و پل کشعم پیش برود.

قرارگاه قدس صادر  از  بامداد 1361/2/11 دستور حمله  ساعت 2 
شدید  مقاومت  شدند.  عمل  وارد  بلا فاصله  قدس5  و  قدس4  شد. 
دشمن باعث شد قبل از اینکه قدس2 و قدس3 درگیر شوند، دستور 
عقب نشینی صادر شود. قدس2 و قدس3 سرپل خود را رها کرده و 
عقب تر رفتند و قدس4 و قدس5 در سرپل های قبلی خود مستقر 
شدند. قدس4 نیز بر اثر پاتک های  شدید دشمن، صبح 1361/2/11 
عقب نشینی کرد. سپس، دشمن به قدس 5 فشار آورد و حدود ظهر 

این روز توانست سرپل او را هم بازپس گیرد.
در   2 قدس  موفقیت  عدم  علت  به  که   1 قدس  روز 1361/2/12 
به  شود،  عمل  وارد  بود  نتوانسته  کشعم  پل  و  هویزه  آزادسازی 
قرارگاه فتح مامور شد و از منطقه هویزه خارج شد. در شب چهارم 
برآمد  با کمک قدس 2 درصدد  عملیات )1361/2/13(، قدس 5 
عمل  وارد  بیوض  و  خرمشهر   - اهواز  جاده  کنار  محور  دو  از  تا 
که  شدند  درگیر  جاده  کنار  نیروهای  بامداد   10:01 ساعت  شود. 
با آتش شدید تیربارهای دشمن زمین گیر شده، توان تصرف خط 
دشمن را از دست دادند. نیروهای محور بیوض نیز به موانع دشمن 
برخورده، نتوانستند پیشروی کنند و بنا به دستور در ساعت 30:02 

عقب نشینی کردند.

عملیات ایذایی
قرارگاه قدس برای سرگرم کردن لشکرهای 5 و 6 عراق و جلوگیری از 
اعزام آنها به منطقه درگیری قرارگاه های نصر و فتح، از یگان های تحت 
امر خواست عملیات را با تک های ایذایی ادامه داده و این یگان های 
در شب 1361/2/14  همین،  برای  دارند،  نگه  منطقه  در  را  دشمن 
هریک از یگان ها نیروهای آر. پی. جی. زن خود را به جلو می فرستاد و 
با دشمن درگیر می کرد. دشمن که تصور می کرد تلا ش اصلی کماکان 

از این محور است، همچنان به مقاومت خود ادامه می داد.

عقب نشینی دشمن 
حرکت های ایذایی قوای قرارگاه قدس ادامه داشت تا اینکه در مرحله 
دوم عملیات بیت المقدس )1361/2/16( نیروهای قرارگاه های فتح و 
نصر در غرب جاده اهواز - خرمشهر به نوار مرزی رسیدند و عقبه های 
لشکرهای 5  و 6 عراق را تهدید کردند. دشمن نیز برای جلوگیری 
از محاصره لشکرهای مزبور آنها را  از منطقه خارج کرد. در پی این 
عقب نشینی دشمن که از ساعات اولیه روز 1361/2/18 آغاز شده 
بود، نیروهای قرارگاه قدس از موفقیت به دست آمده استفاده کرده، 
ضمن تعقیب نیروهای دشمن، تعدادی از آنها را که از قافله عقب مانده 
بودند، اسیر کردند. در نتیجه تلا ش هایی که باعث عقب نشینی دشمن 
از این منطقه شد، حدود 4100 کیلومترمربع از منطقه اشغالی شامل 
حدفاصل  در  نیز  دشمن  شد.  آزاد  حمید  پادگان  و  جفیر  هویزه، 
کوشک و طلا ییه نیروی تامین گذاشت و عمده قوای خود را به پشت 

مرز برد و به ایجاد استحکامات نظامی پرداخت.

منبع: اطلس راهنما4 - کتاب دشت آزادگان در جنگ صفحه107 
الی 111
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 ساحل سازی در محورهای قرارگاه های فتح و نصر
بر روی   PMP استقرار 3 دستگاه پل  با  ارتش  گروه 422 مهندسی 
رودخانه کارون در منطقه دارخوین، هالوپ و سلمانیه و احداث چندین 
دستگاه طراده PMP  40 ، 60 و 80  تن و 10 دستگاه طراده آبی 
خاکی GSB در منطقه انرزژی اتمی دارخوین در جبهه به طول 40 
کیلومتر عملیات عبور از رودخانه را پشتیبانی و حرکت یگان های تک ور 

را تسریع کرده است. 
برادر لاله زار فرمانده مهندسی قرارگاه فتح در خصوص ساحل سازی 
و نصب پل ها می گوید: »در منطقه ی غرب کارون که عمدتاً تا جاده ی 
اهواز خرمشهر در اختیار دشمن بود ما در آن منطقه بایست سه سر پل 
در سمت غرب رودخانه ی کارون آماده  کرده و جاده های دسترسی شان 
احداث می کردیم. یکی از کارهای پیچیده ی مهندسی ما همین عبور 
از کارون و استقرار در غرب کارون بود. شهید بزرگوار مهندس احمد 
دادخواه مسئولیت قرارگاه مستقر در فارسیات را به عهده داشت و این 
ماموریت به عهده ایشان و مدیریت ایشان گذاشته شده بود. و نیروهای 
رزمنده و مهندسی جهاد توانستند ماموریت خودشان را با حفظ اصل 
غافل گیری تا انجام بدهند بطوریکه شب عملیات یعنی دهم اردیبهشت 
ماه سال 1361 رزمنده های ما از آن رودخانه عبور کردند و توانستند 
بلافاصله تا صبح خودشان را به جاده اهواز خرمشهر برسانند و دشمن را 

در یک غافلگیری صد در صد قرار بدهند.«
»یکی   : که  متذکر می شود  نیز  نجف آباد  جهاد  فرمانده  برادر حجتی 
نیروها  تا  بود  عبور  بحث  می شد،  انجام  باید  که  عمده ای  کارهای  از 
عملیات  برای شب  و  کنند  منتقل  کارون  آن طرف  به  را  امکاناتشان 
آماده شوند. برای پل هایPMP که ارتش در آنجا نصب می کرد بایستی 
ساحل سازی می شد. ساحل سازی طرف مقابل که دست دشمن بود، به 
گونه ای بود که جهادگران بایستی با قایق، گونی های شن و ماسه را در 
ساحل دشمن خالی می کردند تا ساحل آماده شود و ارتش بتواند پل را 
مستقر کند. ضمن اینکه ساحل هم باتلاقی بود و بایستی آنجا هم  یک 
جاده تا 200-300 متری زده می شد تا بعد از عبور از پل، نیروها در 

باتلاق فرو نروند.«
همچنین میرشفیعیان از فرماندهان وقت جهاد فارس می گوید: »عملیات 
بیت المقدس ویژگی های خاصی داشت. در منطقه عملیاتی بیت المقدس 
عمده کار از شرق کارون آماده، برنامه ریزی و شروع شد. یعنی نیروهای 

ما با عبور از کارون به سمت دشمن، عملیات را شروع کردند.« 
دشمن به لحاظ اینکه کارون یک رودخانه وحشی و یک مانع طبیعی 
بسیار مناسبی برایش بود، تقریباً از محمدیه به بالا در این منطقه اصلًا 
استقرار و خط دفاعی منظمی نداشت و در حقیقت فکر می کرد که 
نیروهای ایران اگر بخواهند برای تصرف خرمشهر بیایند از منطقه اهواز 

و سوسنگرد، وارد می شوند تا خرمشهر را دور بزنند و تصرف کنند. 
ویژگی دیگر این عملیات این بود که دشمن در بخش عمده ای از منطقه 
غرب کارون حضور ثابت نداشت. به صورت گشتی منطقه را شناسایی)و 
کنترل( می کرد. به همین دلیل، قبل از عملیات برای سه تا از پل هایمان 

توانستیم در غرب  بودیم،  احداث کرده  بر روی رودخانه ی کارون  که 
کارون ساحل سازی کنیم، سر پل هایمان را آماده کنیم و قبل از شروع 
عملیات امکانات را به آن طرف انتقال بدهیم. یعنی ما برای ساحل سازی 
از جهت دشمن در ساحل دور، مشکل و مزاحمتی نداشتیم. مضاعف بر 
اینکه در حاشیه رودخانه کارون در یک عمق نسبتاً خوب، حالت جنگلی 

وجود داشت که این خیلی کمک می کرد که کار را انجام بدهیم. 

2- اقدامات مهندسی حین عملیات
2-1- اقدامات مهندسی رزمی در مرحله اول عملیات 

پس از عبور یگان های رزمی و مهندسی از کارون و درگیری با دشمن در 
خط تماس و عقب راندن دشمن تا غرب جاده آسفالت اهواز – خرمشهر 
یگان های مهندسی رزمی که همراه و حتی در محورهایی پیشاپیش 
نیروهای رزمی حرکت می کردند با توجه به طرح ریزی انجام شده خود 
را به جاده آسفالت اهواز- خرمشهر  رسانند تا با حداث سنگر نفرات و 
تانک، ساخت سکو برای آتش تانک ها جهت اجرای نقش آفندی و مقابله 
با تانک های دشمن، احداث خاکریز به خصوص خاکریزهای تعجیلی و 
جاده های مربوطه که در دید و تیر دشمن قرار داشتند؛ اهداف عملیات 

در مرحله نخست تحقق یابد. 
کار دیگر در این مرحله احداث جاده  به سمت پل هایی عقبه بود در 
محور قرارگاه نصر، جهاد خوزستان با ساختن جاده از پل آزادی به طرف 
جاده آسفالته اهواز- خرمشهر بطول 40 کیلومتر این امکان را مهیا نمود. 
در این عملیات واحدی مأمور شکافتن جاده آسفالته و بوجود آوردن 
معبری در آن شد، تا پس از عبور از داخل آن به پشت جاده آسفالته 
راه بیفتند. باز به دلیل نبودن جاده ای در پشت جاده آسفالت و باتلاقی 
بودن منطقه احتیاج به احداث جاده ای بود که وسایل و نیروها از طریق 
آن بتوانند از خط مقدم دور شده و از جای امن روی جاده آسفالت وارد 
شوند. و یا بالعکس عمل کنند. لذا برادران جهاد خاکریز عراقی ها را در 
کنار جاده خرمشهر- اهواز هموار کرده و از آن به عنوان بخشی از جاده 
برای تخلیه مجروحین و شهدا و غیره بطول 45 کیلومتر استفاده کردند.

در محور قرارگاه فتح نیز جاده شهید شرکت از منطقه دارخوئین به 

بیت المقدس مهندسی جنگ جهاد سازندگی در عملیات 
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سوی جاده آسفالت اهواز – خرمشهر احداث شد.
دشمن در مرحله اول فریب خورده و غافلگیر شده بود و منطقه وسیعی 
از آنها باز پس گرفته شد ولی در مراحل بعدی هوشیارتر بود و خیلی 

منسجم دفاع می کرد. 
عملیات  جهت  که  سمنان  جهاد  نیز  فتح  قرارگاه  شمالی  محور  در 
عملیات  آغاز  در  شد،  مستقر  نورد  منطقه  جنگل  در  بیت المقدس 
خاکریزی به طول یک کیلومتر در محور جاده آسفالته جهت پوشش 
جاده احداث کرد. همچنین بعد از فرار دشمن از منطقه عملیاتی حدود 
پنج کیلومتر بعد از پادگان حمید اقدام به احداث خاکریز و سنگر کرد 

که نیروهای زرهی و پیاده در پشت آنها مستقر شدند.

2-2- اقدامات مهندسی رزمی مرحله دوم عملیات
با پیشروی یگان های رزمی به سوی دژ مرزی خاکریزی عمود بر جاده 
آسفالته روبروی حسینیه به طول 8 کیلومترا توسط جهاد خوزستان 
حداث شد تا رزمندگانی که به سمت دژ مرزی حرکت می کردند، از تیر 
مستقیم دشمن که در جناح چپ بود در امان بمانند این جاده خیلی 

حساس بود و کمک مؤثری در پیروزی مرحله دوم عملیات داشت.
در ادامه عملیات به علت باتلاقی  بودن منطقه، دشمن در موضع قبلی 
خود، به طور قائم بر جاده آسفالت مستقر شده، سمت چپ منطقه از 
جانب دشمن )به طرف خرمشهر( تهدید می شد و از طرف پشت و جلو 
نیروهای خود را زیر آتش داشت و برادران جهاد باید از میان باتلاق ها 
بیشتر  راه  از یک  امر  این  وارد عمل شد.  بتوان  را بگشایند، که  راهی 
امکان نداشت و آن هم ساختن جاده ای در کنار جاده اهواز- خرمشهر 
بود. هر چند دشمن بر این قسمت تسلط داشت ولی دستگاه های جهاد 
تا  دیگر  طرف  از  که  ساختند  جاده ای  و  شکافتند  را  زمین  سازندگی 
ایستگاه حسینیه امتداد داشت. این جاده به نام شهید زندی فر نام گذاری 
تیر  شرائط  در  را  جاده  خاکریز  توانستند  جهادگران  همچنین  شد. 
مستقیم دشمن احداث کنند تا جناح چپ نیروهای خودی را از زیر 

آتش دشمن محفوظ نماید. 
مرز  طرف  به  خرمشهر  اهواز-  آسفالت  جاده  از  دوباره  روز  دو  از  بعد 
خاکریزی به طول 6 کیلومتر جهت پدافند تیپ بیت المقدس احداث و 
سنگرهای زرهی و پیاده در پشت خاکریزهای احداثی جهاد )قبلی( و 

خاکریزهای قبلی دشمن ساخته شد. 
2-3- اقدامات مهندسی رزمی در مرحله سوم عملیات

مرحله سوم به دو مرحله بود، یکی بنا بود که از کنار دژ مرزی بروند جلو 
و جاده را ببندند. - جاده خرمشهر به شلمچه را - که آنجا دو سه مرحله 
تک شد و بچه ها نتوانستند برسند. در آنجا دشمن سرسختی و مقاومت 

زیادی کرد. )حجتی، مصاحبه شماره 48(
این  شد.  احداث  سرنوشت سازی  و  مهم  بسیار  خاکریز  خرمشهر  در 
جاده  به  مورب  صورت  به  خرمشهر  شهر  کیلومتری   4-3 از  خاکریز 
شلمچه نزدیک پل نو )با فاصله 1کیلومتر تا 2 کیلومتر با پل نو( می رسید 

و تا لب اروند ادامه پیدا می کرد. 
بعد از آزادی جاده آسفالته خرمشهر-اهواز و پیشروی به طرف خرمشهر، 
جاده  محور  بر  عمود  حسینیه  ایستگاه  از  مرز  سمت  به  اصلی  جاده 
آسفالته به طول 35 کیلومتراحداث شد. در همین منطقه 20 کیلومتر 

خاکریز نیز احداث شد. 

نصر 3 چون با فاصله تقریباً کمی )در حدود 3- 4 کیلومتر( از جناح 
آسیب  به شدت  هم  از سمت چپ  لذا  می کرد؛  عمل  دشمن  شمالی 
را در  این جناح، نصر 3  به خصوص آتش های دشمن در  و  بود  پذیر 
فشار قرار داده بود. به علت تاخیر در شروع عملیات و روشن شدن هوا 
احداث خاکریزی هم که برای حفاظت پهلوی چپ نصر 3 پیش بینی و 
طراحی گردیده بود، مقدور نمی شد. اگرچه بالاخره با صرف تلاش و از 
خود گذشتگی فراوان توسط عناصر مهندسی و جهاد سازندگی در چند 
نقطه)البته به طور منفصل و جدا از هم( خاکریزهایی ایجاد شد که تا 

حدودی آسیب پذیری پهلوی چپ نصر 3 را کاهش داد.
جهاد خوزستان پس از حرکت به طرف شلمچه در این منطقه 8 کیلومتر 
خاکریز احداث کرد. حجم آتش دشمن در این مرحله به حدی بود که از 
تعداد 30 دستگاه لودر، بولدوزر جهاد خوزستان و در حدود 16 دستگاه 

آسیب دیدند. 
جهاد بوشهر بعد از شروع عملیات و به محض آزادی تپه های 181 و 
182 با هماهنگی برادران سپاه کلیه خاکریزهای مورد نیاز در تپه های 
فوق را احداث کرد. و همچنین به محض پیروزی و گرفتن تپه های 181 
و 182 و قسمتی از جاده آسفالت فکه )شیخ قندی( جهاد استان بوشهر 

شروع به ادامه هر سه جاده محورهای نفوذی خود کرد. 
جهاد بوشهر با همکاری جهاد سمنان در منطقه نورد اقدام به احداث 
خاکریزهای حایل بین نیروهای خودی و دشمن جهت استقرار رزمندگان 
کردند. همچنین بعد از هجوم نیروهای اسلام به محل استقرار نیروهای 
دشمن در بیشه زارهای نورد به تثبیت مواضع جدید نیروهای خودی از 

طریق ایجاد خاکریز پرداختند.
در ضمن گروه مهندسی بوشهر و سمنان مشترکا در محور عملیاتی 

کوشک خاکریزهای متعددی جهت استقرار نیروها احداث کردند. 
جهاد خراسان در حین عملیات با ایجاد یک خاکریز هفت کیلومتری 
در ضمن  و  کرده  ایفا  عملیات  در  را  مهمی  نقش  متر   3/5 ارتفاع  به 
3/5 کیلومتر خاکریز  دیگر نیز در حین عملیات در محورهای مختلف 

احداث کرد. 

3- اقدامات مهندسی بعد از عملیات
3-1- احداث، ترمیم و نگهداری جاده بعد از عملیات:

جهاد سمنان
- در منطقه پادگان حمید از جاده آسفالته اهواز- خرمشهر به رود کارون 
به طول 6 کیلومتر و به عرض 8 متر جاده ای جهت تهیه آب آشامیدنی 
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نیروهای مستقر در منطقه و بعد از عملیات احداث شهر احداث شد. 
- 3 کیلومتر اولیه بصورت سد جهت جلوگیری از تفوذ آب بود که آن 
را به صورت جاده درآورده بودند. و توسط جهاد سمنان شن ریزی شد.

جهاد فارس
کیلومتر   15 حدود  جمعاً  را  کارون  رودخانه  بر  عمود  جاده  چهار   -

می باشد، احداث کرد. 
- جاده ای به طول 12 کیلومتر جهت استقرار واحدهای مستقر در شرق 
آبادان )دهاته خلیج فارس( - 4 کیلومتر جاده اصلی و 8 کیلومتر جاده 
عملیاتی - در باتلاق یه مدت 25 روز احداث کرد. عرض جاده 5 متر و 

ارتفاع خاکریزی و شن ریزی از سطح زمین یک متر بود. 

4- سایر فعالیت های مهندسی
4-1- احداث اورژانس و بیمارستان

بخش های  در  رزمندگان  فعالیت های  از  مهمی  بخش  تردید  بدون    
در  فعالیت ها  این  بود.  درمانی  مراکز  و  بیمارستان ها  متفاوت، ساخت 
اگرچه جزء  که  می گیرد  قرار  اقدامات شاخص  میان  در  عملیاتی  هر 
اما بدون آنها جنگ و دفاع از کشور، ممکن  فعالیت های رزمی نبود، 
نیروهای جهاد سازندگی  فعالیت ها بدست  این  از  زیادی  نبود. بخش 
استقرار مجروحین در  بیت المقدس، جهت  انجام می شد. در عملیات 
سوسنگرد  چمران  شهید  بیمارستان  طراح  و  سوسنگرد  محورهای 
با 200  جراحی  بخش  و  بزرگ  اورژانس  سالن  دو  و  عمل  اتاق   4 با 
تخت آماده و بازسازی شد. همچنین یک نقاهتگاه با ظرفیت پذیرش 
500 مجروح در سوسنگرد تأسیس شد. در اوایل عملیات، مجروحین 
مستقر شده در طراح که نیازمند عمل جراحی ضروری و فوری بودند، 
به بیمارستان شهید چمران سوسنگرد فرستاده می شدند. اما پس از 
آنکه طرح عملیات تغییر کرد، در مدت 18 ساعت، 3 اتاق عمل و 20 
تخت اورژانس همراه با بخش های رادیولوژی و آزمایشگاه در دارخوین 
ایجاد شد که اهمیت بسیاری داشت. در ادامه ی این عملیات همزمان 
با رسیدن رزمندگان به جاده ی خرمشهر- اهواز، دو اتاق عمل و سالن 
ریکاوری به همراه آزمایشگاه و رادیولوژی در بهداری تیپ محمد رسول 
الّله واقع در کیلومتر 17 جاده خرمشهر ایجاد گردید. در نزدیکی شلمچه 

نیز یک اورژانس با 4 سالن پی ریزی شد. 
ایجاد  آزادسازی خرمشهر، در صدد  از  بعد  بلافاصله       جهادگران، 
بیمارستانی برآمدند که در فاز اول، سالن اورژانس، آزمایشگاه رادیولوژی، 
آن  دندان پزشکی  بخش  و  داخلی  بخش  داروخانه،  عمومی،  درمانگاه 

تأسیس گردید و بیمارستان به نام شهید صدوقی نامگذاری شد. 
4-2- ساخت پل

یکی از فعالیت های مهم جهاد سازندگی در این عملیات ساخت 9 پل 
بر روی رودخانه های کارون، نیسان، کرخه و باتلاق نورد بود. این پل ها 
مخصوص عبور نفر و خودروی سبک و از نوع پل های بشکه ای، پل های 
سبک و پل ابتکاری یونولیتی بودند؛ که تنها از 4 مورد آن ها در عملیات 
استفاده شد از جمله یک پل در نیسان، 2 پل در کرخه نور و یک پل 

لوله ای در باتلاق نورد.
 در ساخت این پل ها، قرارگاه قدس با عملکرد جهاد سازندگی استان های 
تهران و سمنان، قرارگاه فتح با عملکرد جهادسازندگی استان اصفهان و 

نیز قرارگاه نصر، تا حدودی مشارکت داشتند.
 یکی از پل های ابتکاری پیش از این عملیات، توسط شهید مصطفی 
هزاردستان مرمت و آماده شد. این پل با ظرفیت عبور یک آمبولانس 
و حداکثر تحمل 2 تن وزن، بر روی رودخانه بهمنشیر ساخته شده 
بندر  از  این پل چند دوبه ی شناور  تخریب  برای  بعثی  نیروهای  بود. 
خرمشهر در مسیر رودخانه روانه کردند و در نهایت متأسفانه توانستند 
به هدفشان برسند. اما شهید هزاردستان پیشنهاد کرد از همان دوبه های 
رژیم عراق برای ساخت پل دوبه ای استفاده شود. بدین ترتیب برای 
نخستین بار این نوع پل به ابتکار و همت شهید هزاردستان و تعداد 
اینجاست که ظرفیت  از جهادگران تهیه و مونتاژ شد. جالب  دیگری 
پل جدید از 2 تن به 200 تن رسید. بعد از این، چنین پلی بر روی 
رودخانه ی کارون در زمان عملیات بیت المقدس نیز ساخته شد  که 

روبروی جاده ی شهید شرکت در منطقه ی دارخوین بود. 
در  پل سازی  بخش  در  سازندگی  جهاد  نیروهای  دیگر  فعالیت های 

عملیات بیت المقدس به شرح ذیل می باشد:
- احداث تعداد زیادی آبرو توسط جهاد استان اصفهان

- احداث 5 پل نفر رو توسط جهاد استان تهران
- احداث 3 پل توسط جهاد استان سمنان

4-3- احداث سایت موشکی
در حالیکه عناصر نیروی هوایی ارتش ساخت سایت موشکی و استقرار 
موشک های هاگ توسط جهادگران بعید دانسته و احداث آن را فقط 
کار کارشناسان آمریکایی می پنداشتند؛ جهاد فارس برای اولین بار در 
ظرف چند روز در حاشیه ی جاده اهواز - خرمشهر سایت موشکی هاگ 
را به لطف خدا احداث نمود. بعد از اینکه سایت ساخته شد و موشک ها 
مستقر شدند. حدود 17-18 فروند هواپیمای دشمن در همان نقطه 
سقوط کرد و تقریباً توان هوایی دشمن گرفته شد وگرنه به پشتیبانی 

نیروی هواییش در تمام مراحل دائماً پاتک می کرد.
4-4- احداث تعمیرگاه های ثابت و سیار 

راه اندازی  و  تعمیر  در  جهادسازندگی  مسئولیت  تقبل  به  باتوجه    
ماشین آلات سبک و سنگین در منطقه به صورت ثابت و سیار اکیپ های 
تعمیراتی در تمام منطقه عملیاتی تشکیل و نیروهای تعمیرکار متخصص 
ار سرتاسر کشور در این واحدها سازماندهی شدند. در این ارتباط بیش 

از 50  اکیپ فعالیت داشتند.
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بولدوزر حیف  است...
من  یادم  مي آید در یکي  از عملیات ها )به گمانم بیت المقدس بود( قرار 
بود ما خاکریزي  به  طول  25 کیلومتر از کنار کارون  به  شکل  مایل  تا 
نزدیکي خرمشهر ایجاد کنیم . در حالي که  هیچ  حایلي  بین  نیروهاي  ما 
و نیروهاي  عراقي  وجود نداشت  و ما خودمان  مجبور بودیم  از خودمان  
دفاع  کنیم . در همین  اثنا که  مشغول  کار بودیم  یک  هلی کوپتر عراقي  
به  سمت  خاکریز ما مي آمد ما هم  وسیله اي  به  جز یک  تیر بار گرینف  
که  آن هم  در بیابان  پیدا کرده  بودیم  )اکثر سلاح هاي  خود را یا پیدا 

مي کردیم  و یا از عراقي ها به  غنیمت  مي گرفتیم ( نداشتیم .
در همین  حال  ابراهیم  فرهمند تیربار را برداشته  و روي  سر خاکریز 
آماده  شلیک  کرد که  اولین  موشک  عراقي  از هلی کوپتر شلیک  و به  
تانک  خودشان که  ما درصدد به  غنیمت  گرفتن  آن  بودیم  برخورد کرد. 
تیرهایي  که  از تیر بار شلیک  مي شد، اصلًا فایده اي  نداشت  و هیچ  اثري  

بر روي  هلی کوپتر نداشت . شلیک  موشک  دوم  هلی کوپتر مصادف  شد 
با فریاد بلند برادر یدالله  شمایلي  که  با صداي  بلند گفت  یا حضرت  
ابوالفضل  و منتظر بود ببیند که  موشک  به  چه  کسي  اصابت  مي کند 
که  الحمدلله  به  داخل  بیل  لودر که  پر از خاک  بود، برخورد کرده  و 
که   لودر  راننده   کرد.  ایجاد  آن   در  متر  سانتي   قطر 40  به   حفره اي  
حمید شمایلي  بود از لودر پرت  شد. و در حالي که  سرش  خونریزي  
داشت  مجدداً به طرف  لودر دویده  و سوار بر آن  شد و آن را به  عقب  
برد تا از خطر اصابت  موشک  و انهدام  نجات  دهد. بعداً موقعي  که  ما 
سؤال  کردیم  چرا دوباره  به طرف  دستگاه  رفتي. گفت : بولدوزر حیف  
است  از بین  برود بایستي  آن را حفظ  کرد. این  همان  مسئله اي  بود که  
اشاره  کردم  بچه  ها تحت  هر شرایطي  حفظ  سلامت  دستگاه  را در رأس  

امورشان  قرار داده  بودند.
خاطره ی دکتر فریدون عباسی
 از فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهادسازندگی استان فارس
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جایگاه آزادسازی خرمشهر در جنگ چیست؟
آزادی خرمشهر مهم ترین نقطه عطفی است که در جنگ وجود دارد. 
قبل از آزادی خرمشهر، جمهوری اسلامی با چند عملیات مهم مانند 
هیچ کدام  البته  که  »فتح المبین«  و  »طریق القدس«  »ثامن الائمه«، 
اهمیت آزادسازی خرمشهر را نداشتند توانسته بود، قدرت نظام را به 
فتح  به  که  بیت المقدس  عملیات  به  بعد می رسیم  دهد.  نشان  عراق 
خرمشهر منجر می شود. سری عملیات پیشین عمدتا هدفش بیرون 
راندن دشمن از خاک ایران بود. با توجه به مشکلات و عدم انسجامی 
بتوانیم یک حمله  ما  آغاز جنگ داشتیم، عراق فکر نمی کرد  که در 

گسترده انجام دهیم. 
صدام قبلا در مصاحبه ای گفته بود که اگر ایران بتواند »سایت 5« 
را – که در عملیات فتح المبین گرفتیم – بگیرد، ما کلید خرمشهر 
با آن گستردگی عظیمی  ایران می دهیم. عملیات فتح المبین  به  را 
که داشت نشان از آمادگی ما برای حمله به خرمشهر داشت و عراق 
دیگر باور کرده بود که ایران توان باز پس گیری خرمشهر را دارد. اما 
با این وجود با تبلیغات گسترده ای که در سطح دنیا انجام می دادند 
می گفتند که با توجه به دژ و استحکاماتی که در خرمشهر وجود دارد، 
جمهوری اسلامی ایران توان نفوذ به آن را ندارد. اما با توجه به نقشه 
بسیار جالب و دقیقی که برای عملیات بیت المقدس طرح ریزی شده 
بود نیروهای اسلام از چند جناح وارد حمله شدند که یک نقطه اش 
عبور از رودخانه کارون بود که بسیار نقطه مهمی بود و پل آن در 
شرایط بسیار بد آب و هوایی زده شد. نیروهای ما توانستند از کارون 
عبور کنند و به آن سو بروند و از چند طرف خرمشهر را در محاصره 

بگیرند و بالاخره وارد خرمشهر شوند.
مهمی  بندر  و  ایران  قدیمی  شهر  یک  که  این  از  گذشته  خرمشهر 

را  ما  اسلامی  و  ملی  غرور  بودنش  عراق  دست  در  می شد،  محسوب 
خدشه دار کرده بود و با توجه به اهمیتی که خرمشهر برای عراق داشت 
و صدام به آنجا آمده بود و برای آنجا فرماندار گذاشته بود و بحث الحاق 
خرمشهر به خاک عراق و خوزستان آزاد و... مطرح شده بود، اهمیت به 
سزایی یافته بود و ما توانستیم خرمشهر را پس گرفته و قدرت نظام را 
به عراق نشان بدهیم و آن تعداد عظیم از نیروهای عراق – حدود 20 

هزار نفر – تسلیم و اسیر شدند.
پس از این بود که دیدیم عراق از چند محور مهم از جمله قصرشیرین 
عقب نشینی کرد. البته بعضی از ارتفاعات مهم را در دست خود نگه 
داشت که بتواند از آنجا جنگ و نقاطی را که از آنها عقب نشینی کرده 
بودند، کنترل کنند. عراق فهمیده بود که با از دست دادن خرمشهر، 
نگهداری بسیاری از نقاط – که از آن عقب نشینی کرده بود – بی فایده 
است. در سطح بین المللی هم با وجود همه تبلیغاتی که درباره نفوذ 
ناپذیری خرمشهر شده بود، نیروهای ما توانستند آنجا را فتح کنند. در 
یک کلام آزادی خرمشهر باعث افتخار و غرور ملی و اسلامی ما شد. 
این مهم ترین مشخصه آزادی خرمشهر بود و آن عقب نشینی که آنها به 
صورت تبلیغاتی انجام دادند و فکر می کردند ما بعد از آزادی خرمشهر 

از تعقیب متجاوز دست خواهیم کشید.
آزادی خرمشهر در بعد داخلی، شروع بازسازی مناطق جنگ زده را 
در پی داشت که بازسازی 1200 روستای جنگ زده و شهرهای اطراف 
آن آغاز شد و خرابی های آغاز جنگ ترمیم شد که خود این امر نشان 
می داد که دولت جمهوری اسلامی ایران معتقد بود که عراق به چنان 

ذلتی رسیده است که می توان بازسازی را شروع کرد.
در رابطه با تعقیب متجاوز، حضرت امام خمینی)ره( فرمودند، اگر دزدی 
او انسان از خانه  به خانه شما تعرض کند ممکن است برای تعقیب 

برادر داود دانش جعفری از فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی؛

جلسه فرماندهان، از سمت چپ: حسین قریب-داوود دانش جعفری-سیدحمید کلانتری-سیدمحمد لاله زار-محمود حجتی
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آن  از  خاطراتی  اگر  چیست؟  خرمشهر  آزادی  در  جهاد  نقش 
زمان دارید بیان کنید 

در رابطه با عملیات بیت المقدس خاطره ای که فکر می کنم برای من و 
جهاد جالب است، نقل می کنم. حدود 2 تا 3 روز قبل از عملیاتی که 
به آزادی خرمشهر منجر شد نیروهای ما به مرزهای بین المللی رسیده 
بودند و آزادی خرمشهر بر سر زبان ها بود. طبق رشته عملیات قبلی 
که ما انجام داده بودیم عراق فکر می کرد که ما از روبرو اقدام به حمله 
را طوری  آزادسازی خرمشهر  برنامه  ما  فرماندهان  ولی  کرد  خواهیم 
طرح ریزی کرده بودند که دشمن اصلا به فکرش نمی رسید. برنامه از 
این قرار بود که وقتی ما در قسمت حسینیه و کوشک و طلائیه به 
مرزهای بین المللی رسیدیم عملیات را در یک خط مستقیم به سمت 
هم  را  فکرش  هرگز  دشمن  و  دادیم  ادامه  بین المللی  مرز  و  شلمچه 

نمی کرد.
قبل از انجام این عملیات، قرارگاه نصر – که از برادران سپاه و ارتش و 
مهندسی جهاد تشکیل شده بود – مسئولیت این عملیات را بر عهده 
کار  قبلی  مانند عملیات های  بود که  قرار  برادران جهاد هم  و  گرفت 
به 8  بود و طول آن  امتداد مرز بین المللی  را که در  احداث خاکریز 
خاصی  حساسیت  از  خاکریز  این  دهند.  انجام  می رسید  کیلومتر 
برخوردار بود، چون ما از روبرو تا نزدیکی های خرمشهر، از جاده اهواز 
خرمشهر آمده بودیم و عراق تنها عقبه ای که داشت، همین عقبه محور 
شلمچه – خرمشهر بود که نیروهایش را تدارک می کرد و با این عملیات 
باید تنها عقبه عراق هم بسته می شد. با توجه به حساسیت این عملیات 

ما با توکل به خدا و پشتیبانی امت حزب الله، سازماندهی خودمان را 
انجام دادیم. احداث این خاکریز، سه شب قبل از شروع عملیات آزادی 
کار  مهندسی جهاد  برادران  از ساعت 12 شب  و  آغاز شد  خرمشهر 
خودشان را شروع می کردند و تمام توان و تلاش خودشان را به کار 
گرفتند و تا ساعت 10 تا 10/30 صبح روز بعد – حتی در جلوی دید 
و تیررس نیروهای عراقی که هم در شلمچه بودند و هم از طرف پشت 

اروند و منطقه پتروشیمی عراق – این خاکریز را احداث کردند.
ما در مدت 10 تا 11 ساعت این خاکریز 8 کیلومتری را زدیم و تنها 
محاصره  به  در خرمشهر  عراق  نیروهای  و  بسته شد  هم  عراق  عقبه 
به  مردمی  نیروهای  از  زیادی  تعداد  عملیات  این  در  درآمدند.  کامل 
شهادت رسیدند. پس از این بود که نیروهای ما با توجه به محاصره 
چند  و  سال  یک  از  پس  را  خرمشهر  سرانجام  عراق،  نیروهای  بودن 
ماه که در دست عراق بود، به لطف خدا آزاد کردند و تعداد زیادی از 

نیروهای عراق را اسیر کردند.
این خاطره را تعریف کردم تا قسمتی از فعالیت های جهادگران گمنام را 

که ایثارگرانه شب و روز کوشش کرده اند بازگو کرده باشیم.
همچنین خاطره دیگری به یادم آمد که برایتان نقل می کنم:

بلافاصله بعد از عملیات فتح المبین اعلام شد که واحدهای مهندسی 
به  بعدا  که  عملیاتی  برای  خرمشهر  حوالی  در  باید  جهادها  رزمی 
بیت المقدس معروف شد کاملا آماده باشند. ما بلافاصله بعد از گرفتن 
ماموریت و توجیهات کلی تشکیلات جهاد را در محوری که ماموریت 
داشتیم مستقر کردیم و برادران ارتش و سپاه هم مستقر شده خودشان 

هر  به  شود.  داخل  دزد  آن  خانه  به  و حتی  خارج شود  هم  خودش 
حال جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت گوشمالی سختی به متجاوز 
بدهد و در پی آن ما به اوج جنگ نزدیک رسیدیم که همان فتح فاو 
است و استکبار جهانی بعد از آن احساس کرد که عراق نمی تواند به 

تنهایی از پس جمهوری اسلامی ایران بر آید؛ بنابراین با یک تجهیز و 
بسیج همگانی، تمام حامیان غربی و خاورمیانه ای عراق با تمام نیرو وارد 
عمل شدند و تصمیم گرفتند جلوی پیشروی جمهوری اسلامی ایران 
را بگیرند. تمامی اینها اثراتی است که از فتح خرمشهر نشأت می گیرد.
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را  خرمشهر  آزادسازی  در  جهاد  جنگ  مهندسی  اقدامات   
تشریح کنید.

آزادسازی  از  خاطراتی  تعریف  برای  ما  خبرنگار  فراوان  اصرار  با  او 
خرمشهر گفت:

قبل از شروع عملیات بیت المقدس مانند سری عملیات قبلی، جلسه ای 
بزرگوار  شهدای  و  شد  برگزار  زمان  آن  فرماندهی  قرارگاه  در سطح 
جنگ جهاد سازندگی )شهید بزرگوار ناجیان و رضوی( حضور داشتند 
و ما هم شرکت داشتیم. فرماندهان ارتش و سپاه در مباحثی که بود، 
مطرح می کردند و می گفتند با موانع بسیار زیادی که دشمن ایجاد 
کرده بود، روبرو بودند. )خبرنگاران جهان هم گزارش کرده بودند که 
خرمشهر دژ تسخیر ناپذیر است و این یک واقعیت انکارناپذیری بود( 
حجم موانع دشمن بسیار زیاد بود و نیروی زیادی را دشمن برای حفظ 
منطقه به کار گرفته بود. با توجه به بریدگی های عمیق و طولانی که 
اهواز وجود داشت و طرح رهاسازی آب   – در طول جاده خرمشهر 
که نیروهای ما قبلا انجام داده بودند و به طرح شهید چمران معروف 
بود و اکنون برای خود ما مانع ایجاد کرده بود؛ اینجا نقش مهندسی، 
نقش بسیار حساس و مهمی بود و نقش اول را بر عهده داشت و از 
لحاظ سرعت عمل نیز مسئله بسیار حائز اهمیت بود که باید وسیله 
از طریق سه محور عمده  را فراهم می کرد. ما  نیروهای اسلام  عبور 
و محور  – خرمشهر  اهواز  و هویزه، جاده  نور  از طریق کرخه  یعنی 
سوم که ساحل کارون بود باید 3 دهنه پل را همزمان و در کمترین 
مدت – دقایقی قبل از شروع عملیات – احداث می کردیم. مهندسی 
جنگ در این عملیات نقش کلیدی و عمده داشت و جلسه فرماندهان 
ارتش و سپاه با فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد نیز برای همین 

را برای عملیات آماده می کردند. این برادران تابلوها و پلاکاردهایی را 
نصب کرده بودند که روی یکی از آنها نوشته شده بود: »خرمشهر آزادت 
می کنیم.« با توجه به شرایط آن روز این جمله برای ما خیلی جالب و 
مهم بود و ما آرزومندانه می گفتیم: آیا ما روزی پایمان را به خرمشهر 

می گذاریم؟
با آن سرعت که  احداث خاکریز آن هم  از  بعد  آزادی خرمشهر  روز 
دشمن تصورش را نمی کرد که عقبه اش را ما ببندیم، دشمن در یک 
حالت گیج و منگی قرار گرفته بود که نه راه پس داشت و نه راه پیش. 
در این سو فرماندهان ایرانی خود را برای حمله و آزادسازی خرمشهر 
آماده می کردند. پس از محاصره خرمشهر که آخرین محورش محور 
شلمچه بود بعد از یکی دو شب که حلقه محاصره تنگ تر شد و ما هم 

ماموریت های تکمیلی آن را در شب ها و روزها انجام می دادیم. تعدادی 
از برادران بودند که اکثراً اکنون شهید شده اند و همین جا خوب است 
یادی از آن ها بکنیم. ما با سه موتور از برادران جهاد که عبارت بودند 
از برادران شهید خلیل پرویزی و شهید مقصودبیگی و شهید حمید 
شمایلی و تعدادی از دیگر برادران رفتیم تا ببینیم چه خبر است. ساعت 
7:30 صبح بود که از جاده اهواز خرمشهر تا فلکه ای که به خرمشهر 
می رسید، آنجا ایستادیم و هنوز درگیری بود. تعدادی آرپی جی7 گیر 
آوردیم و گلوله هایش را هم گیر آوردیم و شروع کردیم به تیراندازی 
کردن. عمده فشار نیروها از پشت خرمشهر و از طرف نهر »عرایض« 
بود که دشمن سعی می کرد نیروهایش را از محاصره دربیاورد و خودش 
را به طرف بصره بکشاند و نیروهایش را آزاد کند. ما شروع کردیم به 
تیراندازی و به تدریج به طرف شهر رفتیم. در همین حال دیدیم که 
تعدادی از نیروهای دشمن دست تکان می دهند و آنها را اسیر کردیم و 
به پشت جبهه منتقل کردیم. جلوتر رفتیم، نیروهای عراقی دسته دسته 
و گروه گروه با زیرپوش سفید دست تکان می دادند و می خواستند اسیر 
بشوند. فرماندهان عراقی سعی می کردند لباس هایشان را دربیاورند و 
بود که کنترل  زیاد  تعداد آن ها آن قدر  بشوند.  اسیر  به عنوان سرباز 
آنها برای ما ممکن نبود. حتی نمی شد فرماندهان عراقی را از دیگران 
جدا بکنیم تا بعداً استفاده مفیدتری از آنها بشود. با توجه به تعداد کم 
نیروهای ما و شمار فراوان عراقی های اسیر شده که مثل سیل اسیر 
نیروهای اسلام می شدند، این خاطره بسیار جالب و به یاد ماندنی است. 
تمامی اینها نتیجه تلاش و ایثارگری نیروهای اسلام بود که با تقدیم 

هزاران شهید و مجروح خرمشهر را به میهن اسلامی مان بازگرداند.

از سمت راست: ناشناس، شهید حمدالله شمایلی، احمد ناظمی، یدالله شمایلی

برادر سید محمد لاله زار مسئول پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی استان اصفهان؛ 
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بود تا چاره یابی کنند. در همین رابطه یک خاطره از یکی از محورها 
دارم که نقل می کنم: 

احداث جاده در دل دشمن 
ما 22 هزار متر مکعب سنگ را از 70-80 کیلومتری اهواز تهیه کرده 
بودیم و تعداد زیادی کامیون را برای این کار اختصاص داده بودیم 
جلو  دشمن  دید  جلوی  در  باید  کامیون ها  این  شجاع  رانندگان  که 
کنند،  عبور  آن  از  باید  اسلام  رزمندگان  که  را  جاده ای  تا  می رفتند 
موانعش برطرف می شد. برادران ما مامور بودند که در محور ساحلی 
غرب کارون که دست دشمن بود ساحل سازی و جاده سازی کنند و 
جاده ای را از نزدیکی ها »دب هردان« در نوار ساحلی کارون تا دارخوین 
که به طول 9 کیلومتر بود، در دل دشمن احداث کنند. برادران جهاد 
در این عملیات، بارها با نیروهای عراقی درگیر شدند و امکان تامین و 
دفاع نیر بسیار کم بود. ما باید ساحل سازی خودمان را قبلا انجام داده 
باشیم تا بتوانیم در هنگام عملیات پل را بزنیم و تمامی اینها به نحوی 

انجام می شد که دشمن متوجه نشود.
و  بودند  آماده  مهندسی  نیروهای  تمام  عملیات،  موقع  حال  هر  به 
پل ها – با آن ساحل سازی خوبی که شده بود – یک ساعت قبل از 
عملیات زده شد و نیروهای اسلام از آن عبور کردند و حماسه ای را 
آفریدند که شاید در تاریخ جنگ ما بی سابقه باشد. سرعت غافل گیری 
که  بود  زیاد  قدری  به  و خرمشهر  دارخوین  فارسیاب،  محور  در سه 
هنوز نیروهای دشمن در پشت »دبّ هردان« از آن اطلاع نداشتند. 
به عنوان نمونه، حتی صبح عملیات وقتی نیروهای ما در پشت جاده 
اهواز – خرمشهر قرار گرفته بودند، یکی دو تا از وسایل موتوری دشمن 
بی خبر و بی خیال در حال عبور بودند که اسیر شدند و باورشان نمی شد 
که نیروهای ما به آنجا رسیده باشند. خود من وقتی صبح عملیات با 
وسیله از این جاده عبور می کردم با خودم می گفتم خدایا این قدرت تو 
بود که بچه های مردم توانسته اند پای پیاده بجنگند و این مسیر دشوار 
40 کیلومتری را پشت سر بگذارند و نیروهای دشمن را منهدم کنند. 
مردم ما از تلویزیون دیدند که چقدر تانک و نفربر و پی.ام.پی منهدم 
شده بود. تازه بعد از طی کردن 40 کیلومتر – آن هم در حال رزم، 
نیروهای اسلام آمده بودند و رسیده بودند به خاکریزی به ارتفاع 4/5 
متر و با آن همه امکانات زرهی دشمن روبرو شده و آنها را منهدم کرده 

و هنوز نیروهای پایین دشمن اطلاعی نداشتند و بی خبر از همه جا 
می آمدند و به سادگی اسیر می شدند. نهایتا در مراحل بعدی نیروهای 
ما در پشت مرزهای بین المللی قرار گرفتند و آن خاکریز سرنوشت ساز 
و تعیین کننده ای که برادرمان آقای شمایلی اشاره کردند که در گلوگاه 
نیروهای صدام یعنی محور شلمچه زده شد و دشمن خودش را کاملا 
در محاصره دید و نیروهای اسلام توانستند خرمشهر را آزاد کنند و این 
سند افتخاری برای ملت ما و به خصوص خانواده های شهدای ماست. 
من بارها در جمع خانواده های شهدا گفته ام که فرزندان شهدا باید 
این حماسه ها را دهان به دهان نقل کنند و تصور نکنند که پدرانشان 

به راحتی شهید شده اند.
همین عملیات بیت المقدس را با آن وسعت عظیمش در نظر بگیرید. 
وقتی دشمن آمد و این ها را تصرف کرد، تا اهواز و خرمشهر – هیچ 
مقاومتی در برابر دشمن نشد، بلکه در خرمشهر و اهواز بود که بچه ها 

شب و روز جنگیدند و دشمن را متوقف کردند.
هر کجا که دشمن به سرعت آمده، ما آمادگی نداشتیم و مقاومتی 
نبوده و صدام با آن شیوه نامردانه خویش پیشروی کرده بود. بچه های 
تا  دادند  شهید  و  جنگیدند  وجب  به  وجب  شهامت  و  قدرت  با  ما 
توانستند چنین حماسه ای را خلق کنند و دشمن را با ذلت و زبونی 

به زانو درآورند.
من به یاد دارم که در اوایل جنگ، تلویزیون های دنیا نشان می دادند که 
صدام دست به کمر زده بود و در کیلومتر 20 جاده اهواز – خرمشهر 
اگر فکر  اهواز موکول می کرد. صدام  به  را  قدم می زد و وعده بعدی 
می کرد که حتی 6 ماه این جنگ ادامه پیدا می کند، هرگز این غلط 
را نمی کرد. صدام با توجه به عدم آمادگی ما، فکر می کرد در عرض 3 
روز تا یک هفته می تواند کشور ما را فتح کند. فکر نمی کرد با چنین 
مردم قهرمان و شجاعی روبرو شود که دندان هایشان را خرد کنند و 
به جای اینکه جشن پیروزیش را بعد از 3 روز یا یک هفته در تهران 
بگیرد، اکنون عزای شکست خودش در پشت بصره و بغداد بگیرد و 

چنین ذلیل و مستأصل بماند که چگونه بصره و بغداد را حفظ کند؟
در محور شلمچه، مواقعی بود که فاصله ما با دشمن کمتر از 40 یا 
50 متر بود و این در جنگ فاصله بسیار کمی است. یعنی آن ها با 
کلاشینکف به راحتی بچه های ما را هدف قرار می دادند و برادران ما 
اولین  با شهامت تمام روی لودرها کار می کردند و خاکریز می زدند. 
شهیدی که ما در آنجا دادیم برادر »قاسمی« از جهاد اصفهان بود که 
به محض شروع کار هدف قرار گرفت و شهید شد ولی برادران دیگر 
بلافاصله راه او و کار او را ادامه دادند و آن خاکریز سرنوشت ساز را زدند.
منبع: نشریه جهاد، شماره 129 - خرداد ماه 1369
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دانشجوی رشته ی علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی بودم که با 
آن رشته ارتباط برقرار نمی کردم و بیش تر در کار نوشتن شعر و قصه 
و این چیزها بودم. وقتی که انقلاب فرهنگی شد و دانشگاه تعطیل شد. 
ما جز گروه صد و پنجاه نفره از دانشجویان دانشگاه های مختلف بودیم 
با دانشجویان انجمن  که برای آموزش فیلمسازی جمع شده بودند. 

اسلامی دانشگاه، در زمینه ی سینما شروع به فعالیت کردیم. 

زمانی که تله فیلم بودید این اتفاق افتاد؟ 
یک روز صبح در آن جا را بستند و ما را راه ندادند و بیرونمان کردند. 
مهدی کلهر معاونت سینمایی بود، به ما در باغ فردوس جا داد. آن جا 
در  این که  با  عالمی  اکبر  آمدند.  استادها  همان  دوباره  و  جمع شدیم 
تلویزیون بود از طریق آن ها با فخرالدین انوارارتباط  داشت. آن جا آموزش 
را ادامه دادیم و در خود تله فیلم چند نوع نگاه وجود داشت، یک نوع 
نگاه این بود که کار را با آموزش پیش ببریم یعنی حالت کارگاهی داشته 
باشد. نگاه دیگر این بود که ما باید بخوانیم و همین حالت دانشگاهی که 
نگاه سیستم آموزشی غرب که دانشگاه های ما گرفتار آن هستند. یک 

نوع نگاه دیگر حوزه ای بود که کار و مطالعه با هم بود. 
در تله فیلم ما یک سری کارهای فتورمان انجام دادیم، مثلا من یک 
شعر راجع به شهید سرودم: »بر دوش گلی به باغی از غم/ تابوت یکی 
راه  در  و  افتاده  اشک/  از  بر چهره ی گل شبنمی  است.  روان  غنچه 
زمان«که منظور از گل، مادر شهید بود و منظور از غنچه، شهید بود. و  
جمال شورجه نقاشی کشید و شهید آیت سیفی هم عکاسی می کرد. 
ما یک گروه بودیم که وقتی همه دیدند از کارمان خوششان آمد و در 
واقع سایر بچه ها به مسئله ی فقر و بی عدالتی پرداخته و ما به شهید 
همان  و  است  انقلاب  از  برخواسته  که  فتورمان  این  بودیم  پرداخته 

چیزهایی که در انقلاب مطرح می شود. خلاصه آن جا را بستند و ما 
را بیرون کردند و ما در باغ فردوس رفتیم و آن جا کلهر به ما جا داد 
و ما ادامه ی کار را شروع کردیم. همان جا بود که من به فکر داستان 
مهدی یزدان پناه و پنج شهید که چون مهدی یزدان پناه و حسین 
یزدان پناه اصفهانی بودند و تقریباً در یک محله زندگی می کردیم. 
وقتی این را شنیدم دنبال این پنج تا شهید رفتم. از آن جا شروع به 
تحقیقات کردیم و سال پنجاه و نه، شصت بود. با تمام کسانی که در 
زندان دولتو بودند و از آن ها اطلاعات داشتند و در دسترس بودند با 
این ها مصاحبه کردیم. یادم است که سال شصت ازدواج کرده بودم 
و با خانمم، دو تایی می رفتیم و مصاحبه ها را انجام می دادیم یکی از 
بچه ها یک ضبط صوت خریده بود به من هدیه داده بود. با مادر شهید 
یزدان پناه مصاحبه کردیم. آن موقع مهدی یزدان پناه شهید نشده بود 
و  یزدان پناه  ولی حسین  بودند،  نکرده  بمباران  را  دولتو  زندان  هنوز 
اصغر غواسیه را در وسط راه شهید کرده بودند. من قبل از آن دنبال 
تحقیقات بودم و خبر شهادت آن ها که رسید، داستان خیلی حالت 
خاصی پیدا کردند. و آن شهیدان را هم دنبال کردیم که چگونه زندان 

دولتو بمباران شده است و فیلمنامه ی آن را نوشتیم.
در آن زمان سازمان تبلیغات بودیم و از باغ فردوس آمدیم و بعد از آن 
جریان، مهدی کلهر را از معاونت سینمایی برداشتند کلهر را که برکنار 
کردند، ما را از باغ فردوس بیرون انداختند. خاتمی وزیر ارشاد شد و 
انوار هم معاونت سینمایی شد. سازمان تبلیغات آقای زم ما را تحت 
پوشش قرار داد و یک قسمتی به نام سمعی بصری درست شد که در 
کنار حوزه ی هنری که محسن مخملباف و دار و دسته  ی آن ها بودند، 
ما آن جا راه خود را ادامه دادیم که به جهاد دانشگاهی دانشگاه هنرهای 
زیبا رفتیم و سمعی آذر آن جا یک گروهی راه انداخته بود و آموزش 
می داد و آن جا شروع به خواندن سینما کردیم که مهرداد اوستا بود و 
خیلی  از اساتید آنجا بودند. اوستا را خدا بیامرزد که یک نگاه هنری 
و شاعرانه داشت. آن جا در سازمان تبلیغات فیلمنامه ی زندان دولتو 
آماده شد و ما به آقای زم دادیم که گفتیم این را می خواهیم بسازیم.

آقا گفته بود که این نوع سینما را باید تقویت کنید
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رحیم رحیمی پور متولد 1336 اصفهان، فارغ التحصیل از مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی است. وی فعالیت هنری را با کارگردانی فیلم های 
کوتاه آغاز کرد فیلمسازی که کارش را با ساخت زندان »دوله تو« آغاز کرد و با »اتاق یک«کارش را ادامه داد. آیا کسی جرات می کرد در 
دهه شصت زمانی  که سربازان مان را سر می بریدند یک فیلم درباره حزب کوموله و یک فیلم درباره حزب دموکرات کردستان بسازد؟ او 

کارش با فیلم های دفاع مقدسی الماس بنفش و انفجار در اتاق عمل ادامه داد و در حال حاضر مشغول نوشتن فیلمنامه برای تولید است.

گفت و گو
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گفت و گو

آن زمان حسن کاربخش که با ما بود، با ما نیامد و سازمان تبلیغات را 
ول کرد و به ارشاد رفت و از طریق ارشاد فیلم دیار عاشقان را ساخت 
که اولین فیلمی بود که راجع به دفاع مقدس ساخته می شد و یک نگاه 
عمیق به انقلاب و دفاع مقدس داشت. ما زندان دولتو را دادیم و آقای 
زم خواندند و گفتند که فیلمنامه خوب است ولی تو کار نکن. گفت 
مخملباف کار کند. گفتیم ما تحصیلات دانشگاهی داریم و به سینما 
آمدیم و سینما خواندیم. با آقای زم درگیر شدیم و با آقای جنتی که 
آن موقع سرپرست سازمان تبلیغات بود شکایت کردیم که آقای جنتی 
گفت که مشکل آقای زم واقعاً سینما نیست بلکه جریان باندی است و 
سیاسی می بینند. به آقای جنتی گفتیم که آقای زم نمی تواند و سینما 
زم.  آقای  یا جای  این جا است  ما  یا جای  را یک جور دیگر می بیند. 
آقای جنتی هم گفتند که آقای زم باشد و شما بروید. ما از سازمان 
تبلیغات هم بیرون آمدیم. حدود سال شصت و دو که بیرون آمدیم 
دیگر هیچ جای دیگر نه ما استخدام بودیم و نه بیمه و نه بازنشستگی 
داشتیم. آزاد بودیم. فیلمنامه را به ارشاد آوردیم و به آقای انوار دادیم 
که معاونت سینمایی شده بود، گفتیم ما این را می خواهیم بسازیم. آقای 
انوار فیلمنامه را دید و به بنیاد فارابی داد و بنیاد فارابی فیلمنامه را 
خواندند و آن را رد کردند و گفتند که سینما نباید کاری به کار سیاسی 
داشته باشد. از این پزهای روشنفکری داشتند که پدر سینما را با آن 
در آوردند. ما پیش آقای انوار رفتیم و گفتیم که چه کار کنیم. انوار با 
کلهر ارتباط داشت و به کلهر گفت که چون فیلمنامه را من با مشارکت 
مهدی کلهر می نوشتم و به کلهر گفت که تو اگر این فیلمنامه را تأیید 
کنی، من به آن مجوز می دهم که بسازد. کلهر گفت باشد. روش کلهر 
چنین بود که وقتی که ما با کلهر مشاوره می کردیم به من گفت که بلند 
شو پیش ناصر تقوایی برو و فیلمنامه ی خود را به او بده و بخواند که 
ببینیم او چه می گوید. ما پیش ناصر تقوایی در میدان فلسطین آمدیم و 
یک ساختمان قدیمی بود و آن جا نشسته بود و داشت  فیلمنامه کوچک 
جنگلی را می نوشت. فیلمنامه را به او دادم. دو، سه روز بعد پیش او 
فکر می کنم،  الان که  است.  به من گفت که خوب  رفتم، یک کلمه 
می بینم که تقوایی که واقعاً روایت در سینما را می شناخت. فیلمنامه را 
آوردیم و کلهر گفت من تأیید می کنم، انوار گفت باشد. مرادخانی آن 
موقع مدیرکل اداره ی تولید بود و حیدریان هم معاون او بود. گفت که 
به تولید فیلم می دهیم بسازند، ما را به تولید فیلم بردند که بچه های 
خود ما بودند. حیدریان یک میلیون و ششصد هزار تومان بودجه برای 
برای داستان دموکرات ها، زندان  بودجه  این  فیلم گذاشت. ما گفتیم 
دولتو، شهادت اصغر غواصیه و حسین یزدان پناه کم است. گفت بودجه 

همین است، ما هم گفتیم که می رویم و فیلم را می سازیم. 

این فیلم هم داستان زندان دولتو است و هم داستان انقلاب است. 
با یک میلیون و ششصد فیلم را شروع کردیم، رضا پاکزاد را برای 
فیلمبرداری آوردیم که از بچه های خیلی خوبی بود و خیلی کمک 
کرد. فیلم را شروع کردیم به وسط کار که رسیدیم پوب تمام شد و 

فیلم خوابید. 
برای اضافه کردن بودجه رفتیم که گفتند باید فیلم را به شبکه دو 
بفروشند که باقی پول را بدهند و فیلم ساخته شود. آقای منوچهر 
محمد از طرف شبکه دو مامور شد که راش ها را ببیند و نظرش را 
بدهد، منوچهر محمدی راش ها را دید و به انوار گفته بود که این خوب 
است و خیلی خوب کار کرده است. انوار گفت که بقیه ی پول او را 
بدهید که بقیه ی فیلم را تمام کند. خلاصه بقیه ی پول فیلم را دادند 
که ما فیلم را تمام کنیم. احمد رضا درویش آن زمان در گشت ثارالله 
سپاه بود و بود، چون خیلی شبیه اصغر غواصیه بود، من به او زنگ 
زدم و گفتم که نقش اصلی غواصیه را بازی کن. گفت که من نمی توانم 
و نمی شود. گفتم که اگر نیایی روز قیامت سر پل صراط جلوی تو را 
می گیرم و به شهید غواصیه می گویم که او نقش تو را بازی نکرد. نیم 
ساعت بعد در باز شد و احمد رضا درویش به اتاق من آمد. شورجه 
نشسته بود و دیدم که آمد و هم را بغل کردیم. احمد رضا درویش هم 
وارد سینما شد و نقش اصغر غواصیه را بازی کرد. فیلم ساخته شد و 

آن را در سینما اکران کردند.
بازی  را  بیامرزد که در فیلم نقش استوار  را  او   احمد نصر که خدا 
می کرد که وسط راه شهید می شود، تعریف می کرد که فیلم اکران 
وقتی در سینما من شیراز بود و می دیدم سینما چه قدر شلوغ شده 
است و همه در صف ایستاده اند که برای این فیلم بلیط بخرند. یک 
نوع روایت و یک نوع نگاه و یک نوع قصه ای که از دل مردم بیرون 
آمده بود چون قصه های خود مردم بود و تمام وقایع روز بود. وقایعی 
که در این چهار سال اتفاق افتاده بود به خصوص با آن نوع نگاه که 
انقلاب اسلامی به شهادت و به جهان و به هستی داشت که یعنی 

جهاد سازندگی تا مرز شهادت است.
چون شبکه ی دو فیلم را خریده بود، فیلم را در زمان اکران پخش کرد. 
فردا صبح از خوابگاه رفتم صبحانه بخرم، که سوپری وقتی من را دید 
گفت شما در این فیلم بودید؟ گفتم بله. دیدیم این جریان و این قشر 
هم به چه صورت هستند و ارتباط برقرار کردند. گفت خیلی خوب 
بود و واقعاً دست شما درد نکند. این فیلم که پخش شد حیدریان 
به در  بودم. صبح  بالا  بود و من طبقه ی  پایین  در خوابگاه طبقه ی 
خانه ی ما آمد و انوار هنوز دستمزد من را نداده بودند. تمام پول را ما 
خرج کرده بودیم و برای خود ما هیچ چیزی نمانده بود. من با توجه 
به این که حقوق بگیر جایی نبودم و دیدم که در یک پاکت ده هزار 
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گفت و گو

تومان آورده است و گفت این را انوار داده و گفته است که بیا آن جا با 
تو کار دارم. به معاونت سینمایی رفتیم، گفت دیشب رهبر به مهندس 
موسوی زنگ زده و گفته که ما دیشب فیلم را دیدیم. مهندس موسوی 
هم فیلم را دیده بودگفته بوده که من هم فیلم را دیدم. آقا هم گفته 
بوده است که این نوع سینما را باید به وجود بیاورید. آقا گفته بود 
که این را چه کسی ساخته است؟ مهندس موسوی گفته بود که من 

نمی دانم. آقا گفته بود که این نوع سینما را باید تقویت کنید. 
این را چه کسی ساخته  انوار زنگ زده بود که  به  مهندس موسوی 
است و انوار گفته بود که یک دانشجوی اصفهانی پزشکی بوده است. 
به  انوار  بسازد.  دوباره  دارد  فیلمنامه  اگر  که  بگویید  او  به  بود  گفته 
من گفت که باز هم فیلمنامه داری؟ گفتم بله یک فیلمنامه  به نام 
خاطره ها دارم که داستان آن سماورساز اصفهانی است که امیرکبیر 
به او دویست تومان پول می دهد و می گوید عین این سماور روسی را 
بساز و امیرکبیر که برکنار می شود. او را می گیرند و می زنند و پدر او 
را در می آورند و پول را از او می گیرند. یارو کور می شود و به گدایی 
می افتد و به صورت نثر مصرع نوشته بودم که شعر می گفتم و کار من 

با شعر شروع شده بود. 

تحقیق زندان دولتو چه قدر طول کشید و با چند نفر شما و با 
چه تعداد از خانواده ها شما مصاحبه کردید؟ 

از سال پنجاه و نه تا سال شصت و دو، سال شصت تقریباً فیلمنامه 
آماده شده بود و تا سال شصت و دو که ما فیلمبرداری را شروع کردیم 
حدود سه سال طول کشید. با مادر و همسر مهدی یزدان پناه و حسین 
که مجرد بود صحبت کردیم و حتی مادر یزدان پناه به تهران آمد. در 
همین سمعی و بصری سازمان تبلیغات نشست و با او کلی صحبت 

کردیم. محمد الهی و غلامرضا اسلامی که خانه ی 
او در جنوب شهر تهران بود را پیدا کردیم و با او 
نیزصحبت کردیم و اصغر غواصیه را به طور مفصل 
راجع به او تحقیق کردیم و با تمام کسانی که در 

زندان دولتو با این ها در ارتباط بودند. 
را  فضاها  تمام  و  رفتیم  سنندج  به  دارم  یاد  به 
بازسازی کردیم. در جاده های خطرناک کردستان 

فیلمبرادری کردیم. در آن زمان زندان دولتو دست کومله دموکرات 
بود. برای دکور فیلم از یک کاروان استفاده کردیم.

چه قدر تولید این فیلم طول کشید و چند تا پلان بود؟ 
چند تا پلان آن را نمی دانم ولی چون وسط کار پول ما تمام شد و فیلم 

خوابید، حدود پنج، شش ماه طول کشید. 

که  بود  است  سازندگی  جهاد  موضوع  با  فیلم  اولین  فیلم،  این 
حدود پنج سال از تأسیس جهاد سازندگی ساخته شد. چه شد 
که جهاد سازندگی با این همه خدمات چه قبل و چه بعد از جنگ 

در حوزه های مختلف در ژانر سینمایی ما مغفول مانده است؟
دو علت دارد. یکی جریان روشنفکری غرب زده است که باور ندارد که 
می شود و خود ما چی کار کنیم که بسازیم. رژیم گذشته را وقتی نگاه 
می کنیم که تمام وجود او یک نوع فحشای غربی گرفته است و این 
اتفاقات  و جریانات به نام شاه بود ولی اداره کننده کل کشور در واقع 
آمریکایی ها بودند. این جریان یک فکر و یک نگاه است که در برخی از 
افراد بعد انقلاب نیز وجود داشت. آن ها باور نداشتند که در این مملکت 
این کار را بشود کرد. اما ما باور داشتیم. از یک طرف روشنفکرانی 
که به توانستن باور نداشتند و از طرف دیگر امام آمد و این باور که 

می توانیم را راه اندازی کرد.

شما در حوزه ی جهاد سازندگی فیلم مستند یا فیلمنامه ای غیر 
از زندان دولتو داشتید که به ابعاد دیگر جهاد پرداخته باشید؟ 
»بچه های  نام  به  دارم  دست  در  الان  که  کاری  ولی  نداشتم  خیر 
آبادی« است که برهه زمانی سال 1356 با موضوع انقلاب را روایت 
می کند. علاوه بر آن به موضوع کشاورزی و تولید با 
لحن طنز اشاره می کند. سی قسمت آن را نوشتم و 
تلویزیون هم گفته  حمایت می کند. حتی تهیه کننده 
معرفی شده. گفتم نه بگذارید که فیلمنامه کامل شود 
چون تهیه  کننده ها متأسفانه مافیا راه انداختند و نه 
خود  نه  و  است  مهم  آن ها  برای  کار  محتوای  خود 

ساختار کار.
 با شناسایی این بارکد 

در دوربین تلفن همراه خود می توانید فیلم 
سینمایی »زندان دوله تو« را مشاهده کنید
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گفت و گو

قسمت دوم:
نمونه اخلاق

خانواده  به  متعهد  و  دلسوز  فردی  فرگاه  آقای 
بود. نسبت به خودش یا جامعه دغدغه داشت. 
بسیار  اجتماعی  و  روز  مسائل  در  همین طور 
فعال بود، همه اطرافیان و دوستانش به صداقت، 
امانت داری، تعهد و مسئولیت پذیری، اخلاص و 

تواضع او تاکید کردند.
احمد در دامان مادری عفیفه و مومنه  پرورش 
یافت. ایشان برای احمد خیلی زحمت کشیدند. 
لالایی احمد ذکر لا الله الا الله بود. با وجود اینکه 
هنوز  می گذرد،  احمد  مادر  سن  از  سال   93
کوچکترین غیبت و بدگویی از ایشان ندیده ام. 
همیشه در کار خیر پیش قدم بودند، تا کنون 

همراه با ایشان بانی 9 ازدواج بوده ایم.

معلم تاریخ
احمد قبل از انقلاب در دوره ی راهنمایی تاریخ 
درس می داد آن زمان شوهرخواهرم دانش آموز 
احمد بود و تعریف می کرد که وقتی به سلسله 
نمی داد. می گفت خودتان  رسید درس  پهلوی 
بروید و بخوانید ولی در امتحان از این قسمت 
سوال نمی آید و خیلی با اهمال از این مبحث 
رد می شدند. چند وقت پیش در فضای مجازی 
را  خشن  پیام های  بچه ها  اینکه  برای  شنیدم 
نبیندد باید داستان شهید فهمیده از کتاب های 
درسی حذف بشود، واقعا این کار جای تاسف دارد.

دوست و امین
ایشان با همه اقشار جامعه دوست و رفیق بود، 
در بازار حسابدار مغازه پدرش بود و مورد اعتماد 
همه بازاری ها.  به قدری به ایشان اعتماد داشتند 
کتاب های  و  اعلامیه ها  جا به جایی  برای  که 
ممنوعه کمکش می کردند. به یاد دارم یکی از این 
بازاری ها کتاب های احمد را در چاه خانه خودش 

پنهان کرد.

فعال و پویا
شهید فرگاه در کنار کارش به کارهای دیگر نیز 
می پرداخت مثلا زمانی که در سازمان تبلیغات 
کار می کرد بخش سیاسی آنجا را راه انداخت، 
تمام اخبار سیاسی دنیا را به صورت هفتگی گوش 

می داد و برای خودش سرمایه می کرد.

ما بعد از انقلاب یک سال خوزستان و یک سال 
در یزد بودیم. در یزد معاون سیاسی استاندار بود 
و اصلا استراحت نداشت. می گفت ما این همه 
کار  روی  اسلامی  نظام  که  کشیدیم  زحمت 
بیاد، حالا که به ثمر نشسته بروم بخوابم؟! برای 

خوابیدن وقت زیاد است .... 

پیامی برای وارثان 
سال 63 که محمدصالح به دنیا آمد یک پارچه 
از  إن شاءالله  گفت  و  بست  سرش  دور  سفید 
روحانیون خوب می شود. در وصیت نامه اش تاکید 
کرده که: وارثان من تا زمانی حق دارند از اموال 
من استفاده کنند که درخط امام باشند هر زمان 
که از خط ولایت فقیه خارج شوند اموال من به 

شما حرام است.

شهادت شهید صدوقی: 
زمانی که ما یزد بودیم یک روز جمعه با زینب 
جان دخترم رفتیم نماز جمعه، زینب 5 ساله بود 
بعد از نماز صدای بمب آمد همه فرار کردند ما 
هم از شلوغی دور شدیم و برگشتیم خونه، خیلی 
خوب یادم است که نخست وزیر زنگ زد که چه 
اتفاقی افتاده؟ بعد متوجه شدیم که یکی از این 
جوانان گمراه منافق به بهانه یک نامه که در دست 
داشت به آقا نزدیک می شود و زیر نامه یک بمب 
بود نامه را می کند در شکم آقا و بمب منفجر 

می شود.
احمد تعریف می کرد که من از ترس اینکه نکند 
بمب دیگری باشد زیر بغل آقا را گرفتم و از صحنه 
دورش کردم. چند متری که عقب کشیدمش 
دیدم اعضای داخل شکم آقا بیرون ریخته بود. 
احمد هم به دلیل آسیب دیدگی بی هوش شده 
فرگاه  آقای  دادند  خبر  ما  به  آن  از  بعد  بود. 
بیمارستان هستند ولی مشکل جدی نداشت که 
یک هفته بعد به خونه برگشت. لباس های احمد 
که به خون شهید صدوقی آغشته بود بوی عطر 

می داد ای کاش من آن لباس ها را نشَُسته بودم.

شهادت شهید فرگاه : 
زمانی که فرگاه شهید شد خبر شهادتش را به 
من نمی دادند و می گفتند مجروحش شده و در 
اهواز هست، حالش خیلی خوب  بیمارسستان 
نیست من گفتم خوب برویم اهواز احمد رو ببینم 

نمی خواستند به من خبرش را بدهند.
من حتی ساکم را بستم که برویم اهواز اما هیچی 
نمی گفتند دست آخر شوهرخواهرم آقای ماجدی 
که همراه احمد در جبهه بود آمد جلو و گفت: 

منیره خانم تموم شد!
تا گفت: »تمام شد!« شانه هایم سنگین شد و با 
خودم گفتم ای وای چه راه درازی در پیش دارم. 
محمدصالح سه ساله، هاجر 5 ساله و زینب 12 
ساله بود بار مسئولیت بزرگی رو دوشم احساس 
می کردم،کمی ناراحت بودم نه برای احمد برای 

خودم ناراحت بودم که تنها شدم.
در یک مراسم ، یکی از اقوام به نام آقای گرامی 
فرمودند: پاداش احمد شهادت بود، جز این بود 

باید تعجب می کردیم.
دیدم  انداخت،  راه  مرا  کنید همین جمله  باور 
درست می گوید. شهادت پاداش احمد بود چون 

احمد عاشق شهادت بود.
بلند شدم رفتم یک گوشه نشستم  و به قرآن 
یادداشت  را  می آمد  که  آیه ای  هر  زدم  تفألی 
سخنرانی  تشییع  در  گرفتم  تصمیم  می کردم. 
کنم. ایام انتخابات بود وقتی تابوت شهید را در 
تا  گذاشتند  زمین  روی  مادرشان  منزل  کوچه 
روضه بخوانند من گفتم که می خواهم سخنرانی 
کنم حدود 20 دقیقه حرف زدم بعد احساس 
کردم سبک شدم باری که روی دوشم بود زمین 
گذاشتم و بعد زینب با همان سن کم سخنرانی 
کرد. بعد از چند روز ما برگشتیم تهران چون چاره 
دیگری نبود بچه ها باید به مدرسه می رفتند و 
خودم باید سرکار برمی گشتم. با این که آنجا کسی 
را نداشتیم ولی من همیشه با قرآن آرام می شدم 
و احمد همیشه در زندگی ما حضور داشت و دارد. 
من با تمام سلول های وجودم احمد را در کنارمان 

احساس می کنم.

ون تا شلمچه وزی و نصرت از منصور پیر
گفت و گو با همسر جهادگر شهید احمد فرگاه

جی
فر

ب 
زین
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سردار فضلی، جانشین معاونت هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

هر شب برای بچه های جهاد شب عملیات بود

گفت و گو

قسمت دوم
آیا در جنگ فرماندهان خودشان انتخاب 
می کردند جهاد کدام استان پشتیبانش 

باشد یا خیر؟
جهاد  در  واحدی  فرهنگ  اینکه  دلیل  به 
حکم فرما بود، بین جهاد استان ها نبود. البته 
سابقه  و  قدمت  حسب  بر  استان ها  جهاد 
سطح بندی داشتند. و جهاد پشتیبان را به ما 
مامور می کردند. ما خیلی نقش تعیین کننده ای 
نداشتیم البته گاهی در عضوگیری پیشنهاد 
به  توجه  با  جهاد  عمدتا خود  ولی  می دادیم 
سلسله مراتبی که داشتند برای هر عملیات 
و برای هر جبهه به میزانی که نیاز بود، یک یا 
دو گردان و یا بیشتر نیرو اعزام می کرد و خدا 
می داند که در موارد فراوانی که من به یاد دارم 
جهادی ها انگار تیر و ترکش نمی شناختند و 
یا انگار تیر و ترکش با آن ها کاری ندارد چون 
ذوب در معامله با خدا بودند. می دیدم که تیر 
از کنار سر و صورت آن ها رد می شد و حتی 
نه  انگار  اما  یا مجروح هم می دادند  و  شهید 
انگار که تکلیفی غیر از این دارند که روی لودر 
و بلدوزری که خودش هیچ دفاعی ندارد حفاظ 
یا امنیت خاصی را ندارد بنشینند و به تکلیف و 
رسالت خود به شایستگی عمل کنند. هر کجا 
که میدان جنگ بود آن ها داوطلب سختی در 

جنگ بودند.

در  دیگری  جهاد  کاشان  جهاد  از  غیر 

عملیات در کنار شما ماموریت داشت؟
کدام  که  نمی کردیم  انتخاب  ما  چون  بله، 
مامور  عملیات  یک  از  پشتیبانی  برای  جهاد 
مختلفی  جهادهای  با  همکاری  سابقه  شود 
دارم. مثلا ما در لشکر حضرت رسول بودیم 
و  نشاسته ای  آقای  و  صدوری  آقای  آنجا  در 
تعدادی از بچه های کاشانی حضور داشتند. در 
عملیات والفجر مقدماتی و والفجر 1 و برخی از 
عملیات های دیگر جهاد اصفهان، نجف آباد در 
کنار ما بودند. استان های مختلفی مثل استان 
خراسان  و  سمنان  لرستان،  اصفهان،  تهران، 
مهندسین  از  یک  کدام  که  نمی کرد  فرقی 
رزمی جهاد باشد فرهنگشان فرهنگ واحدی 
بود و کاملا به هم نزدیک بودند و لذا جهادهای 
دیگری هم به ما مامور بودند. فراموش نمی کنم 
در عملیات والفجر مقدماتی جهاد تهران مامور 
با عراقی ها  بود، آن عملیات  به پشتیبانی ما 
سخت درگیر بودیم و نیاز به خاک ریز داشتیم. 
با مسئول جهاد تهران و با شهید عباس کریمی 
و دیگر دوستان شهید گلکار و شهید مقدم 
بودیم  نشسته  کانال  کنار  در  زمین  روی  بر 
هم  ایشان  که  دیدیم  می کردیم،  مشورت  و 
می زد  خاکریز  آنجا  در  لودرش  با  سراسیمه 
و مانع ایجاد می کرد. خدا می داند که تیر از 
اطراف سر و صورت آن مرد بزرگ رد می شد و 

به ایشان تیری اصابت نکرد.
در عملیات کربلای پنج بعضی وقتا نیرو کم 
می آوردیم امکان دفاع برای ما سخت می شد 

ما در جزیره شلهه در میانه اروند صغیر و اروند 
کبیر با عراقی ها درگیر بودیم و جزیره را تصرف 
کرده بودیم. بچه های مهندسی رزمی جهاد در 
آنجا باید برای ما پل می زدند و هم خاک ریز 
ایجاد می کردند. چون در جزیره بودیم از دو 
یا سه طرف تیر می آمد و بچه ها بدون هیچ 
دغدغه ای جلو می رفتند. ما نیرو کم آوردیم 
گفتیم ممکن است که شما این بلدوزرهایتان 
را روشن بکنید که این سر و صداهای بلدوزرها 
صدای شنی تانک را مستتر بکند که به گوش 
نیاز  ما  که  جایی  عملیات  در  نرسد.  دشمن 
داشتیم این بزرگوارها به ما کمک می کردند 
این حضور چشم گیر برادران جهاد برای کسی 

پوشیده نیست. 
اما در عملیات خیبر، بچه های جهاد حدود 13 
کیلومتر طول پل شناور زدند. در منطقه ای به 
سمت جزیره این کار بزرگ و بی نظیری بود. 
بعد از آن پل بعثت که پل تاریخی است نه 
تنها در تاریخ دفاع مقدس بلکه در تاریخ همه 
سراغ  جایی  هیچ  و  است  بی نظیر  جنگ ها 
اروند  مثل  خروشانی  رودخانه ی  بر  نداریم 
برادران جهاد ظرف چند ماه توانستند علی رغم 
تمامی بمباران های عراقی ها پلی را با لوله های 
فلزی که محاسبه جذر و مد آب را در آنجا 
ما  که  شد  باعث  و  بودند  کرده  لحاظ  کامل 
بتوانیم از شبه جزیره آبادان به فاو پشتیبانی و 
حمایت از رزمندگان عزیزمان را شاهد باشیم.

در عملیات بیت المقدس2 در منطقه ارتفاعات 
گرد رشت که شیبی حدود 70 درجه داشت 
جاده باز کردند و توانستیم به اهدافمان برسیم 
و اهدافی که تصرف کرده بودیم را حفظ کنیم. 

نقش جهاد یک نقش بی نظیر بود.
برای  شب  هر  عملیات،  انتهای  تا  ابتدا  از 
زمانی  از  بود.  عملیات  شب  جهاد  بچه های 
که منطقه شناسایی می شد درگیر ماموریت 
و عملیات بودند تا زمانی که عملیات تمام شود 

و دوباره ماموریت بعد شروع می شد.

تصویری که از حاج علی فضلی در ذهن 
خیلی از مردم  هست از برنامه های روایت 
نقش  که  شاخصی  عملیات های  فتح، 
مهندسی در آن بارز بوده بحث عملیات 
ولفجر 8 و فتح فاو، آن صحنه اعزام که 
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همه دوستان دیده اند که همه آمده اند که 
رد شوند و به سمت خاک دشمن بروند. 
بزرگوار  شهیدان  آن  از  خاصی  خاطره 

دارید؟
تمام  رعایت  علی رغم  عملیات  طراحی  در 
نکات حفاظت و اطلاعات عملیات طبقه بندی 
کنیم  رعایت  را  آنها  که  می دانیم  ضروری 
به محض اینکه یک منطقه قطعی شد ما با 
برادران عزیز مهندسین رزمی جهاد جلسات 
مشترک ما شروع می شد و برای این که آنها 
باید نقش آفرینی می کردند. در خیلی از موارد 
مهندسین  از  که  راهکارهایی  و  پیشنهادها 
جهاد به ما پیشنهاد می کردند که خدا می داند 
به حدی راه گشا و گره گشا بود که غیر قابل 
توصیف است. به یاد دارم در عملیات والفجر 2 
ما در منطقه ماووت عراق از رودخانه پر آب و 
وحشی به جهت حجم و شیب آب که سرعت 
آن بالا بود، آب زیادی داشت که بعضی جاها  
 600،700 تا  شد  می  شروع  متر   50،60 از 
عبور می کردیم  رودخانه  این  از  باید  ما  متر. 
مشورت  سپاه  دوستان  و  جهاد  برادران  با 
کردیم، برای ساخت یه پل نفررو به جمع بندی 
رسیدیم. این پل در جایی که مناسب این کار 
بود طولش حدود 144 متر و عرضش به 70 
سانتی متر می رسد و با کابل و تخته های چوبی 
باید طراحی می شد. پیش  ما یک شب قبل 
از عملیات باید 7گردان  عمل کننده را به آن 
محاسبات  می کردیم.  منتقل  رودخانه  سوی 
به خرج دادند که ما  این عزیزان  دقیقی که 
و  هست  پایشان  زیر  که  عراقی ها  ساحل  از 
و  مستحکم  را  پل  این  پایه های  ندارند  دید 
آماده کردیم ولی از طرف خودمان با کشنده 
بلدوزر و تانک آن را نگه داشتیم تا اگه عراقی ها 
روزی ما را ببینند ما پل را جمع می کردیم آن 
شب نه گردان را از رودخانه عبور دادیم و هر 
آن محاسبه کرده بودیم که 54 نفر روی این 
پل در حال عبور باشند. نیروها باید پشت سر 
هم عبور می کردند و متوقف نشوند، اگر توقف 
کنند ما با مشکلات زیادی مواجه می شدیم. 
همه این مدت برف و باران می آمد ما از این 
پلی که برادران جهاد زدند هفت گردان و دو 

گردان از لشکر عاشورا عبور دادیم.
شب  نداشت.  سابقه  تاریخ  در  پلی  چنین 
را هم  پایه پل سمت خود  دیگر  ما  عملیات 
ثابت کردیم که در واقع بچه های گردان هایمان 
باید با احتیاط از آنجا عبور کنند ما حدود 600 
عملیات  این  از  پشتیبانی  برای  هم  قاطر  تا 
گردان  دو  قالب  در  بودیم  کرده  پیش بینی 

بتوانیم  را  بچه ها  نیازمندی های  که  قاطریزه 
و  لطف  با  عملیات  کنیم  پشتیبانی  اینجا  از 
عنایت خداوند آغاز شد چون دشمن تصورش 
را نداشت از مسیر رودخانه نیروی عبور کند.  
دشمن باور نداشت که ما از ارتفاعات قمیش و 
قامیش و از رودخانه قلعه چولان عبورکردیم، 
به  ساعت  یک  از  کمتر  نظر  مورد  ارتفاعات 
تصرف سپاه اسلام در آمد و ما از آنها حدود 
950 نفر غیر از آنهایی که کشته شدند اسیر 
گرفته بودیم و تا تنگه دلبشک  رسیده بودیم 
و روی تنگه در حال جنگ و نبرد که روز و 

روزهای بعد هم آنجا جنگ ادامه داشت.
باران  و  برف  در  عراقی ها  با  روز   16 حدود 
درگیری ادامه داشت، روحیه جهادی بچه ها و 
پلی که بچه های جهاد به ما کمک و همفکری 
کردند در تاریخ دفاع مقدس بی نظیر بود. در 
پاتک  نوبت  چندین  روزانه  شاید  مدت  این 
این  با  برادران  این  بودیم  شاهد  را  عراقی ها 
روحیه جهادی و امکانات و وسایل حداقلی که 

در اختیار داشتند در آنجا مقاومت می کردند.

حاج  شهید  سردار  با  دیدارتان  آخرین 
قاسم سلیمانی چه زمان بود؟

عملیات  از  ما  طولانی  رفاقت  و  ارادت 
آغاز شد.  در منطقه سوسنگرد  طریق القدس 
شهید بزرگوار حاج قاسم این برادری و رفاقت 
محضر  در  هم  سالی  چند  ما  و  داد  ادامه  را 
ایشان حدود 8 سالی همسایه دیوار به دیوار 
بودیم.  این روابط به نوعی به خانواده ها هم 
این  به  ارادت  و  ارتباط  این  و  منتقل می شد 
مستتر  هم  خانواده  طرف  از  بزرگوار  شهید 
انحصاری  ویژگی های  قاسم  حاج  شهید  بود. 
را  بودند و کاری  را داشتند خیلی کم حرف 
که انجام می داد به حد بضاعت و به حداقل 
آن اکتفا می کرد. یادم هست در 10مهر 1398 
یعنی در واقع مدت کوتاهی قبل از شهادت این 
شهید بزرگوار به همایش فرماندهان سپاه و بعد 

هم روز دهم دیدار با مقام معظم رهبری بود که 
در بیت حضرت آقا توفیق حضور داشتیم. حاج 
فرماندهان  جلسه  آن  در  بود  قاسم سخنران 
سپاه به ایشان نیم ساعت وقت اختصاص داده 
فرماندهان  همه  درخواست  به  بنا  بود  شده 
ایشان حدود یک ساعت زمان تمدید  حاضر 
شد و یک ساعت برای همه ما صحبت کردند 
و در انتها آمدند در کنار فرمانده محترم سپاه 
نزدیک  هم  من  و  سلامی  سردار  برادرعزیزم 
کسالت  دچار  زمان  آن  بودم،  نشسته  ایشان 
بودم ایشان گفت فلانی باید شما بروید قدری 
همین  به  جلسه  به  آمدن  کنید،  استراحت 
یک  بروید  کفایت می کند شما حتما  میزان 
مقدار شرایط حساسی دارید.گفتم حاج قاسم 
دلم می خواهد در بخش های دیگر هم باشم. 
است. گفتم  تکلیف  برایت  تو  رفتن  نه  گفت 
برادر  سپاه  فرمانده  از  من  دهید  اجازه  پس 
برادر  به  الان  من  گفت  بگیرم  اجازه  سلامی 
سلامی می گویم اجازه بدهید از جلسه برود. 
ایشان هم گفت با کمال میل حتما، گذشت 
ایشان را تا سه روز یا چهار روز  و من دیگر 
قبل از شهادتشان ندیدم چون من درگیر عمل 
پیوند مغز استخوان بودم امکان دیدن دوستان 
برای من قدری سخت شده بود و به سختی 
دکتر به من اجازه می داد که دیداری داشته 
باشم. شهید حاج قاسم سه چهار روز قبل از 
شهادتشان تماس گرفته بودند و من تازه بعد 
از عمل ترخیص شده بودم در واقع در قرنطینه 
یا  یک  دوره  یک  باید  که  بودم  عمل  از  بعد 
دو ماه را پشت سر می گذاشتم ایشان تماس 
که  آقا  حسین  من  خواهرزاده  با  می گیرند 
کنار من بودند در این مدت صحبت می کنند. 
شهید پورجعفری زنگ زدند و گفتند که حاج 
صحبت  فلانی  با  می خواهد  سلیمانی  قاسم 
برادرزاده من صحبت می کند  با  ایشان  کند. 
که می خواهم بیایم به دیدنش. به برادرزاده ام 
می گوید وضعیت روحی اش چگونه است چون 
می گوید  دارد  را  سختی  شرایط  یک  درمان 
الحمدلله روحیه اش مثل گذشته است می گوید 
خوب خدا را شکر. حتما از این بیماری عبور 
می کند چون روحیه اش مانند گذشته است. 
بعد از این شهید بزرگوار می فرماید که سعی 
کنید روحیه اش را حفظ بکنید و توصیه هایی را 
می فرمایند و بعد می گویند که من یک سفری 
در پیش دارم برگشتم دیگر من قرنطینه سرم 
نمی شود حتما به دیدنش می آیم. بعد از سه 
که  را  شهادت  لیاقت  و  توفیق  به  روز  چهار 

همواره آرزو داشتند رسیدند.  
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فرماندهان  بین  در  آشنا  چهره ای  حجتی؛  محمود  مهندس 
است.  سازندگی  جهاد  پیشکسوتان  و  مقدس  دفاع  دوران 
وی برادر سردار جهادگر شهید احمد حجتی )از فرماندهان 
پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد و مسئول تدارکات سپاه 
منطقه دو کشور( است که در آزادسازی خرمشهر به شهادت 
رسید. محمود حجتی در دوران دفاع مقدس مسئولیت های 
را تجربه کرد که فرماندهی پشتیبانی و مهندسی  متعددی 
ستاد  مهندسی  مسئول  و  نجف آباد  سازندگی  جهاد  جنگ 
قرارگاه  سازندگی-  جهاد  جنگ  مهندسی  و  پشتیبانی 
کربلا، بخشی از سوابق این فرمانده جهادگر است. با ایشان 
گفتگو  به  بیت المقدس  عملیات  در  جهاد  نقش  خصوص  در 

نشسته ایم.

به جبهه ها  بفرمایید چگونه  و  را معرفی کنید  لطفا خودتان 
رفتید؟

پاسداران  سپاه  در  جنگ  ابتدای  در  هستم.  حجتی  محمود  من 
نجف آباد بودم. چند ماهی را آنجا بودم. در ابتدای جنگ این بحث بود 
که ظرف مدت کوتاهی جنگ تمام می شود. هر کسی که نرفت سر 
سفره دفاع مقدس، محروم می شود. بحث سر این بود که عاشورای 

همان سال اول جنگ کربلا را می گیریم و جنگ تمام می شود.
من از سپاه اصرار داشتم به جبهه بروم که می گفتند چون مسئول 

آموزش هستی بایستی بمانی و نیروها را آموزش بدهی.
ساعت 2 بعد از ظهر یکی از روزها در حین شنیدن اخبار بودیم که 
خبری در مورد خرمشهر پخش شد. یکی مرحوم آیت ا... خلخالی در 
مصاحبه ای از خرمشهر اعلام کرد اینجا وضع خراب است و نیروها 
برای کمک بیایند. دیگری مصاحبه شهید احمد حجتی برادر بزرگ 
و  منطقه  برای  کردند  حرکت  جنگ  اول  روزهای  از  که  بود  بنده 
از آنجا به خرمشهر رفته بودند و جهاد  به کردستان رفته بودند و 
شهید  پارسا،  شهید  که  جهاد  بچه های  از  نفر  چند  همراهی  با  را 
عبدالحسین جلالی، شهید علی ایمانیان و... راه اندازی کرده  بودند و 

به فعالیت در زمینه های مختلف مشغول شده بودند.
پس از این مصاحبه ها، بنده عزمم را جزم و به سمت جبهه ها حرکت 
هفته طول  یک  آبادان  و  به خرمشهر  رسیدیم  آمدیم  تا  ما  کردم. 
کشید. اول می خواستیم از جاده اهواز – آبادان برویم که گفتند جاده 
برویم که  ماهشهر  از جاده  بعد تصمیم گرفتیم  است.  اشغال شده 
گفتند آنجا هم اشغال شده است. مجبور شدیم با لنج 36 ساعت از 

هور از ماهشهر راه افتادیم و به بهمن شیر رفتیم.
آنجا مثل بقیه بچه ها هر کاری از دستمان بر می آمد انجام دادیم 
تا اینکه بعد از مدتی بحث خاکریز زدن و مهندسی پیش آمد.  من 
را  آبادان  در  اصفهان  جهاد  مهندسی  محورهای  از  یکی  مسئولیت 
و...  فتاح  اکبر  احمد حجتی،  از  از شهادت مسئولین  بعد  و  داشتم 
تقریبا همزمان با عملیات فتح المبین من مسئولیت جانشینی فرمانده 
نجف آباد  جهاد  عنوان  به  بلکه  نبود  گردان  زمان  آن  )البته  گردان 

معروف بود( را بر عهده گرفتم.

آیا شما رشته های مهندسی را خوانده بودید یا بنا بر دلایل 
دیگری به این سمت آمدید؟

البته بنده رشته مهندسی نخوانده ام و حتی آشنایی با دستگاه های 
مهندسی نداشتم، ولی ضرورت ها ایجاب می کرد که به این سمت 
برویم. حتی در آبادان ما اولین خاکریزها را در کوی ذوالفقاریه با یک 
سری دستگاه که از دشمن به غنیمت گرفته شده بود، زدیم؛ دشمن 
آن زمان از بهمن شیر عبور کرده بود تا آبادان را محاصره صددرصدی 
بکند، که آنجا روی بهمن شیر نتوانست عقب نشینی کند، و نیروهای 
ما تک زدند و آنها را منهدم کردند، یک سری ماشین آلات آنجا ماند 
که آنها شد ابزار مهندسی ما. کار خاکریز و سنگر و... آنجا شروع شد 
که اولین شهید جهاد نجف آباد هم می توان گفت شهید شیردم بود 
که 3 برادر بودند و در عملیات های مختلف شهید شدند. آنجا شهید 
بیژن شیردم اولین شهیدشان بود. بعد از آن آبادان واقعا 330 درجه 

36 میلیون نفر در خط مقدّمِ خرمشهر
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امکانات مهندسی وارد شهر نمی شد، حتی  نوع  بود، هیچ  محاصره 
نیرو نمی توانست بیاید. چون خط زمینی نداشتیم توسط لنج و قایق 
و بعضی وقت ها با هلی کوپتر تحویل مجروحین یا انتقال امکانات بود. 

چون بحث ما عملیات بیت المقدس است از آن عبور می کنم.

در عملیات بیت المقدس چه عنوانی داشتید؟
بودم. چون  فرمانده گردان نجف آباد  المقدس من  بیت  در عملیات 
اکبر فتاح شهید شد در عملیات فتح المبین، پس از آن مسئولیت به 

دوش ما بود.

نیت  خرمشهر  کردن  آزاد  آیا  بیت المقدس،  عملیات  از  قبل 
اصلی عملیات بود یا با اهداف دیگری آغاز شد؟

روز  همان  از  آزادسازی خرمشهر  یا  فتح  عملیات  می کنم  فکر  من 
اول جنگ شروع شد. یعنی یک موقع حفظش مطرح بود و بعد از 
اینکه سقوط کرد، بچه هایی که مخصوصا در آبادان و خرمشهر بودند، 
برایشان خرمشهر شده بود یک نماد ویژه. خرمشهر اگر آزاد نمی شد 
ولی همه کشور آزاد می شد، شیرینی نداشت. یکی از مراحلی که من 
فکر می کنم به آزادی خرمشهر منجر شد عملیات ثامن الائمه بود که 
در اصل شکست حصر آبادان بود ولی یک گام به فتح خرمشهر قدم 
برداشتیم. یعنی ما بایستی حصر آبادان را می شکستیم تا بتوانیم وارد 
فتح خرمشهر شویم. دشمن آن طرف کارون بود، آماده بود جاده ها 
را قطع کرده بود و امکان پشتیبانی وجود نداشت. حتی جاده وحدت 
یا جاده شهید شهشهانی هم که زده شد، و دستور امام که فرمودند 
»حصر آبادان بایستی شکسته شود« من فکر می کنم جاده شهید 
شهشهانی که بعدها به جاده وحدت مشهور شد، وقتی آن جاده زده 
شد و ما امکانات را آوردیم داخل آبادان و جبهه کاملا یک خط شد، 
این یک گام برای فتح خرمشهر بود. وقتی این جاده زده شد و این 
امکانات وارد شد دشمن پل خرمشهر را منهدم کرد. یعنی ناامید شد 
و گرنه تصمیم داشت محاصره را در یک مقطعی تمام کند، آبادان 

سقوط کند و از این پل هم عبور کند.
که حتی  کنم  فکر  من  بود  فتح خرمشهر  بحث  که  بعدی  گام  در 
عملیات طریق القدس و حتی عملیات فتح المبین گام هایی بود که 
برای آزادی خرمشهر برداشته شد. یعنی وقتی عملیات طریق القدس 
انجام شد، بستان آزاد شد و بین جبهه دشمن فاصله افتاد. قبل از 
آن دشمن خط مستقیمی داشت از اهواز بود تا فتح المبین و حتی 
هورالعظیم داخل منطقه دشمن بود. دشمن داخل منطقه مرزی ما 
جاده و خاکریز داشت. وقتی که شکاف باز شد و فاصله ای بین خط 
رانده شد،  عقب  هورالعظیم  آن طرف  به طریقی  عقبه اش  و  مقدم 
خودش یک گام برای فتح خرمشهر بود. حتی در عملیات فتح المبین، 
وقتی که دشمن آخرین نقطه خرمشهر، به اصطلاح جنوب غربی ما 
بود از نظر سوق الجیشی وقتی می خواستیم منطقه فتح المبین را 
آزاد کنیم، جاده اندیمشک – اهواز زیر دید خمپاره و توپ دشمن 
قرار داشت و کاملا جاده بسته بود. ما وقتی منطقه فتح المبین را فتح 
کردیم، در واقع عقبه مان را تامین کردیم. پس می شود گفت این ها 
گام هایی بود برای فتح خرمشهر. طراحی ها هم به طریقی بر همین 
مبنا بود که خرمشهر زمانی می تواند آزاد شود که عقبه تامین بشود. 
اگر دشمن منطقه ای که در عملیات فتح المبین آزاد شد را در عملیات 

بیت المقدس دستش بود قطعا شاید این موفقیت به دست نمی آمد.

واقع  در  زنجیره ای  عملیات های  و سایر  بیت المقدس  عملیات  خود 
نقطه عطفی در تاریخ جبهه و جنگ ما محسوب می شود. اتفاق و 
نبود. حداقل  قبلش  را  داشتیم  بنی صدر  از سقوط  بعد  اتحادی که 
وحدت نبود، حالا اگر بگوییم اختلاف نبود؛ حداقل وحدت هم نبود. 
نیروها متفرق بودند و فرماندهان مختلف. من در اینجا می توانم نقطه 
عطفی دیگری را عنوان کنم که بایستی با سایر جریانات کنار هم 
چیده شوند؛ یکی شهادت شهدای هفت تیر و شهید بهشتی)ره( تاثیر 
روحی و روانی برای بچه های ناب و پاک جبهه گذاشت. اثر خون شهدا 
در این عملیات بسیار بود. خود عزل بنی صدر و آن اتفاقات باعث اتحاد 
بین نیروها شد که نیروهایی خط مقدم جبهه بودند. اولین عملیات 
هم »خمینی روح خدا، فرمانده کل قوا« بود که در دارخوین که یک 
عملیات کوچک بود، انجام شد و این بعد از داستان هفت تیر و عزل 
بنی صدر اتفاق افتاد. نقطه عطف دیگر شهید صیاد شیرازی بود. وقتی 
که شهید صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش شد، نقش اول 
را در اتحاد بین ارتش و سپاه داشت. اولین عملیاتی هم که با اتحاد 
و اتفاق انجام شد عملیات طریق القدس بود، هر چه این عملیات های 
زنجیره ای پیش می رفت این اتحاد بیشتر می شد به طوری که مثلا 
در فتح المبین، یا بیت المقدس در قرارگاه کربلا شهید صیاد به عنوان 
فرمانده نیروی زمینی و سردار محسن رضایی به عنوان فرمانده سپاه 
فرماندهی مشترک داشتند. در قرارگاه ها یک ارتشی بود، یک سپاهی 
و از جهاد هم یک نماینده وجود داشت که مسئولیت مهندسی این 
عملیات هاکه  کلا بر عهده جهاد بود را هدایت کرد. از سطوح بالای 
لودر  وقتی یک  ما خودمان  مثلا  بود.  رده  آخرین  تا  لشکر  فرمانده 
داشتیم یک سرباز می گذاشتیم، یک بسیجی و یک جهادگر. این لودر 
را تحویل این سه نفر می دادیم. وقتی این اتفاق افتاد مصداق یدا... مع 

الجماعه می شد و فتح و پیروزی به دست می آمد. 

 شما کی جذب جهاد شدید؟
آقا  احمد  برادر شهیدم  وارد جبهه شدم چون  زمان که  من همان 
اولین  بودند،  وزیر سابق جهاد کشاورزی، در جهاد  آقای حجتی  و 
ملاقاتم هم با ایشان بود و به این ترتیب بچه جهاد شدیم و رفتیم 

سراغ کارهای مهندسی.

در عملیات بیت المقدس کدام محور در مرحله اول عملیات به 
شما واگذار شده بود؟

به نظر من عملیات فتح المبین و بیت المقدس از نظر مهندسی یک 
عملیات بودند. ما عملیات فتح المبین که در منطقه دشت عباس و 

41شماره 39، اردیبهشت 1400اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی



دالپری وارد شده بودیم عملیات تمام شده، نشده به ما اعلام شد 
که به منطقه عملیاتی بیت المقدس برویم به نحوی که خیلی از 
بچه های ما حتی رزمی ها به مرخصی نرفتند. به ما ماموریت اولیه 
داده بودند که بایستی به طرف حمیدیه در محور فرسیه بروید با 
و  اورژانس زدیم  آنجا مستقر شدیم، یک  رفتیم  ثارا... سپاه.  تیپ 
را آماده عملیات  اینکه جبهه  برای  به خاکریز زدن  شروع کردیم 
کنیم. ظرف یک هفته در آنجا خاکریز زدیم، حدود 7 تا 8 کیلومتر 
با  آباد  نجف  بچه های جهاد  زدیم. چون  خاکریز  کرخه  آن طرف 
تیپ امام حسین)ع( و بچه های اصفهان کار می کردند، سردار شهید 
حسین خرازی اصرار داشت بچه های نجف آباد بیایند با تیپ امام 
امام حسین)ع(،  تیپ  به  پیدا کردیم  ماموریت  ما هم  حسین)ع(. 
یک حمل و نقل و جابجایی از منطقه فتح المبین و دشت عباس 
به حمیدیه و فرسیه داشتیم؛ حالا بایستی یک حمل و نقل دیگر 
وارد عمل شدیم  دارخوین می رفتیم. محوری که  به  و  می کردیم 
محور دارخوین با تیپ امام حسین)ع( با فرماندهی سردار شهید 

حسین خرازی بود.

 در محور دارخوین بچه های جهاد فارس هم فعال بودند؟
آنجا چند تا قرارگاه داشتیم. قرارگاه نصر، قرارگاه قدس، قرارگاه فتح 
و قرارگاه فجر داشتیم که در چهار محور مشغول به فعالیت بودند. 
بچه های جهاد فارس با قرارگاه فجر همکاری داشتند. ما قرارگاه فتح 
بودیم که تیپ امام حسین)ع(، تیپ نجف اشرف، تیپ کربلا و دو 
گردان از جهاد اصفهان بودند که شهید حسین شرکت، شهید احمد 
دادخواه هم در آنجا بودند. همراه بچه های تیپ نجف و تیپ کربلا 
بچه های جهاد اصفهان بودند و بچه های جهاد نجف آباد همراه تیپ 
امام حسین)ع( در عملیات شرکت کردند. بچه های جهاد فارس هم 

در قرارگاه فجر با تیپ حضرت رسول)ص( همکاری می کردند.

چقدر فکر می کردید این عملیات موفق خواهد بود؟
یادم هست با شهید اکبر فتاح همین کارخانه نورد فولاد اهواز، دشمن 
دیدیم  بود،  آهن  راه  روی  که  نورد  پل  ما  بود،  حردان  دب  تقریبا 
تابلویی زده 125 کیلومتر تا خرمشهر. در ذهن ما این سوال پیش 

آمد که آیا روزی به خرمشهر خواهیم رسید؟ 
یادم هست شب بود، خاکریز زدیم صبح برگشتیم با شهید اسفندیار 
منجمی راننده بلدوزر که من می توانم بگویم حداقل نقش یک گردان 
مهندسی در آن مقطع را داشت که بعد فرمانده گردان مهندسی تیپ 
کربلا شد، شب خاکریز زده بودیم صبح داشتیم بر می گشتیم پمپ 
بنزین ایستگاه هفت، اول جاده آبادان اهواز یک پمپ بنزین بود که 
داغون شده بود. به شهید منجمی گفتم می آیید برویم اهواز و بیاییم. 
از اینجا با ماشین یک ساعت راه است. گفت نامرده هر کی نیاید! به 
هر حال این ها در ذهن ها یک آرزو بود. ولی خوب به حول و قوه الهی 
با اخلاص و گذشت و شهادت و صفا و صمیمیت این پیروزی ها تحقق 
پیدا کرد. نکته جالب توجه این است که تاریخ بشریت، تاریخ جنگ ها 
دارد، هیچ متجاوزی نتوانست در سرزمینی باقی بماند. که همین جا 

بنده عرض می کنم که قطعا انشاءا... اسرائیل هم نابود خواهد شد.
به هر حال هر ایرانی در قلبش این بود که بایستی یک روز خرمشهر 
از دست دشمن پس گرفته شود. آن دشمنی که آمده بود خودش 
می دانست که بایستی یک روز از این شهر برود و اینجا هم برای او 

نیست.

 برگردیم به مرحله اول عملیات که به حول و قوه الهی رمز »یا 
علی ابن ابیطالب)ع(« گفته شد و عملیات شروع شد. شما از 

کجا شروع کردید؟
همانطور که گفتم ما به محور دارخوین رفتیم. اولین کار این بود که 
یکی استقرار و جابجایی امکانات بود. امکانات ما هم طوری نبود که 
مثلا روی شانه بگذاریم و سوار اتوبوس کنیم و برویم. ماشین آلات 
وسایل  با  بایستی  که  بود  تجهیزات  و سایر  بلدوزر  و  لودر  سنگین 
سنگین مثل کمرشکن جابجا می شد. ضمن اینکه بایستی کار قبل 
از  عبور  برای  هستید  مستحضر  می دادیم.  انجام  هم  را  عملیات  از 
کارون چند پل PMP  زده شد که سر پل های دو طرفش بایستی 
ساخته می شد. سر پل این طرف که در بین نیروهای خودی بود ولی 
بایستی ساخته می شد. دشمن  سر پل آن طرف در دست دشمن 
در ساحل نبود ولی در آن منطقه نیرویی نداشتیم. بایستی با قایق 
مصالح را می بردیم آن طرف و پس از آماده شدن سر پل، پل های 
همین  ما  عملیات  قبل  موارد  از  یکی  می کردیم.  نصب  را   PMP
نصب سر پل ها بود. عملیات شروع شد که در محور دارخوین ما باید 
قبل از شروع عملیات تجهیزاتمان را به آن طرف رودخانه منتقل 
می کردیم. امکانات را عبور دادیم و به آن طرف که ساحل دشمن 
هم بود منتقل کردیم که نخلستانی بود و مستقر شدیم و پس از 
می خواهم  من  کردیم.  حرکت  امام حسین  تیپ  با  عملیات  شروع 
بگویم همه فعالیت کردند، همه جانفشانی کردند، همه ایثار کردند، 
گذشت کردند، 18 کیلومتر با دستگاه و نیرو پیاده، در مرحله اول 
عملیات شما از رودخانه عبور کنید و بیایید به جاده اهواز – خرمشهر 
برسید. بچه ها در پشت خاکریزی بودند که دشمن زده بود. خاکریزی 
که 85 کیلومتر بود در ضلع شرقی جاده اهواز به خرمشهر که این 
خاکریز توسط دشمن برای همه نوع ادوات آماده سازی شده بود. 
شاید چندین ماه قبل درست کرده بود که اگر ما آمدیم از طرف اهواز 
برای دفاع از خرمشهر، این خاکریز آماده باشد. بچه های ما آمدند 
پشت خاکریزی که 4 متر ارتفاع داشت، لبه جاده اهواز – خرمشهر.

حتی می توان گفت که وسط جبهه دشمن بود. یعنی طوری تجهیز 
کرده بود که ما وقتی به آنجا رسیدیم رفتیم در سنگرهایی که تجهیز 
کرده بود مستقر شدیم. برای رسیدن به آنجا بحث عبور از پایگاه ها، 
خاکریزها و میادین مین دشمن کارهای ریزتری است که بایستی 
به طور مفصل در موردش صحبت شود. در این مرحله رسیدیم به 
جاده اهواز خرمشهر. 2 تا 3 روز آنجا درگیری سخت و سنگینی به 
معنی واقعی کلمه بود. ضمن اینکه عقبه ما هنوز جا گیر نشده بود. 
خرداد ماه بود و خاک هم رملی بود. هیچ جاده ای هم نداشت، که 

گفت و گو
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اولین بحث این شد که ما یک جاده ای را به آنجا بزنیم. در شناسایی 
مشخص شده بود یک نیمه جاده ای هست که شهید احمد حجتی با 
شهید عبدالحسین رجایی و احمد معین، این 3 نفر روز دوم عملیات 
رفتند برای شناسایی این جاده که داستان شهادت اینها خودش یک 
داستان ویژه ای است. شهید احمد آن موقع مسئول لجستیک منطقه 
آمد گفت  ایشان  بود.  منتقل شده  به سپاه  از جهاد  و  بود  2 سپاه 
که در قرارگاه مطرح شده، جاده الان مشکل داره، بایستی هر چه 
سریعتر برای احداث یک جاده فعالیت کنیم. برای شناسایی رفتند 

که ماشینشان به دست دشمن افتاد و به شهادت رسیدند.

 در مورد مرحله دوم عملیات نیز بفرمایید؟
مرحله دوم؛ حدود 10 روز بود که دشمن خیلی فشار آورد که ما را عقب 
بزند. می دانست که کل عقبه ما هم سه تا پل است و هیچ چیز دیگری 
مقاومت  بچه ها  می کرد.  بمباران  جنون وار  هم  را  پل ها  نداشتیم.  هم 
کردند. با تانک و نفربر روی خاکریز ما آمدند. بچه ها روز با دشمن درگیر 
شدند. درگیری تانک و نفر بود. مرحله دوم. در این مرحله متاسفانه 
قرارگاه نصر نتوانست به اهدافی که برایش تعیین شده بود دست یابد. 
بیایند موفق  از طرف حمیدیه قرار بودند به طرف جاده  آن هایی که 
نشدند. دشمن از چند طرف به ما فشار آورد. ولی این مقاومت توانست 
دشمن را ناامید کند. طبیعی بود که بایستی مرحله دوم عملیات را 
انجام دهیم. ما تقریبا 20-22 کیلومتر این بار در دل دشمن پیشروی 
کردیم. سمت راست دشمن، سمت چپ دشمن، روبرو دشمن در عمق 
40 کیلومتر بودیم با یک قطر تقریبا 10 کیلومتری. آنجا کنار جاده 
حسینیه یک سمت راست بود که یک جبهه به طرف اهواز بود جناح 
سمت راست ما، کنار سمت چپ یک خاکریز و یک کانالی بود که خود 
اول و  ترتیب خاکریز  این  به  بود که بچه ها عبور کردند.  دشمن زده 
دوم ما شد دژ مرزی خودمان و دژ مرزی دشمن. دژ مرزی عراق و دژ 
مرزی ایران. این جاده حسینیه تقریبا با ارتفاع نیم متر تا یک متر برای 
عبور و مرور بود. بایستی خاکریز زده می شد؛ که 20 کیلومتر خاکریز 
در آنجا احداث شد. این کارها بایستی در روز صورت می گرفت. یعنی 
روز عملیات بچه ها داشتند آنجا خاکریز می زدند. دشمن هم گیج شده 
بود. پیچ شهدا بود که تقاطع دژ مرزی ما بود با جاده حسینیه که به 
پاسگاه زید عراق می خورد. دشمن وقتی ما 40 کیلومتر در عمق دشمن 
ایستادگی می کردیم، شما در نظر بگیرید چقدر فشار می آورد. دشت 
وسیع، آزاد، با تانک هر چه می توانست بمباران می کرد. خوب بایستی 
خاکریز و سنگر زده می شد، بایستی دو جداره می شد، جاده ها را وصل 
می کردند و... در حالی که تیر مستقیم تانک اصابت می کرد. مخصوصا 
در پیچ شهدا. من صبح رسیدم آنجا، واقعا انگشتت را حرکت می دادی، 
با تیر تانک می زد. مثلا یک 106 تیراندازی کند، به محض اینکه بالای 

خاکریز رفت، مورد اصابت تیر تانک قرار گرفت.

در این منطقه شما قرار بود خاکریز بزنید؟
بله. خاکریز زدند. جاده حسینیه خاکریز زدند کنار جاده رفتند و تا 22 
کیلومتر خاکریز زدند. بچه های اصفهان یک قسمتی را زدند، بچه های 
نجف آباد بودند و یگان های دیگری هم بودند. دژ مرزی بایستی بلند 
می شد، تجهیزات و امکانات هم بایستی جلو می آمد، عقبه، پشتیبانی، 
بایستی سنگر  اینها هم  برای همه  بایستی می آمدند جلو.  توپخانه 
ساخته می شد، برای نفر، ماشین آلات، توپخانه، اورژانس و... بایستی 
ضربتی هم ساخته می شد. این مرحله دوم بود. خوب اینجا دشمن 

بیشتر از مرحله اول فشار آورد. چون در اصل طرف ما به طرف بصره 
بود. بسیاری از بچه ها آنجا شهید و مجروح شدند. حقیقتا دشمن آن 
مقاومت را دید به منظور حفظ بصره و در اولویت بعدی خرمشهر؛ 
کل منطقه شمال جاده حسینیه را تا مرز خودش عقب نشینی کرد و 
به طریقی نیروهایش را از آنجا جمع کرد آورد داخل خرمشهر. گفتم 
خرمشهر یک محور شده بود و نماد مقاومت و غرور مطرح بود که 
بایستی آزاد شود. صدام هم گفته بود اگر خرمشهر را گرفتند من 

کلید بصره را به آنها خواهم داد. 

در مورد مرحله سوم؟
مرحله سوم عملیات در اصل کنار دژ مرزی بایستی تا ساحل اروند 
می رفتیم و جاده اهواز – خرمشهر یک جناحمان بود، بایستی خود را 
به اروند می رساندیم. خود اینجا موانع طبیعی داشت. آن طرفش هم 
اروند کنار بود که دشمن عقبه اش آنجا بود. ما باید جاده خرمشهر به 
شلمچه را قطع می کردیم. طی دو مرحله عملیات که یکی تک کردیم 
و نتوانستیم؛ شب بعد مجددا عملیات شد و این جاده قطع شد که 

داستان خود را دارد.
آن چیزی که باز می توانم بگویم این است که امام فرمودند خرمشهر 
را خدا آزاد کرد. یک وقتی زمین و زمان بر علیه آدم بسیج می شود. به 
هر حال عوامل مختلف باعث شد دشمن 16 هزار اسیر بدهد، حتی آن 
چیزی که برای دفاع ساخته بود علیه خودش استفاده شد. از خاکریز 
تا نیروهای  تا مین و شبکه های آهنی که در نظر گرفته بود  گرفته 

گفت و گو
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گفت و گو

ایرانی هلی برن نکنند و وارد خرمشهر شود. یک کیلومتر این موانع را 
با میل گرد، سیم خاردار، مین و... درست کرده بود که اینها خود عاملی 

شد برای اینکه حتی یک نفر از نیروهای دشمن نتواند فرار کند.

 در مورد کلیات حضور جهاد در این عملیات توضیح دهید.
در روز اولی که بچه ها در خرمشهر بودند، هر کاری انجام می دادند. 
کار  بودند،  هم  اورژانس  می گرفتند،  دستشان  تفنگ  بچه ها  شب 
کار  می دادند،  انجام  هم  را  تعمیرات  کار  می کردند،  هم  بهداشت 
توزیع غذا و آب هم انجام می دادند. به مرور کارها ساماندهی شد. در 
عملیات های زنجیره ای اعم از ثامن الائمه، طریق القدس، فتح المبین 
و بیت المقدس ما چند ماموریت ویژه داشتیم. یکی از آنها بهداشت 
و درمان بود. ما حدود 30 تا 40 نفر پزشک و پرستار و ابزار مورد 
داشتیم.  همراه  به  عملیات  در  نجف آباد  شهرستان  از  را  نیازشان 
که  می فهمیدند  همه  می کردند  حرکت  آباد  نجف  از  این ها  وقتی 
عملیاتی نزدیک است. یک بخشی که بیشتر تدارکات و پشتیبانی 
و بچه های عملیاتی و خاکریزی بودند که دانشجو، مهندس، کارگر، 
بنا و... در این ها حضور داشتند. یک بحث آب رسانی بود که وظیفه 
ما  رزمندگان.  برای  می کردیم  تهیه  گرم  غذای  ما  حتی  بود.  ما 
جهاد  می کردیم.  توزیع  بچه  بین  اول  روزهای  در  غذا   17000
از  برای رزمندگان تهیه می کردند. یکی  تازه  نان  نانوایی داشت و 
کارهایی که خودش یک موضوع خاص است این است که دو گردان 
زرهی جهاد نجف آباد داشت که شاید کمتر عنوان شده باشد. وقتی 
تانک های چیفتن  بود یک سری  به خرمشهر حمله کرده  دشمن 
ارتش رها شده بود در جاده خرمشهر به آبادان. حالا عقب نشینی 
کرده بودند یا فرار کرده بودند به هر حال رها شده بود. یک سروان 
جعفرزاده ای بود که از نیروهای قبل از انقلاب هم بود که از ارتش 
اخراج شده بود. وی آمد یک سری از بچه ها را جمع کرد و یک 
رحمت  خدا  جمله  از  می کردند  کار  ما  با  که  بچه هایی  از  تعداد 
کند شهید عبدالحسین جلالی و شهید استاد حسن بارفروش که 
مکانیک سنگین بودند، ولی قبل از انقلاب در یگان زرهی گردان 
تانک بودند و با تعمیرات تانک آشنایی داشتند. اینها کار تعمیرات 
و راه اندازی آنها را انجام دادند، سروان جعفرزاده این ها را همراهی 
می کرد، یک سری از بچه های معروف به منقضی 56 هم آمده بودند 
که برای این منظور به کار گرفته شدند. اولین کاری که کردیم این 
تانک ها را که حدود 7 دستگاه بودند و 6 یا PMP 9 ارتش را آماده 
آبادان  در  اسلامی  جمهوری  زرهی  یگان  تنها  عنوان  به  و  کردند 
راه اندازی کردند. شهید محمدعلی حجتی که اخوی کوچک من و 
اولین شهید خانواده ما بود، شهید اکبر عاطفی، شهید محمدباقر 
قادری، شهید مصطفایی و... که بعدها فرمانده گردان زرهی شدند 
هم  و  می دادند  انجام  توپخانه ای  کار  هم  کردند.  بسیج  را  این ها 
کار جهادی. تجهیزاتش را هم از طریق سروان جعفرزاده دریافت 
از ادوات دشمن  می کردند. در عملیات ثامن الائمه)ع( یک تعداد 
که  چیفتن ها  و  بود  غربی  ما  تانک های  ولی  گرفتیم.  غنیمت  را 
انگلیسی بود و تانک های غنیمت گرفته شده روسی که پیشرفته 
هم بودند. این بچه ها سریع رفتند یک دوره آموزشی دیدند و در 
سری  یک  عملیات  این  در  گرفتند.  کار  به  طریق القدس  عملیات 
تجهیزات به کار گرفته شد تا اینکه در عملیات فتح المبین اینها در 
قالب دو گردان به کار گرفته شدند. یک گردان با تیپ نجف اشرف 

و یک گردان هم با تیپ کربلا و تنها زرهی ما که به عنوان نیروهای 
این  فتح المبین  عملیات  در  اینکه  منظور  وارد جنگ شد.  مردمی 
نیروها دو گردان بودند که در عملیات بیت المقدس 3 گردان شدند 
و نزدیک 450 دستگاه تانک و نفربر و PMP ما داشتیم. همه هم 
امکانات  بلکه  موضوع  این  نه  بود.  شده  گرفته  غنیمت  امکانات  با 

مهندسی ما هم به همین طریق تهیه شده بود.

در مورد خاکریزی که شب آخر عملیات زده شد، که عقبه 
دشمن را در محور شلمچه – خرمشهر قطع کرد و بعد از این 

قضیه بود که عراقی ها تسلیم شدند، صحبت کنید.
یکی  کرد.  تسلیم  به  وادار  را  که دشمن  بود  مهم  محور خیلی  دو 
لشگر حضرت  بچه های  و  بودند  فارس  بچه های  که  بود  مرزی  دژ 
رسول)ص( که آنجا بیشتر شکافتن بود. آنجا باید جاده را می شکافتند، 
نفوذ می کردند. یکی هم ورودی  عبور می کردند و خاکریز دشمن 
خرمشهر بود. یک جاده شلمچه داریم در حدود 18 کیلومتر. یک 
این پل مهمترین  پلی هم داشت.  محور رودخانه خین است، یک 
نقطه استراتژیک این جاده بود. یگانی که از اینجا حمله کردند تیپ 
امام حسین و لشکر نجف بودند که آمدند خود را به پل رساندند و 
آن را اشغال کردند و در همین حین یک خاکریز دو جداره اینجا زده 
شد. بدین وسیله دشمن در محاصره قرار گرفت. یک طرفش رودخانه 
و یک طرفش خرمشهر بود که در دست نیروهای ایرانی افتاده بود. 
می توان گفت این دو نقطه که سقوط کرد دشمن دیگر ناامید شد. 
ما خودمان را رساندیم به اروندکنار و به این وسیله دشمن در یک 

محاصره صددرصدی قرار گرفت.

این خاکریز چه زمانی زده شد؟ 
این خاکریز دوم خرداد 1361 زده شد.

سه دهنه پلی که روی کارون زده شد توسط چه کسی بود؟
این پل ها از نوع PMP بود که ارتش زد. البته سرپل ها توسط نیروهای 
جهاد ساخته شد. ما یک پل بشکه ای به نام شهید هزاردستان هم 
زدیم که برای نفر بود. ولی برای تجهیزات، نفربر و... از چهار دهنه پلی 

که در چهار محور ارتش نصب کرد استفاده می شد.

نفر  میلیون  معروف خرمشهر، جمعیت 36  تابلوی  مورد  در 
خاطره ای دارید؟

هر چند این تابلو را بعد از آزادی خرمشهر زدند ولی من فکر می کنم 
واقعا 36 میلیون نفر در خط مقدم بودند.
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لطفا خودتون رو معرفی کنید.
بابایي، متولد1343 از روستای شیاکان از توابع  غلامعباس احمدی 

شهرستان کوهرنگ استان چهار محال و بختیاری هستم.

از حضورتان در دوران دفاع مقدس بگویید؟
از اینکه دوره دبستان خود را در روستاي شیاکان گذراندم در  بعد 
استان  کشاورزي  جهاد  عضویت  به  سن15سالگي  در  و   58 سال 
چهارمحال بختیاري درآمدم و در تاریخ 1361/06/14 پس از طي 
آموزش هاي لازم در مورد دستگاه هاي راه سازي، به جبهه هاي جنگ 
اعزام شدم و در قسمت هاي راه سازي، سنگرسازي و خاکریز مشغول 

خدمت شدم.

در مورد کارآفریني خود، توضیحاتي بفرمایید؟
کار آفریني بنده در زمینه تولید و پرورش ماهیان سردآبي است که 
سالانه 3 میلیون نطفه ي ماهي نیز گرفته مي شود و به عنوان ماهي 
اولیه جهت پرورش و تولید به سایر پرورش دهنده ها ارسال مي شود.

کیفیت محصولتان به چه صورت است؟

ماهیان پرورش یافته، به لحاظ کیفیت آب  و مدیریت علمی درکلیه 
به صورت  بهداشت  مدیریت  و  تغذیه  مدیریت  از  اعم  تولید  مراحل 

ارگانیک بوده،که در نوع خود کم نظیر است.

چند نفر مشغول به کار شده اند؟
5 نفر به صورت مستقیم و شبانه روزي مشغول هستند که حقوق 
و بیمه ي دارند و 12نفر هم به صورت فصلي و 8 نفر به صورت غیر 

مستقیم در شیلات کار می کنند.

میزان سرمایه ي اولیه و سرمایه ي کنوني شما چقدر است؟
سرمایه ي اولیه ي ما 5 میلیون تومان و سرمایه ي جاري وکنوني ما 

دومیلیارد تومان است.

درخواست شما از مسئولین چیست؟
صورت  در  است.  لازم  و  مهم  بسیار  آفریني  کار  در  دولت  حمایت 
پرداخت وام مي شود سطح تولید را خیلي بالا برد و مي شود علاوه بر 
تامین پروتئین مورد نیاز کشور، نقش مهمي در اشتغال و همچنین 

ارزآوري داشته باشد

گفت و گو با کار آفرین جهادگر عباسعلی احمدی بابایی

یی
نوا

ه 
وف

شک

از اواخر سال 87 شعارهای سال رنگ و بوی دیگر گرفت. خبری از دورخیز جدیدی بود 
که حاصلش پرش به سوی خودکفایی است. نام های مطرح شده طی این سال ها و اهداف 
تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری خواستار عزمی ملی است. در کنار دولت برخی از 
هموطنان نتوانستند بی کار بنشینند و گاهی فراتر از دولت و مسئولین قدم در این عرصه 
گذاشتند. در این شماره به معرفی کارآفرینی می پردازیم که جهادگر دیروز بود. آقای 

غلامعباس احمدی از جهادگران دیروز که امروز در حوزه کارآفرینی قدم نهاده است.

جهاد اقتصادی
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قسمت  دهم
بهار سال 1400  با اندوخته ای چهل و دو ساله از  فراز و نشیب های 
گذشته  دهه های  طول  در  ایران  ملت  رسید.  فرا  اسلامی  انقلاب 
از زمان  برهه ای  را تجربه کرد؛ در  حوادث تلخ و شیرین بسیاری 
آهنگ تعالی اش اوج گرفت و برخی اوقات  به خاطر مقاومتش برای 
برون رفت از سنگ خارای سختی ها به چالش کشیده شد.  دشمنان 
با ظهور جمهوری اسلامی ایران  در 12 فروردین 58 که به دست 
مردم این سرزمین بنا نهاده شد؛ از بازگشت مجدد و تداوم استعمار 
نوین خویش مایوس شدند و هر چه گذشت بر یاس و ناامیدی شان 
افزوده شد. استکبار جهانی که با ظهور نور انقلاب اسلامی، غروب 
ظلم و بیدادگری خویش را در ایران و جهان  احساس می کرد؛ با 
استفاده از انواع حربه ها، کمر به نابودی این ملت و نظامشان بست 
و  ترور  و  اسلامی  ایران  مرزهای  به  تهاجم سخت  با  هنگامی که  و 
ناامنی در داخل نتوانست به اهداف خویش دست یابد؛ تهدیدات 
و تهاجمات ترکیبی را به خدمت گرفت؛ تهدیداتی که هرکدامش 
می توانست ملتی را به زانو درآورد و نظام سیاسی را در هم بشکند. 
اکنون و در سالروز تولد این مولود مسرور، جهان معترف است که 
افراز  و سر  بالنده   همچنان  ملت  برکت  حضور  به  اسلامی  ایران 
مختلف،  ابعاد  در  گسترده  ضعفی  در  استکبار  و  می تازد  پیش  به 
جایگاه خویش را در معادلات و محاسبات جهانی از دست می دهد. 
تجربه گران سنگ گذشته به ما آموخته است که هر چند ارزش و 
اقتدارمان در امور داخلی و معادلات منطقه ای و جهانی افزون گشته 
است؛ به همان میزان حجم، گستردگی  و تنوعِ تهدیداتِ  دشمن به 
سویمان بیشتر شده است. ما می دانیم که برای تعالی و اقتدار باید به 
خویشتن متکی باشیم و این بهانه ای است برای آمریکا، هم پیمانان 
اروپایی و منطقه ای  و مجامع دست نشانده آنان که همچنان از عزت 
و سربلندی ملت بزرگوار ایران عصبانی باشند. منافقین نیز که در 
مسلح  وابستگانِ  و  استکبار  نشانده  دست  عنوان  به  شصت  دهه 
رژیم بعثی عراق عمل می کردند؛ هم اکنون نیز با بکارگیری تمام 
عوامل و امکانات در راستای تهاجم خبری و القای یاس و ناامیدی 
در ملت شریف ایران گام بر می دارند و صفحه سیاهی دیگر بر کتاب 

سراسر وابستگی خویش اضافه می کنند.
  در ادامه مباحث مربوط به دهه شصت رسیدیم به آنجا که، درکنار 
و  عراق  داخل خاک  در  منافقین  سازمان  اطلاعاتی  و  نظامی  اقدامات 
فعالیت های دیپلماتیک علیه نظام جمهوری اسلامی، جریان ترور و ایجاد 
ناامنی و وحشت با هدف ناامیدی مردم و کم رنگ کردن پیروزی های 
رزمندگان اسلام در جبهه های جنگ بر علیه رژیم بعث عراق،  از سوی 
این سازمان ادامه  یافت. هرجا که مردم بنا داشتند؛ در تداوم حمایت از 
نظامشان  با حضور در کف خیابان و انجام تظاهرات ملی، حماسه ای 

دیگر به وجود آورند؛ خشم این گروهک بیش تر می شد و به نوعی از 
مردم در مقابل این حمایت، انتقام کشی می کرد.

یکی از مظاهر حمایت مردم از نظام اسلامی، شرکت در راهپیمایی بیست 
و دوم بهمن است. به همین جهت، اندکی پس از عملیات پیروزمندانه 
انقلاب اسلامی  کربلای5، راهپیمایی مردم مشهد در سالگرد پیروزی 
مورد هدف سازمان منافقین قرار گرفت. آن ها دو تیم ترور شامل چهار 
نفر را برای انجام این عملیات انتخاب کردند. این افراد چند روز قبل از 
22 بهمن 65 پس از انجام توجیهات و آموزش های لازم در اردوگاه های 
منافقین در عراق، از مرز زمینی وارد ایران شده و با کمک عوامل داخلی 
توانستند خود را به مشهد مقدس برسانند. این افراد با کمک اعضایی از 
سازمان مذکور در مشهد، اقدام به شناسایی و تهیه امکانات تروریستی 
کردند. این چهار نفر صبح روز 22 بهمن با سرقت یک دستگاه اتومبیل، 
خود را به نزدیکی مراسم می رسانند. یکی از این عناصر نارنجک جنگی 
خود را بین صفوف اول جمعیت پرتاب مي کند و سپس عضو دیگر تیم 
با اسلحه راهپیمایان را به رگبار می بندد. در این حادثه، تعدادی از مردم 

شهید و مجروح شدند.
در سال 66 و در واکنش به پیروزي های قبلی نیروهای نظامی جمهوری 
اسلامی ایران، عراق با افزایش پشتیبانی علنی شوروی، آمریکا و اروپای 
غربی، استراتژی نظامی خود را تغییر داد و سازمان رزم ارتش خود را 
انبوه سلاح های کشتار  بخشید.  استراتژی جدید گسترش  با  متناسب 
جمعی و تجهیزات مدرن نظامی نیز به سوی عراق سرازیر شد؛ تا آن جا 
که شتاب برنامه های تسلیحاتی عراق در آن سال، انقلاب در تاسیسات 
ارتش سازمان  زمان،  این کشور خوانده شد. در همین  نظامی  نهاد  و 
در  و  ارتش صدام  تهاجمی  استراتژی جدید  متن  در  خلق  مجاهدین 

جهت اهداف و منافع نظامی و سیاسی رژیم بعث عراق تشکیل شد.
در  بود؛  کرده  ایران حمله  به  لشکر  با 12  ابتدای جنگ  در  که  عراق 
سال 1366 تعداد 50  لشکر مجهز و آموزش دیده به مصاف نیروهای 
جمهوری اسلامی ایران آورد. ارتش کوچک سازمان مجاهدین در دل 
ایذایی و  این مجموعه بزرگ، وظیفه مشارکت در برخی عملیات های 

بازشناسی و تبیین تاریخ انقلاب اسلامی

رخدادهای دهه شصت
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صدمه زدن به واحدهای کوچک و پراکنده نظامی ایران در مناطق مرزی 
را بر عهده داشت. 

به دلیل این که منافقین می توانستند؛ با پوشیدن لباس نیروهای ایرانی 
و سخن گفتن به زبان فارسی در اجرای عملیات فریب و تخلیه اطلاعاتی 
کارکردهای  و  توانایي ها  با  ویژه  یگانی  به  باشند؛  موفق  اسرا  سریع 
اختصاصی در ارتش عراق تبدیل شدند. ارتش صدام هم در بعضی از 
عملیات های خود از این نیروها استفاده مي کرد. در مواردی هم نیروهای 
سازمان با پشتیبانی اطلاعاتی و لجستیکی ارتش صدام، عملیات های 

ایذایی علیه ایران را خود به تنهایی انجام می دادند.
ارتش رژیم بعث در برخی موارد، بخشی از غنایم جنگی خود و اسرای 
ایرانی را در اختیار منافقین قرار می داد؛ تا در تبلیغات رسانه ای مورد 
بهره برداری قرار گیرند. سازمان نیز با استفاده از این ابزار، ضمن انجام 

عملیات روانی سعی می کرد؛ موجودیت خود را به اثبات برساند.
از تصویب قطع نامه 598 در شورای امنیت سازمان ملل در 29  پس 
عراق  ارتش  ایران،  توسط  آن  فوری  پذیرش  عدم  و  سال  همین  تیر 
نیمه شب  در  داد.  افزایش  وسیعی  شکل  به  را  خود  نظامی  حملات 
فرسان)نیروهای  نیروهای  همراه  به  نیز  منافقین  سازمان  مرداد،  سوم 
محلی سازماندهی شده در ارتش عراق( و با پشتیبانی ارتش صدام به 
پایگاه هایی از ارتش جمهوری اسلامی در منطقه عمومی سرپل ذهاب 
از  تعدادی  به  مرداد، سازمان مذکور  نهم  در  آوردند. هم چنین  هجوم 
پایگاه های سپاه پاسداران در منطقه گیلانغرب حمله کرد که با مقاومت 

شدید رزمندگان اسلام روبه رو شد.
یکی از از رخدادهای مهم و البته دردناک دهه 60، شهادت تعداد زیادی 
از زایران حرم امن الهی به دست رژیم سعودی است. روز نهم مرداد 
66 و هنگامی که ایران اسلامی با رژیم بعث عراق در مرزهای کشور 
به شدت درگیر بود و سازمان منافقین نیز در این راستا دست به دست 
دشمن داده و شهرهای ایران آماج بمباران و موشک باران بود و شرق 
و غرب، مجامع بین المللی و رسانه های استکباری نیز از رژیم متجاوز 
صدام حمایت مي کردند؛رژیم آل سعود در یک اقدام جنایتکارانه گروهی 

از حاجیان ایرانی و خارجی را به خاک و خون کشید. 
در بیانیه رسمی وزارت رژیم سعودی، آمار تلفات این حادثه 402 کشته 
و 649 زخمی اعلام شد که 275 نفر آنان ایرانی و نیمی از آنان زن 
بودند. البته منابع ایرانی از شهادت 325 نفر با تفکیک 203 زن و 122 

مرد خبر دادند.
حضرت امام خمینی)ره( در واکنش به این حادثه خونین و برای نشان 
دادن مظلومیت ملت ایران، آل سعود را جهت تصدی امور کعبه و حج  
»پیام  فرمودند:  چنین  پیامی  در  مرداد  دهم  در  و  دانسته  بی لیاقت 
استقامت و مظلومیت شما و زایران عزیزتر از جان مان را از کنار کعبه 

همه  و  جانب  این  خالصانه  شنیدم. سلام  خدا  خون آلود  حرم  مظلوم 
ملت ایران را به همه عزیزانی که در کنار خانه و حرم امن خدا مورد 
تهاجم و گستاخی اجیرشدگان شیطان بزرگ یعنی آمریکای جنایتکار 
قرار گرفته اند؛ ابلاغ کنید. این حادثه بزرگ نه تنها احساسات و عواطف 
ملت ایران را که یقینا دل همه آزادگان جهان و ملت های اسلامی را 
جریحه دار و متالم ساخته است؛ ولی برای ملت بزرگ و قهرمانی هم چون 
مردم عزیز کشورمان که تجربه چندین ساله انقلاب را دیده اند و نقاب 
از چهره ها و نیرنگ های ایادی آمریکا چون شاه و صدام را در حمله به 
عزاداران حسینی و آتش زدن قرآن ها و مساجد برداشته اند؛ این حوادث 
غیرمترقبه و شگفت آور نیست که دوباره دست کثیف آمریکا و اسرائیل 
از آستین ریاکاران و سردمداران کشور عربستان و خائنین به حرمین 
شریفین به درآید و قلب بهترین مسلمانان و عزیزان و میهمانان خدا 
را نشانه رود و مدعیان سقایت حاج و عمارت مسجدالحرام، خیابان ها و 

کوچه های مکه را از خون مسلمانان سیراب کنند.«
ایشان این جنایت را وسیله ای برای شناخته شدن بهتر استکبار و عوامل 
رخداد  این  تبیین حکیمانه  به  پیام  ادامه  در  و  دانسته  آن  منطقه ای 
پرداخته و چنین می فرمایند: »ما اگر از صدها وسیله تبلیغاتی استفاده 
می کردیم و اگر هزاران مبلغ و روحانی را به اقطار عالم می فرستادیم تا 
مرز واقعی بین اسلام راستین و اسلام آمریکایی و فرق بین حکومت 
عدل و حکومت سرسپردگان مدعی حمایت از اسلام را مشخص کنیم؛ 
به صورتی چنین زیبا نمی توانستیم و اگر می خواستیم پرده از چهره کریه 
دست نشاندگان آمریکا برداریم و ثابت کنیم که فرقی بین محمدرضا و 
و  اسلام زدایی  در  عربستان  مرتجع  حکومت  سران  و  آمریکایی  صدام 
مخالفت شان با قرآن نیست و همه نوکر آمریکا هستند و مامور خراب 
کردن مسجد و محراب و مسئول خاموش کردن شعله فریاد حق طلبانه 
ملت ها، باز به این زیبایی میسر نمي شد و هم چنین اگر می خواستیم 
به جهان اسلام ثابت کنیم که کلیدداران کنونی کعبه لیاقت میزبانی 
سربازان و میهمانان خدا را ندارند و جز تامین آمریکا و اسرائیل و تقدیم 
منافع کشورشان به آنان کاری از دست شان برنمی آید؛ این اندازه موفق 

نمی شدیم.«
حضرت امام با نگاه عمیق به این حادثه، آن را پیروزی خون بر شمشیر 
دانسته و در ادامه پیام شان وظیفه همگان را در انتقال و ترویج مناسب 
این موفقیت این گونه ترسیم کردند: »اکنون نوبت زایران دیگر کشورها 
و خصوصا علما و روشنفکران و گویندگان است که پیام مظلومیت ما 
را به جهان ابلاغ کنند. ان شاء الله زایران محترم ایرانی با مقاومت و صبر 
بقیه اعمال خود را به اتمام برسانند و با گام های محکم و دلی آرام و 
قلبی سرشار از رضایت و لبی خندان، شادی پیروزی خون بر شمشیر و 
شهادت در کنار خانه خدا را جشن بگیرند و افرادی که به مدینه منوره 
مشرف مي شوند؛ سلام شهیدان به خون خفته کعبه و مجروحان خانه 
امن را به رسول خدا و ائمه هدی علیهم السلام ابلاغ کنند و این موفقیت 
بزرگ را به محضرشان تبریک بگویند و به راه خود با صلابت و اطمینان 
ادامه دهند و مشکلاتی را که آمریکا و عربستان بر آنان تحمیل کرده اند؛ 
به حساب خدا و دفاع از پیامبر بگذارند و از این که خداوند هدیه ها و 
قربانیان هاجروار و اسماعیل گونه این ملت بزرگ را در کنار خانه خود 

پذیرفته است؛ سپاسگزار و شاکر باشند.«     
 ادامه دارد....
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1-3-6- دوره ششم 
محوله  و مسئولیت های  وظایف  دامنه  و گستردگی  دلیل وسعت  به 
به وزارت جهادسازندگی طبق قانون تفکیک وظایف و عدم پی ریزی 
تشکیلات موجود این وزارتخانه بر اساس ماموریت های جدید، نیاز به 

بازنگری و و تجدیدنظر مجدد در تشکیلات، اجتناب ناپذیر می کند.
از  استفاده  با  و  وزارت  در  تخصصی  کمیسیون  تشکیل  با  بنابراین 
و  علمی  اصول  از  استفاده  و  نظرات  دیدگاه های صاحب  و  تجربیات 
تئوریک و احصاء اصول کاربردی سازماندهی جهادسازندگی، نمودار 
اجمالی جهادسازندگی در سطوح )مرکز، استان، شهرستان و دهستان( 
تهیه شد و در روزهای ماه مبارک رمضان و در طلیعه بهار طبیعت 
در 1371/12/27 و برای اولین بار در تاریخ وزارت جهادسازندگی به 

تصویب مراجع قانونی رسید.
از خصوصیات ساختاری این دوره می توان به این نکته اشاره کرد که 
تفاوت چندانی با دوره پنجم ندارد، اما در این دوره تشکیلات جهاد به 

یک ثبات نسبی دست یافت و رسمی تر شد. 

اهداف و وظایف وزارت جهاد سازندگی
2-1-اهداف 

مراتع،  جنگل ها،  از  بهره برداری  و  گسترش  احیاء،  حمایت،  حفاظ، 
و  ساحلی  مستحدثه  اراضی  و  طبیعی  بیشه های  جنگلی،  اراضی 

همچنین حفاظت از آبخیزها.
حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری مناسب از منابع آبزی

فراهم ساختن موجبات تامین پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه
حفظ و احیاء ذخایر ژنتیکی دام کشور و همچنین تامین بهداشت دام 

به منظور افزایش کمی و کیفی فرآورده های دامی
عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و صیادی در جهت بهبود 

وضع اقتصادی، اجتماعی روستاییان، عشایر و صیادان کشور.

ایجاد زمینه لازم برای رشد شخصیت والای انسانی روستاییان، عشایر 
و صیادان از طریق مشارکت و نظارت آنان بر فعالیت های مربوط و 
همچنین بسیج و بکارگیری امکانات و نیروهای مردمی در جهت تحقق 

وظایف جهادسازندگی.

2-2- وظایف اساسی
تعیین سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های عمران و توسعه روستاها و 

مناطق عشایری و صیادی کشور.
تعیین سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های مربوط به امور دام و منابع 

طبیعی تجدیدشونده.
اهداف  تحقق  جهت  در  لازم  پیشنهادهای  و  لوایح  تنظیم  و  تهیه 

وزارتخانه برای طرح در هیئت دولت.
انجام تحقیقات علمی و کاربردی در چارچوب وظایف قانونی جهاد.

 برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی تخصصی و تحقیقاتی به منظور 
ارتقاء سطح بینش و آگاهی های نیروی انسانی جهاد.

ایجاد  و  ابسته  و  شرکت های  و  موسسات  فعالیت های  بر  نظارت 
هماهنگی های عملیاتی و برنامه ای لازم.

2-2-1- در زمینه منابع طبیعی 
بهره برداری  و  حمایت  زمینه حفظ،  در  لازم  تدابیر  و  اتخاذ روش ها 
صحیح از جنگل ها و مراتع طبیعی و دست کاشت، ترویج جنگل کاری 
و همچنین احیاء جنگل ها و مراتع مخروبه و جلوگیری از انهدام آنها 

طبق قوانین و مقررات موجود.
در  کشور  خاک های  اصلاح  و  حفظ  زمینه  در  لازم  اقدامات  انجام 

محدوده ی وظایف جهاد و فراهم آوردن موجبات بهره برداری از آن ها
تهیه و اجرای طرح های بزرگ جنگل کاری و جنگل داری و مرتع داری و 

اصلاح مراتع و ایجاد پارک های جنگلی و تفرجگاه های طبیعی.

تغییرات و تحولات جهادسازندگی در دوره های مختلف

حی
فات

لله 
دا

عب
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تهیه و اجرای طرح های لازم در زمینه آبخیزداری و حفاظت از خاک و 
تثبیت شن های روان و بیابان زدایی.

حفظ و ایجاد پوشش نباتی و غرس اشجار برای تحکیم و ثبت کناره ها و 
همچنین اجرای طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری در حوزه های آبخیز.

برنامه  ارائه  و  کشور  آبخیز  حورزه های   جامع  مطالعه  و  بررسی 
بهره برداری بهینه از اراضی 

اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در جهت حفظ، احیاء، توسعه و تکثیر 
و بهره برداری مناسب از منابع آبزی آب های تحت حاکمیت جمهوری 
قوانین  با رعایت  ایران )آب های داخلی و دریای سرزمینی(  اسلامی 
موجود و وظایف سایر دستگاه ها و همچنین بهره برداری از منابع  آبزی 
آزاد  و آب های  انحصاری کشور، دریاهای  اقتصادی  آب های منطقه 

متعلق به سایر کشورها بر اساس قراردادهای موجود.
محصولات  تبدیل  یا  و  فروش  توزیع،  منظور  به  لازم  اقدامات  انجام 

دریایی و صدور آن به خارج از کشور.
انجام اقدامات لازم در جهت احداث، توسعه و نگهداری و بهره برداری 

از بنادر شیلاتی با رعایت وظایف سایر دستگاه ها.
نظرات بر نحوه چرای دام در مراتع عشایری از لحاظ رعایت ضوابط فنی 

و علمی مرتع داری در جهت حفظ مراتع کشور.
ایجاد و توسعه مجتمع های صنعتی بهره برداری از جنگل ها، مراتع و  

آبزیان
اجرای برنامه های تحقیقاتی و آموزشی در جهت کنترل منابع طبیعی 

و حفظ و حراست از آن
بررسی کمی و کیفی منابع آبزی به منظور افزایش بهره برداری با توجه 

به امر حفظ و تامین ذخایر موجود.
تشخیص و تفکیک حریم قانونی اراضی ملی از مستثنیات اشخاص 
دولت  بنام  ملی،  منابع  مالکیت  اسناد  صدور  و  حقوقی(  و  )حقیقی 

جمهوری اسلامی ایران.

2-2-2- در زمینه امور دام
انجام بررسی های لازم به منظور برآورد نیاز کشور به محصولات دامی

تهیه و اجرای طرح های جامع مربوط به افزایش تولید محصولات دامی 
کشور

اتخاذ تدابیر لازم درجهت حفظ منابع دام و طیور و اصلاح نژاد دام و 
تدوین نظام بهره برداری و تولید 

ایجاد و اداره واحدهای بزرگ دامداری و صنایع وابسته به آن راسا و یا 
با مشارکت بخش غیردولتی

طراحی و استقرار نظام مناسب قیمت گذاری محصولت دامی و بیمه 
دام و طیور و اعلام قیمت تصمینی خرید

تهیه، تدارک و توزیع علوفه و سایر نهاده های دامی
طریق  از  آن  به  مربوط  فرآورده های  و  کشور  دام  بهداشت  تامین 
بیماری های همه گیر و قرنطینه دام و کنترل  با  پیشگیری و مبارزه 
بهداشتی کشتارگاه ها و نظارت بهداشتی بر مراتع و آبشخورها و محل 
نگهداری  دام و سایر تاسیسات مربوط و همچنین کارخانه های تولیدی 

خوراک دام.
انجام تحقیقات و بررسی های علمی به منظور شناسایی و تشخیص 
طریق مبارزه با بیماری های دامی و بیماری های مشترک انسان و دام و 
تهیه مایع ها وسرم ها و سایر مواد بیولوژیکی لازم و نظارت و کنترل بر 

تولید، واردات و مصرف آن ها.

آموزش روش های نوین و فنون دامداری به روستاییان و دامداران به 
منظور بالا بردن سطح اطلاعات و بینش و مهارت های فنی آنان.

تنظیم بازار دام، گوشت و متفرعات آن در جهت جمایت از تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان و ایجاد هماهنگی و اجرای سیاست های ارشادی در 

تولید تبدیل، توزیع، بهبود کمی وکیفی آن ها.
فراهم آوردن اطلاعات لازم به منظور استفاده حداکثر از فرآورده های 
دامی از طریق ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی برای کاهش 

ضایعات فرآورده های دامی.
پناهگاه،  آبشخور،  قبیل  از  عشایر  برای  مناسب  تأسیسات  اخداث 
انبارهای ذخیره علوفه، تامین آب و ایجاد ایستگاه های استقرار و انتظار 
دام و کشتارگاه های صنعتی و همچنین ارائه خدمات سایر دامپزشکی 

و سایر خدمات حمایتی و ترویجی لازم به عشایر دامدار.
برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور توسعه وتشویق زنبورداری.

2-2-3- در زمینه عمران روستاها
و  راه های روستایی  نگهداری  و  توسعه  احداث،  برنامه ریزی، طراحی، 
ارتباط آن به اولین جاده فرعی یا اصلی کشور تا سطح بخش شامل: 
بخش به دهستان، دهستان به دهستان، روستا به دهستان یا بخش و 

همچنین گذرگاه های عشایری.
سیاست گذاری، برنامه ریزی، احداث، توسعه و نگهداری شبکه های آب 
دفع  و همچنین  توزیع(  انتقال،  تصفیه،  )تامین،  روستاها  آشامیدنی 

پساب ناشی از تامین آب.
اجرای عملیات بهسازی روستاها با هماهنگی و همکاری دستگاه های 

ذیربط .
طرح و تهیه نقشه و احداث و گسترش خطوط فشار ضعیف شبکه 
فنی  ضوابط  و  استانداردها  اساس  بر  کشاورزی  برق  و  روستاها  برق 

وزارت نیرو.
طرح و تهیه نقشه و احداث و گسترش خط فشار متوسط به درخواست 

وزارت نیرو.
برنامه ریزی و احداث و نگهداری ابنیه و تاسیسات عمومی و خدماتی 
کشتارگاه ها،  حمام،  شامل  عشایری  مناطق  و  روستاها  نیاز  مورد 

غسال خانه، رختشوی خانه و غیره.
اتخاذ تدابیر لازم در جهت ایجاد و گسترش صنایع روستایی از طریق 
صدور موافقت های اصولی، پروانه تأسیس و بهره برداری و ارائه خدمات 

لازم با هماهنگی وزارت صنایع 
آموزش مهارت های فنی در زمینه های مورد نیاز در جهت بهبود وضع 
تولید و اقتصاد روستایی، عشایری و صیادی در محدوده وظایف جهاد.
نیاز  مورد  اعتبارات  تامین  جهت  در  لازم  تسهیلات  کردن  فراهم 

روستاییان، عشایر و صیادان.
همکاری با نهضت سوادآموزشی در جهت ریشه کم کردن بی سوادی 

در روستاها و مناطق عشایری.
روستاها  در  موجود  تولیدی  واحدهای  برای  شناسایی  کارت  صدور 
به منظور نظارت و ارائه خدمات مورد نیاز به این کارگروه ها در جهت 

افزایش کمی و کیفی تولیدات صنایع روستایی.
تهیه شناسنامه روستاها و جمع آوری و انتشار اطلاعات و آمار مربوط 

به روستاها.
ترویج  و  توسعه  طریق  از  روستاها  در  کار  امکانات  و  شرایط  تامین 

فعالیت های غیر کشاورزی.
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قسمت دوم:
پس از سخنان عضو شورای مرکزی جهادسازندگی استان خوزستان، 
حجت الاسلام مجتهد شبستری، رئیس کمیسیون جهادسازندگی مجلس  
را  که جهاد  قرآن   آیات   به  اشاره  با  و  کرد  اسلامی سخنرانی  شورای 
همواره با دو واژه مهم »اخلاص« و »فی سبیل الّله« می آورد، گفت: »من 
معتقدم علت  اینکه جهادسازندگی در این مدت کم این چنین  توانسته 
است گام های موثری را در راه سازندگی  کشور بردارد و به مستضعفین  
رسیدگی کند، ناشی از اخلاص عمل اعضای این  نهاد انقلابی می باشد 
کار  جهادسازندگی  مثل  ارگان ها  همه  اگر  می گویند  روستاییان،  و 
می کردند، بسیاری از مسائل حل  می گردید و اساسا اخلاص جهادگران 
رابطه  در  وی  است«.  گردیده  اسلامی  انقلاب  به  مردم   جذب  سبب 
گفت:  روستایی  مراکز  خدمات  طرح  و  جهادسازندگی  اساسنامه  با 
»اساسنامه جهادسازندگی در کمیسیون مجلس مورد بررسی قرار گرفته 
که  است  آماده   اکنون  جهادسازندگی  کمیسیون  وجود  این  با  است، 
پیشنهادات جدید را بپذیرد و از برادران می خواهیم پیشنهادات جدید 
مطرح شده در این سمینار را به کمیسیون بدهند تا با جمع بندی این  
نظرات هرچه زودتر کمیسیون بتواند اساسنامه را ارائه دهد. طرح مراکز 
ولی  شده  مطرح  جهادسازندگی  کمیسیون  در  نیز  روستایی  خدمات 
به علت  تراکم کار کمیسیون و نیز وجود ابهاماتی در طرح، چندان به آن 

پرداخته نشده است.«
جهادسازندگی  گزارش  ارائه   با  سراسری،  سمینار  روز  سومین  برنامه 
استانی فارس از سوی حجت  الاسلام موحد نماینده امام ادامه یافت، وی 
با اشاره  به مشکلات جهادسازندگی استان فارس و فعالیت های انجام 
به کار  مشغول  است  ماه  که 7  استان   این  توسط شورای جدید  شده 
شده است. گفت: »کار جهاد استان فارس، فعلا برنامه ریزی، سرکشی و 
مراقبت و تقویت شهرستانهاست و ما توانسته ایم  سر و سامانی به وضع 
درهم ریخته جهادسازندگی  این استان بدهیم.« حجت الاسلام موحد 
در بخش  دیگری از سخنان خود گفت: »جهاد خیلی مظلوم  است و 
فعالیت های این نهاد انقلابی در صدا و سیما بسیار کم انعکاس داده 
نمایندگان مجلس  باعث شود که  این  سمینار  امیدوارم  می شود، من 
توجه کنند به  میزان و علت کارآیی، سیستمی که بر جهادسازندگی 
حاکم است و در نظر داشته باشند که اگر جهادسازندگی مانند ادارات 
شود، از کار خواهد افتاد، در پایان به برادران جهادگر اطمینان می دهم 
که  خط شما شکسته نخواهد شد، بزرگترین شیطان بعد از انقلاب در 
امیدوارم  نتوانست  خط جهاد را بشکند  نیز  او  ایران بنی صدر بود که 
مجلس شورای اسلامی  توجه به خصوصیات جهاد بکند و این دستاورد 

انقلاب اسلامی را حفظ کند.«
آخرین سخنران سومین روز سمینار حجت الاسلام اختری از شورای 
مرکزی جهادسازندگی سمنان بود که وی نیز با اشاره به مسأله نظم و 
برنامه  در جهادسازندگی اظهار داشت: »جهاد یک  سال و نیم در حال 
عمل به قوانین است، کدام قانونی را دولت تصویب کرده که جهاد با 

آن مخالفت کرده  است، چرا این مسائل برای مجلس بازگو نمی شود؟ 
آیا تهیه شناسنامه روستایی که پیش بینی می شود یک سال و نیم وقت 
بخواهد، در یک ماه انجام دادن  بی نظمی است؟آیا احداث جاده بستان 
در کوتاه  ترین مدت بی نظمی است؟ اگر قرار باشد جهاد زیر نظر فلان 
وزارتخانه برود و قوانین آن را بپذیرد، از همین الان جهاد را منحل کنیم، 
چرا که هنوز روش و نظام طاغوتی بر وزارتخانه ها حاکم است، نظمی که  
مطرح است و نظمی که امام علی)ع(می فرماید، این  نیست که یک نفر 
برای شکایتش 10 اداره بدود، این  یک نظم فرعونی است.« همچنین 
روستایی   مراکز خدمات  به  پایان صحبتش  در  اختری  حجت الاسلام  
اشاره کرد و گفت: »اگر قرار باشد خدمات روستایی  از جهادسازندگی 
گرفته شود پس جهاد چکار کند و مسلما این کار ضربه مستقیم به 
روستاییان  مستضعف و مردم مومن مستضعف ما خواهد زد إن شاءالّله که 
این سمینار موفق باشد و از طرح های  خوب مناطق و استان ها استفاده 

کند.«

روز چهارم
چهارمین روز سمینار سراسری با سخنرانی برادر هندی عضو شورای 
مرکزی جهادسازندگی استان  مازندران آغاز شد. وی در ابتدا از شورای 
مرکزی  جهادسازندگی خواست که طرز تلقی مسئولین  مملکتی را از 
جهادسازندگی خیلی صریح اعلام  کنند و در ادامه سخنانش با تاکید بر 
لزوم پیگیری  تصمیمات این سمینار و انتقاد از عدم پیگیری  تصمیمات 
سمینار سال گذشته، در مورد فعالیت های  جهادسازندگی در روستاها و 
به خصوص در استان  مازندران چنین گفت: »ما باید انجمن های اسلامی 
و شوراهای اسلامی را در این روستاها تقویت کنیم و تشکیلات بدهیم 
و البته از این جهت نیاز به یک  حکایت و پشت گرمی قانونی داریم و 
مسأله مهم  دیگری که مطرح می باشد، این است که دولت  طرح های 
بهره برداری از جنگ را به جهادسازندگی  واگذار کند و دست پیمانکاران 

را از بیت المال  مسلمین کوتاه تر کند.«
نقش  و  برنج  خرید  کردن  دولتی  طرح  به  اشاره  با  هندی  برادر 
خرید  با  ارتباط  در  تومان  میلیارد  »سالانه 12  گفت:  جهادسازندگی 

وح گزارش گردهمایی  اعضای شوراهای مرکزی   مشر
جهادسازندگی استان های  کشور در سومین سمینار سراسری
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برنج از طریق  دلال های بزرگ رد و بدل می شد، پس از سطح ستاد 
بسیج اقتصادی برای دولتی کردن خرید برنج، جهادسازندگی مازندران 
تمام امکانات خود را در اختیار دولت گذاشت و برای کمک بیشتر به 
اجرای طرح، سعی کرد از نظر فرهنگی نیز فعالیت و روستاییان را توجیه 
کند ولی وسط کار یک باره دولت اعلام کرد که  برنامه عوض شد، و از 
حق العمل کاران هم استفاده  می شود و طرح را پس گرفت و ما ماندیم 
روی هوا، بیاد هویزه افتادیم، چرا که ما هم شهید سیاسی شدیم، برادران 
دفتر مرکزی هم گفتند دیگر روی طرح تکیه  نکنید، ولی ما از آنها انتظار 
داریم که حداقل ما را توجیه کنند ما که علم غیب نداشتیم که بدانیم 

درست  وسط کار کنار می کشند.«
وی در پایان سخنانش پیشنهاد کرد که دفتر سیاسی در جهادسازندگی 
تشکیل شود و با یادی  از شهید رجب بیگی که در این رابطه زحمت 
از  آموزش های  سیاسی  که  »تکیه می کنیم  بود،گفت:  زیادی  کشیده 
طریق بولتن و مجله جهاد مطرح شود.که  البته نسبت به مجله هم بسیار 
کم لطفی شده و همکاری استان ها با آن کم است، تا إن شاءالّله راهمان  

را بهتر طی کنیم.«
سپس حجت الاسلام نصرتی عضو شورای  مرکزی جهادسازندگی گرگان 
گزارش فعالیت و مشکلات جهاد خویش را بیان کرد. وی با اشاره به  
وجود قومیت های مختلف در منطقه گرگان و نیز زندگی شیعه و سنی 
منطقه گفت:  این  در  فعالیت های  جهادسازندگی  درباره  کنار هم  در 
»به علت وجود فقر و اختلافات فاحش طبقاتی، جوانان ما می خواستند 
این مسائل را حل کنند و در این رابطه فعالیت های  بسیار کردند، البته 
به علت کمی تجربه ممکن است  گاه کارهای حساب نشده، انجام شده 
باشد.« همچنین  حجت الاسلام نصرتی افزودند: »مساله مهم در جهاد 
مساله اخلاق اسلامی است که باید توجه کنیم که  کثرت کار باعث نشود 
از اخلاق اسلامی دور بمانیم  و همچنین با مردم برخوردی صحیح داشته 
باشیم و با ارگان های مختلف نیز هماهنگی لازم را داشته باشیم  و بیشتر 

به نقاط وحدت فکر کنیم و نه نقاط اختلاف.«
سخنران بعدی مهندس نیلی، نماینده جهادسازندگی در شورای مرکزی 
هیات هفت نفره تقسیم  زمین بود که با تاکید بر رابطه مستقیم میان 
مساله  زمین و ارائه خدمات به روستاییان گفت: »مساله  زمین بعد از 
انقلاب باعث بوجود آمدن مشکلات  زیادی شد و دولت موقت هم قدم 
مؤثری در این رابطه  برنداشت و در کردستان و گنبد نیز مسائل حادتر 
)به تصویر صفحه مراجعه شود( می شد، تا اینکه شورای انقلاب زمان 
امور را بدست گرفت و مبارزه  با بزرگ مالکان را در برنامه خود قرار داد. 
در این  زمان طرحی از طرف حضرت آیت اللهّ منتظری،آیت  اللهّ مشکینی و 
آیت الّله شهید مظلوم دکتربهشتی  تهیه شد و سپس به تصویب شورای 
را  التهاب  ها  توانست جلوی  این طرح بسیار جامع  نیز رسید،  انقلاب 
در روستاها بگیرد و آرامشی نسبی ایجاد کند و بعد از آن هیات های 
هفت نفره تشکیل شد، بعد از مدتی جریاناتی در مخالفت با این طرح 
بوجود آمد که علل مختلف از جلمه تفاوت بینش های فقهی  و دادن 
پوشش سیاسی به آن داشت. بالاخره  بعد از چهار ماه اجرای طرح با 
توجه به جنگ، فرمان  توقف بخشی از آن از سوی امام صادر شد،که  
با کوشش برادران هیات هفت نفره هیچ تشنجی  در روستاها رخ نداد 
ولی روستاییان انتظار داشتند زودتر مساله زمین حل شود، و ما در آن 
شرایط حاد با تشکیل شوراهای کشت، توانستیم به طور موقت  مساله 
مالکیت ها را حل کنیم، اخیرا طرحی از طرف  61 نماینده مجلس شورای 
با مسائل واقعی روستاها  البته کاملا متناسب  اسلامی تهیه شده که  

نیست. محور طرح اولی بر اعمال ولایت در مورد خرید زمین  از مالکین 
بود، در مورد بندهای »الف و ب«که  زمین های موات و مصادره شده 
بود مساله ای نبود، و در مورد زمین های بایر و دایر تا سه برابر عرف 
محل  از مالکین خریداری شده و به روستاییان داده  می شد و البته حق 
مشروع آن حساب می شد و بدهی های به دولت و نیز خمس و...و بقیه 
پرداخت  می شد. لایحه دوم نیز بدین صورت است که در دادگاه  مساله 
مالکیت زمین بررسی می شود و هرکس سند و مدرک بیاورد حق به 
او داده می شود، البته بدهی های  شرعی مالک نیز کسر می شود، البته 
با شناختی که  از روستاها داریم نظر ما این است که اجرای طرح  دوم 
اختلاف را زیادتر می کند و روستاییان به هر دری  می زنند تا سندی جور 
کنند و البته همچنین باید در نظر داشت که مالکین بزرگ همیشه از 
راه قانونی  وارد می شوند و سند هم دارند، در ضمن به لحاظ وجوه  شرعی 
نیز خیلی راحت جعل می کنند و ثابت  می کنند که پرداخته اند. به نظر ما 

بعید است این طرح  بتواند مساله زمین را حل کند.«
مهندس نیلی ادامه داد: »با توجه به این  ضرورت ها باید طرحی مناسب 

برای حل مساله زمین  داد تا محورهای زیر رعایت شود:
1. رسیدگی به محرومین و رفع ظلم تاریخی رفته  بر آنان

2. افزایش تولیدات کشاورزی.
3. توزیع عادلانه خدمات عمومی. این امر تنها در صورتی امکان دارد که 

زمین به خود روستاییان  واگذار شود.
4. افزایش اشتغال در روستا و بالا رفتن درآمد روستاییان و تشویق آنان 

برای بازگشتن به روستا.
5. بهبود وضع کیفی محصولات کشاورزی، مالکین  سعی می کنند با 
کشت سطحی زمین خود را مزروعی  به حساب آورند، با واگذاری زمین 
به روستایی  و کنترل روی آن از طریق ارائه خدمات،کیفیت  محصولا 

بسیار بالا می رود.
این موارد در طرح اولی مراعات شده بود و با آن  طرح به خوش نشین ها 
واگذار  مشاع  بصورت  عمدتا  عم  زمین  و  می شد  واگذار  زمین  نیز 
می شود  و از خرد شدن زمین هم جلوگیری می شد، و امکان  استفاده از 
ماشین آلات کشاورزی نیز بود،گرچه  خیلی ها جار و جنجال راه انداختند 

که زمین ها خرد شده ولی ما همه این مسائل را نظر داشتیم.«
نماینده جهاد در هیات هفت نفره مرکزی تقسیم  زمین، در پایان گفت: 
»ضروری است برادران جهادسازندگی در رفع ابهام موضوع زمین در 
را به حال  خود  ما  نمایندگان مجلس بکوشند و  با مسئولین و  رابطه  
رها نکنند و نیز برادران اعضای شورای مرکزی  استان ها، سعی کنند 
نمایندگان استان خودشان را توجیه کنند، من در پایان تاکید می کنم 
ابتدا تاکنون تابع ولایت فقیه بوده و هست و  که هیات  هفت نفره از 
نظرات ولی فقیه را اجرا می کند، پافشاری  ما بر این مساله برای این است 

51شماره 39، اردیبهشت 1400اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی



تاریخ شفاهی

که از نظرات  و تجربیات عینی استفاده شود.«

روز پنجم
پنجمین روز سمینار سراسر با گزارشی از استان ها شروع شد، اولین 
ارائه  که ضمن  بود  عشایر  از جهادسازندگی  برادر حقی زاده  سخنران 
گزارشی  از وضع عشایر ایران در تعریف و تقسیم عشایر گفت: »عشایر به 
سه دسته ساکن، نیمه ساکن و کوچ  رو تقسیم می شوند. عشایر ساکن، 
آن دسته از عشایر هستند که به علل مختلف ییلاق و قشلاق نمی کنند و 
در یک محل ساکن هستند. برادران جهادسازندگی استان ها باید به اینان 
کاملا رسیدگی کنند تا عشایر فکر نکنند جهادسازندگی فقط به فکر 
روستاهاست و با عشایر کاری ندارد. عشایر نیمه ساکن، آنانی هستند 
که از منطقه خودشان کوچ می کنند و معمولا کوچ  اینان کوتاه مدت 
را نقل مکان نمی کنند  از بین  دو شهرستان  است و فاصله ای بیشتر 
و عشایر سیار )کوچ رو(، عشایری هستند که ییلاق و قشلاق  می کنند 
و فاصله نسبتا زیادی را طی می کنند و چند خصوصیت مهم دارند از 
جمله: اقتصاد متحرک دارند و دام محور اصلی تولیدات اینان است و 
به اندازه  زندگی خودشان به دام اهمیت می دهند. لازمه چنین  زندگی 
اینست که امنیت، شغلی، نظامی و سیاسی  آنان فراهم شود. زندگی 
ایلی و عشایری نظام خاصی  دارد و از بالا به پایین سلسله مراتب رعایت 
می شود. ایلخان،کلانتر، کدخدا، ریش سفید و... هر یک  جایگاه خاص 
خود را دارند، اگر کنترل ایلخان  یا کلانتر نباشد یک تیره و ایل دیگر 
زودتر رفته و چراگاه را می گیرد و تیره ی بعدی که می رسد و می بیند که 
چراگاهش را ایل دیگری گرفته است باهم  اختلاف و نزاع می کنند. و ما 
اگر می خواهیم خان و ایلخان و کلانتر را برداریم، باید نظام و تشکیلات 
و ارگانی باشد، که پشتوانه و نظم دهنده عشایر باشد. برادر حقی زاده در 
پایان افزود: »بعد از سه سال هنوز برنامه ریزی و سیاستی مشخص از 
سود جهادسازندگی برای عشایر پیش بینی نشده است، و اگر قرار است 

که دامداری را به دامپروری صنعتی  تبدیل کنیم، با کدام برنامه؟
باید هرچه زودتر فعالیت خود را برای بهبود زندگی آنان شروع کنیم تا 
از مهاجرت آنان جلوگیری  کنیم، طبق آمار بدست آمده زاغه نشین ها و 
حلبی  آبادنشین ها اکثرا عشایر هستند به همین خاطر باید هرچه زودتر 

فکری کرد و برنامه ای مشخص ارائه و اجرا کرد.«
سخنران بعدی، حجت الاسلام حیدرزاده نماینده امام در جهادسازندگی 
استان هرمزگان  بود که با تشکر از زحمات حجت الاسلام ناطق نوری  و 
نیز با خیر مقدم به حجت الاسلام عبدالّله نوری، ضمن  بیان مشکلات و 
ارائه گزارشی از وضعیت  جغرافیایی و سیاسی، فرهنگی استان هرمزگان 
گفت: »در استان هرمزگان 600 هزار نفر زندگی می کنند این  استان 

از جنوب حدود 1000 کیلومتر مرزابی با شیخ نشین های فارس دارد. 
و مذهب مردمان این استان  مسلمان شیعه و سنی می باشد. یکی از 
و  فقر  نیز  دیگر  مشکل  و  است  قاچاق  مساله  منطقه  مهم   مشکلات 
استضعاف اکثریت قریب به اتفاق مردم است که  باید هرچه زودتر برای 
آنان کاری کرد و از محرومیت  آنان کاست. مرکز جهادسازندگی استان 
هرمزگان  دارای مشکلات زیادی است که یکی از مشکلات  عمده نیروی 
انسانی کارآمد و امکانات و ماشین آلات سنگین می باشد. البته مشکلات 
دیگر هم  وجود دارد و اما ما امیدواریم در آینده با تقسیم عادلانه  امکانات 

به استان ها هرچه زودتر از مشکلات  ما بکاهند.«
پس از ارائه مشکلات و درخواست های نماینده  امام در جهادسازندگی 
برادر شاهرخی  عضو شورای مرکزی جهادسازندگی استان  هرمزگان، 
لرستان  صحبت کرد، وی نیز با تاکید بر لزوم تقویت نقش  جهادسازندگی 
در جبهه های جنگ و تقویت ستادهای  پشتیبانی، پیشنهاد کرد که 
جهاد جنگ تشکیل  و کمیته ای به نام کمیته جنگ در استان ها تاسیس 
شود. وی سپس گزارشی از وضعیت استان لرستان به  سمع حاضرین 
تاکید  بین جهادسازندگی  رقابت  درکیفیت  لزوم  به  اشاره  با  و  رساند 
عضو  می دارد.  باز  هدف  از  را  ما  آماری  صرفا  و  کمی  رقابت   که  کرد 
شورای مرکزی جهادسازندگی لرستان در پایان  افزود: »یکی از مسائل 
ما خروج نیروها از جهادسازندگی است، صرفنظر از عده ای که به خاطر 
عدم احساس مسئولیت شرعی جهاد را ترک می کنند و جهادسازندگی 
در نظر آنان سکوی پرش و کسب  وجهه اجتماعی است، عده ای دیگر 
از برادران صادق  و مخلص هستند که به دلایل دیگر از جهادسازندگی 
می روند. من فکر می کنم یکی از دلایل اینست که آنان  احساس می کنند 
که جهادسازندگی از حالت نهضت  و حرکت به یک ارگان اجرایی زیر 
نظر دولت تبدیل  می شود و امکان حرکت و فعالیت جهادی را از دست  
اینگونه  قبلی اش  با حفظ جهادسازندگی در حالت   باید  ما  و  می دهد 

نیروها را جذب کنیم.«
پس از گزارش عضو شورای مرکزی استان  لرستان، برادر داودی معاون 
تعریف  و  تشریح  ضمن  و  کرد  سخنرانی  نهادها  امور  در  نخست وزیر 
نهادهای انقلابی و فعالیت های آن ها گفت: »نهادهای انقلابی  مراکزی 
هستند که در کنار روحانیت و به وسیله حکم  امام و با یاری مردم بوجود 
آمدند و تداوم انقلاب  در سایه فعالیت های این نهادها بوده است و این ها 
کارهای فراوانی کرده اند و تجارب ارزنده ای دارند که باید مدون گردد تا 

نظام اداری آینده کشور براساس آن طرح ریزی شود.«
و  جهادسازندگی  اشتباهات   »عده ای  گفت:  سخنانش  ادمه  در  وی 
شکایات از این نهاد را مطرح  می کنند، باید بگویم که جهادسازندگی اگر 
ده اشتباه  داشته باشد در عوض 10000کار مفید انجام داده  است یعنی 
اشتباه یک روی هزار و این بی سابقه  است و در ادارات، اگر 100 کار 
مفید انجام شود، مسلما 20 کار خطا و اشتباه هم دارد. امیدوارم این  نهاد 
انقلابی با حفظ خصوصیت انقلابی و اسلامی  خود به صورت تشکیلاتی 
منظم و مبتنی بر اصول  جهادی و به دور از نظام بوروکراسی متشکل تر 

گردد و بکار خود ادامه دهد.«
سپس برادر سعادت از استان آذربایجان غربی  سخن گفت و با تشریح 
اوضاع سیاسی، فرهنگی  و قومی منطقه اظهار داشت: »نابسامانی در 
این استان  کم نیست. استان آذربایجان غربی تاکنون 5 استاندار عوض 
سیاسی،  امنیت  عدم  به دلیل   منطقه  ترک  عشایر  بیشتر  است،  کرده 
نظامی قادر به کوچ نبوده  و دام های خود را فروخته اند. عشایر کرد نیز 
به علت  عدم امنیت منطقه و کمبود امکانات پزشکی و درمانی  منطقه 
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را رها کرده و به ترکیه می روند. دردها و مشکلات عشایر را به گوش 
مسئولین برسانید تا یک  سیاست عینی و مشخص در این رابطه اتخاذ 
گردد، چرا که مسئولین منطقه بعضا عملکرد خوبی  نداشته اند.« وی در 
ادامه سخنان خود گفت: »مساله  مهمی که مطرح می باشد سرنوشت 
جهادسازندگی است. خناسان از جهادسازندگی شکایت می کنند و به  
اموال  هزار جا هم می برند یک فئودال که به وسیله اسلام  دستش را 
مسلمین کوتاه شده جو آفرینی  می کند و متاسفانه به این شکایات هم 
مسئولین   از  کجاست.  ریشه اش  شود  مشخص  تا  نمی  شود  رسیدگی 
می خواهیم با جهاد این طور برخورد نکنند که چون  تشکیلات بزرگی 
است و فعالیت های مختلفی هم دارد پس مجبور است باقی بماند، بلکه 
قدر جهادسازندگی را در حد خوش دانسته و ارزش واقعی  آن را درک 

کنند.«

روز ششم
با  پنجشنبه  روز  صبح  جهادسازندگی  سراسری  سمینار  روز  ششمین 
تلاوت آیاتی چند از کلام اللهّ  مجید آغاز شد و به دنبال آن برادر بزرگی 
فعالیت های  و  منطقه  اوضاع  تشریح  به  کردستان  جهاد  شورای  عضو 
انتقاد از عملکرد دولت موقت  ابتدا ضمن   جهادسازندگی پرداخت. وی 
سیاست های آن زمان را عامل بسیاری از بدبختی های کردستان دانست 
و در رابطه با فعالیت های گروهک ها اظهار داشت: »ضعف فرهنگی مردم 
منطقه کردستان بسیار وسیع  است و در مقابل تبلیغات اسلامی بسیار کم 
است.که  همین امر باعث شد تا تبلیغات امپریالیست ها و صهیونیست ها 
از طریق گروهک های منطقه گسترده  شود و محیط مساعدی برای رشد 
از 12 گروه مسلح در منطقه شروع   و متجاوز  بیاید  بوجود  ضدانقلاب 
به فعالیت کنند. البته در بعضی از مناطق مانند بانه و مریوان فرهنگ 
اسلامی قوی تر بود و در سقز و یکی  دیگر از شهرها چون آیت الّله منتظری 
و حجت الاسلام طاهری مدتی را در تبعید آنجا زندگی  کرده اند، وحدتی 
بین اقشار تشیع و تسنن در منطقه  به وجود آمده است. اما بقیه شهرهای 
کردستان مثل  مهاباد و سنندج، ضدانقلاب به سرعت اقدام به  تشکیل 
دفاتری نمود و از روحیه ناسیونالیستی قوی  مردم در جهت مقاصد خود 
استفاده کرد. بعد از مدتی  در اثر سستی های دولت موقت گروهک های 
چپ  قدرت یافتند و هیات حسن نیت به جای گفتگو با مردم  مسلمان 
کردستان به دیدار گروهک ها رفت و همان زمان  مردم مسلمان کرد از ما 

سؤال می کردند که بچه دلیل  این کار صورت گرفته است؟!
به هرحال بعد از مسائل گوناگون جنگ دوم سنندج که  آغاز گردید، 
شهر کردستان و تعداد کثیری از روستاها در دست ضدانقلاب بود ولی 
هم اکنون مدت  یک سال و نیم است که کلیه شهرهای کردستان از شدت 

ضدانقلاب خارج گردیده و فقط تعدادی از روستاهای دورافتاده در چنگ 
آنان گرفتار می باشد. رفت وآمد به راحتی در کردستان صورت می گیرد و 
قدرت دولت در منطقه بسیار افزایش یافته است و هم اکنون از ارتفاعات 
به  داخل عراق صورت گرفته و موفقیت های  مریوان حملات وسیعی 

فراوانی  بدست آمده است.«
برادر بزرگی در رابطه با مسائل و مشکلات  جهاد اظهار داشت: »نیروهایی 
که به کردستان  می آیند ثابت نیستند و بعد از مدتی کار کردن از آنجا 
می روند و از طرف دیگر متاسفانه تاکنون شش  استاندار در کردستان 
عوض شده است و هر یک  سیاست خاصی را برای خود دنبال کره اند 
و طبعا نیروهایی که در منطقه فعالیت دارند، انسجام خاصی  نمی توانند 
داشته باشند. البته نکته مهم اینکه بین  نهادهای انقلابی سنندج وحدت 
برای مردم   وجود داشته است. جهادسازندگی کردستان در نظر دارد 
طرح های فرهنگی مناسبی را به اجرا درآورد که  برادران بومی در اجرای 
آن نقش مؤثری را داشته  باشند، و امیدواریم که بزودی دفتر فرهنگی 

جدیدی  را ایجاد نماییم.«
ادامه  تهران  در  جهادسازندگی  مرکزی  دفتر  از  گلایه  با  سپس  وی 
داد: »متاسفانه آن طور که  باید و شاید به  کردستان رسیدگی نشده و 
نمی شود. اما جهادگران کردستان با وجود کمی امکانات در سایه ایمان 
در منطقه به فعالیت خود ادامه دادند و این  فعالیت ها به حدی مؤثر بود 
که قاسملو طی یک  سخنرانی گفته بود: »ضرباتی که جهادسازندگی به  
ما وارد کرده است، سپاه پاسداران نیز نتوانست  وارد کند.« البته کارهای 
جهادسازندگی جنبه تولیدی  و حمایت از مستضعفین داشت که بر روی 

مردم تاثیر بسیاری گذاشته است.
مرکز جهادسازندگی  از  گرامی  برنامه سمینار حجت الاسلام  ادامه  در 
چنین  خود  سخنان  از  قسمتی  در  وی   پرداخت.  سخنرانی  به  گنبد 
اظهار داشت: »گروهک های ضدانقلاب با استفاده از اختلافات  قبیله ای و 
مذهبی دو جنگ خانمان سوز را به مردم  گنبد تحمیل کردند که تلفات 
فراوانی بر مردم وارد کردند و گروهک ها در منطقه جنایات زیادی را 
مرتکب شدند که با ورود حجت الاسلام خلخالی،  قضایا پایان گرفت و اگر 

قاطعیت ایشان نبود کردستان دوم نیز ایجاد می گردید.
اکنون منطقه کاملا آزاد و آرام است و فقط بعضی گروهک ها زمین را 
بهانه قرار داده و به پاره ای  از فعالیت ها می پردازند. البته دولت باید هرچه  
زودتر این مساله را حل کند. برگزاری راهپیمایی ها و استقبال از دعوت 
آیت الّله منتظری مردم گنبد در هفته  وحدت بیانگر اشتیاق آنان برای 

وحدت هرچه بیشتر است.
مساله مهم دیگر گنبد، روحانیت می باشد که باید هرچه سریع تر تقویت 
گردد تا طلبه های جوانی که به  مدارس علمیه گنبد روی آورده اند هرچه 
زودتر آموزش اسلامی ببینند. همچنین در قسمت هایی که  مرز مشترک 
با شوروی داریم ضد انقلاب و مزدوران به فعالیت هایی دست زده اند که 
لازم است  تدابیر ضروری در منطقه به عمل آید. نماینده  جهاد گنبد در 
ادامه سخنانش گفت: »به طور کلی  ما در تابستان گذشته جز مواردی 
چند مساله حادی در گنبد نداشته ایم و گروهک ها دیگر در آنجا قدرتی  
ندارند و از برکت هماهنگی نهادهای انقلاب کارها بخوبی به پیش می رود 
و باعث ایجاد امنیت شده است  هم اکنون کارهای جهاد و سپاه مکمل 
یکدیگر شده اند و مردم روستاها جهاد را به خوبی شناخته اند آنها حتی 
در بعضی موارد برای انجام کارهایی که  مربوط به جهاد نیست، مراجعه 

می نمایند. و حاضر نیستند به مراکز دیگر دولتی مراجعه نمایند.«
منبع مجله جهاد شماره 27 بهمن 60
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جنگ واجب تراست
آقاتقی بلافاصله بعد از ازدواج، به تربت و از آن جا هم به اهواز رفت، دل همه برایشان تنگ شده بود، دنبال 
فرصتی بودیم، تا به دیدار تقی و همسرش برویم، با آمدن عید و تعطیلات نوروز، ما توانستیم سفری به اهواز 
داشته باشیم. من از زندگی تقی تصور دیگری داشتم، برای همین در لحظه ی ورود به منزلش متحیر شدم و 
بی اختیار قطرات اشک از گوشه ی چشمم سرازیر شد. باور کردنش خیلی سخت است. چون تمام زندگی آنها 
در دو تا پتو خلاصه شده بود. تازه آن دو پتو را هم از جهاد به امانت گرفته بودند، که از یکی به عنوان زیرانداز 
و از دیگری هم به عنوان روانداز استفاده می شد. دیدن آن صحنه ی عجیب دلم را به درد آورد، آن ها حتی یک 
بالشت نداشتند، که زیر سرشان بگذارند و به جای بالشت از چادر و اورکت استفاده می کردند. هنگام بازگشت 
به مشهد، من دو تا بالشتی را، که برای استفاده ی بچه ها با خودم برده بودم به آنها دادم و گفتم: لااقل این 
بالشت ها را زیر سرتان بگذارید. تمام فکر و ذکر پسرم جنگ بود و ما هر صحبتی که می کردیم، تنها جواب او 

این بود: جنگ واجب تراست.

کمک های مردمی
یکی از نیروهای ستاد کمک رسانی به جبهه ها )جذب و هدایت کمک های مردمی به جبهه ها(، موقع درست کردن 
چای، متوجه می شوند چای تمام شده است. بسته چای اهدایی مردم به جبهه ها را باز کرد و مقداری از آن را 
داخل قوری ریخت. حاج جواد از راه می رسد و متوجه ماجرا می شود. با ناراحتی به آنها می گوید: »به چه حقی از 
کمک های مردمی برای ستاد استفاده کردید؟ من خودم چای از منزل می آورم.« هر چه برای او استدلال می کنند 
که این افراد برای کمک رسانی به جبهه خدمت می کنند، نمی پذیرند و خودش یک بسته چای می خرد و به جای 
آن در کمک های مردمی قرار می دهد و به افراد تذکر می دهد که دیگر تکرار نکنند و هر وقت چیزی نیاز بود 
اطلاع دهند تا خودشان از هزینه شخصی برای آنها تهیه کنند و نباید به این کمک ها که مخصوص جبهه است 

دست بزنند و استفاده کنند.

در حضور غربت یاران
که  شب  از  پاسی  بودند.  آشنا  نیمه شب  در  او  »یارب« های  صدای  با  همراهانش  داشت،  پرخونی  دل  سید 
می گذشت، در انتظار صدای ناله های آوینی چشمانشان را باز می کردند مرتضی مرثیه سرا بود، دلی عاشورایی 
داشت قصه وصال، روح بی تابش را عاشق می ساخت. یکبار در دوکوهه به او گفتم: شهید داوود یک بار در زمین 
خیس پادگان به زمین افتاد و گریه کرد وقتی علت گریه اش را پرسیدم، پاسخ داد: »یاد عباس )ع( افتادم 
که هنگام به زمین افتادن دست نداشت، حتماً  خیلی سخت به زمین افتاده است. با شنیدن این سخن گریه 
مجال صحبت را از مرتضی گرفت، همانجا در پادگان نشست، ساعت ها به یاد غربت عباس بن علی )ع( و داوود 
گریست. گویی پرده های غیب را از چشمانش گرفته بودند، داوود را در زمین صبحگاه می دید. لب به سخن 

گشود، داوود باید می رفت. برخاست،  پا برجای گام های داوود نهاد. 

فرمانده  مانند پدر
حاج کمال حواسش به همه چیز و همه کس بود. در جبهه چند نفر از بچه ها بودند که سن کمی داشتند، مثل باقر 
بیگدلی، جلیل باقری و ... ، حاج کمال می رفت و در سنگر آن ها می خوابید. می گفتم: برای فرمانده گردان خوب نیست 
که در سنگر نیروها بخوابد. می گفت: این ها سنشان کم است و نوجوانند، یک دفعه از کنار پدر و مادر بلند شده اند و 
به اینجا آمده اند، ممکن است بترسند و روحیه شان را از دست بدهند، همین که فکر کنند بزرگتری در سنگرشان 

هست با آرامش می  خوابند.

فاتحـان وایـت  ر

سید محمد تقی رضوی

جواد  یزدانی

سبک زندگی

سید مرتضی آوینی

کمال الدین جان نثار
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بیت المال
 یک انبار بسیار بزرگی در قاسم آباد داشتیم که در واقع اجناس عمومی در آنجا نگهداری می شد.

روزی یک اتِر برای روشن کردن ماشین های سنگین می بردند.
ایشان که داشتند می آمدند در وسط راه جایی بود که اجناس را بارگیری کرده بودند و آن اتِر را برداشته 

و آن را تکان دادند.
گفتند: حاج آقا این هنوز دارد.

گفتم: بله.گفت: بچه ها را به این مسائل توجه بدهید به هر حال بیت المال است و قابل استفاده می باشد.

ناشناس اما بزرگ
ایشان طوری بود که نمی گذاشت شناخته شود. حقیقتاً مظلوم بود و تا فیلم و دوربین به طرف ایشان می آمد، 

یواشکی سوار ماشین می شد و می رفت.
هر وقت در خط مقدم می آمد، می گفتیم که حاج علی فارسی آمده. بچه هایی که تازه آمده بودند، ایشان را 
نمی شناختند و می گفتند کیه؟ ایشان می گفت برادرها بفرمایید توی سنگر؛ خودش هم می رفت توی سنگر و 

می خواست که شناخته نشود.

من مشکلی ندارم ، اگر مشکلی داشتم خبرتان میکنم
در آن زمان نبودن پل های شناور نظامی شرایط عملیات را دشوار کرده بود؛ لذا مصطفی با ابتکار و خلاقیت 
شخصی، اقدام به طراحی و ساخت شناور کرد. بشکه ها و دوبه ها را به هم کلاف می کرد و پل شناور می ساخت. 
ایشان بدون هیچ حقوقی در جبهه خدمت می کرد و وقتی به او گفتند که حقوق دریافت کند، امتناع می کرد و 

می گفت من مشکلی ندارم و اگر مشکلی داشتم خبرتان می کنم.

هدایت گر و هدایت شده
یک روز با موتور چند بسته پلاستیک پر ازکتاب های مذهبی را به خانه ما آورد و در باغچه حیاط منزل همه آن ها را 
دفن کرد. وقتی علت را جویا شدیم گفت: »ساواک و شهربانی مرا تعقیب کردند، امکان داره بریزند توی خونه و همه 

جا رو بگردند. داشتند این کتاب ها جرمه، بهتر اینجا باشه تا وقتش بیارمشون بیرون.«
چند ماه بعد که انقلاب پیروز شد، آمد وکتاب ها را از باغچه بیرون آورد و با همان کتاب ها و کتاب های جدیدی که 

خریده بود کتابخانه مسجد را راه اندازی کرد و همه جوانان و نوجوانان را تشویق به عضویت در کتابخانه می کرد.«

هاشم ساجدی

مرتضی شادلو

علی فارسی

مصطفی هزار دستان

سبک زندگی
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اردبیلباباییمیرفرزانه
اردبیلجهازیجعفر
اردبیلجودیحسن

اردبیلخراسانی مقدممیرجعفر
اردبیلعرش نشینحسینعلی

اردبیلکروییاور
اصفهانآقاجانیان عطاآبادیناصر

اصفهاناتفاقیحجت
اصفهاناحمدیمرتضی

اصفهاناحمدی شیخ شبانیسیدمحمدرضا
اصفهاناسکندریعبدالعظیم

اصفهاناسماعیلی گنهرانیاسماعیل
اصفهاناعتصامیسید علیمحمد

اصفهانالله دادیرضا
اصفهانامامی نجف آبادیحیدر

اصفهانامیر کاوه نجف آبادیعبدالحمید
اصفهانباقری مرقیاکبر
اصفهانبدیعی گورتیاکبر

اصفهانبیگی زادهمجتبی
اصفهانپاگردخوزانیاکبر

اصفهانپورمحمدیانمحسن
اصفهانپورحسناسماعیل

اصفهانتحویلیانرسول
اصفهانتقی جراح نجف آبادیمصطفی
اصفهانجعفریغلامرضا

اصفهانجعفری پیکانیرضا
اصفهانخرازی های اصفهانیمجتبی

اصفهانخلقیابوالفضل
اصفهانذاکر اصفهانیسید محمد

اصفهانربیعیمهران
اصفهانرجبیانابراهیم
اصفهانرضایی دینانیرمضان

یاد و خاطره شهدای اردیبهشت ماه وزارت جهاد کشاورزی گرامی باد

دلاوران قبیله نور در نبرد با ظلمت به دشت روشنایی هجرت نمودند،اسماعیل وار به قربانگاه 
 آزمایش شتافتند و آگاهانه جان سپردند. سوختند تا با کفر نسازند، رفتند تا ایمان نرود، 

و مرگ سرخ را برگزیدند تا چراغ توحید نمیرد؛

اصفهانرضویان نجف آبادیسید مهدی
اصفهانزارع حسین آبادیمرتضی
اصفهانزمانی قلعه شاهیحسن

اصفهانزهتابمحمود
اصفهانسمندری نجف آبادیمنوچهر
اصفهانسواری دهقیرضاعلی

اصفهانشاکری آبسردیمجید
اصفهانشریف جوزدانیسید حسن

اصفهانشهریار سیچانیحسن
اصفهانصابردستجردیمصطفی

اصفهانصالحیرسول
اصفهانصالحی ملک آبادیمنصور
اصفهانصفری جلال آبادیجعفر
اصفهانعابدینی نجف آبادیمحمد

اصفهانعاطفیاکبر
اصفهانحاج هاشمی ورنوسفادرانیعلی

اصفهانحاجی نصراللهیعبدالمهدی
اصفهانحجتی نجف آبادیاحمد

اصفهانعقیلیسید رضا
اصفهانعمواسماعیل
اصفهانفاضل نجف آبادیعباسعلی
اصفهانفتاح الجنانمرتضی

اصفهانقادری زفرهغلامرضا
اصفهانقاضی عسکرسید اصغر

اصفهانقربانی زوارهحسین
اصفهانکاظمی نجف آبادیمحمدحسین

اصفهانکبیرزاده نجف آبادیقنبرعلی
اصفهانکرمی چرمهیندشتی

اصفهانگلی نجف آبادیمحمدرضا
اصفهانمحمد احمدیسید محسن

اصفهانمحمدی نجف آبادیاکبر
اصفهانمرصع فرحمید رضا

ستارگان جهاد
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اصفهانمصطفایی نجف آبادیمحمدجواد
اصفهانمعین نجف آبادیاحمد
اصفهانملکی محمدآبادیاکبر

اصفهانمنتظری نجف آبادیمحمد
اصفهاننادری دره شوریعلی

اصفهاننبویسید محسن
اصفهاننجفیمهدی
اصفهاننوریانحسین
اصفهاننیکوفردمحمد
اصفهانهنرمندمهدی
اصفهانوفاییمحمود

اصفهانیاوری شهرضااکبر
اصفهان - تهرانسجادفراحمد

اصفهان - چهارمحال و بختیاریبارفروش نجف آبادیمحمدحسن

اصفهان - ستاد مرکزیحجتی نجف آبادیعلی
اصفهان - ستاد مرکزیدادخواه تهرانیاحمد

اصفهان - ستاد مرکزیرجایی نجف آبادیعبدالحسین
اصفهان - فارساردکانیمحمود
البرزحشمتی فرحسن

البرزکیانیداودعلی
آذربایجان شرقیادریسینصرت الله

آذربایجان شرقیترابی بیرامیجعفر
آذربایجان شرقیخبازی نژاد حقیعلی
آذربایجان شرقیخیاط شیرازیبیژن

آذربایجان شرقیدمندانعلیرضا
آذربایجان شرقیسلیمانی قدیمشهرود

آذربایجان شرقیکساییمحمدحسن
آذربایجان شرقیمتذکرحسین
آذربایجان شرقینوید سفیدانحسن
آذربایجان شرقینیک نیازیمجید

آذربایجان غربیجعفری زادهاسماعیل
آذربایجان غربیصادق خلیلیخسرو

آذربایجان غربیصادق یارمصطفی
آذربایجان غربیصادقی ارنساءدوستعلی

آذربایجان غربیفتحعلی زاده قره شعبانمحمد
آذربایجان غربیمحبیقربانعلی
آذربایجان غربیناصر نعیمی اولحسین

آذربایجان غربینعمتیپرویز
آذربایجان غربیابوالفتحی دویرانسلیمان

آذربایجان غربی - خوزستانکشتگرفریدون
بوشهرامینیاصغر
بوشهرزنده بودیعالی

بوشهرکمالیخدابخش
بوشهریوسفیحسین

تهراناحمدیخانمحمد
تهراناصفهانی حصارک کوچکعلی

تهراناقدسیابوالقاسم
تهرانحبیب الله زادهمحمد

تهرانرحیمی اصلعلی اصغر
تهرانرضایی اعلممصطفی

تهرانسلطانی داود نژاداصغر
تهرانسهلوردقاسم

تهرانطاهریمحمود
تهرانطباطباییسید عنایت الله

تهرانعباسقلی پوروحیدیاصغر
تهرانکلاشلوهاشم

تهرانمدنیسید داود
تهرانمرصع فرحمیدرضا

تهرانمحمدمسعود
تهران - لرستانارتنهسید محمدعلی

تهران - لرستانصارمیعلی
تهران - مازندرانگل بابایی نژادمحمدعیسی

جیرفت و کهنوجآسوباربیژن
جیرفت و کهنوجبهادرفرامرز

جیرفت و کهنوجحسین اسماعیلیمحمود
جیرفت و کهنوجروزافزایمحمود

جیرفت و کهنوجسالاری باردهاکبر
چهارمحال و بختیاریاسماعیلی لردگانیعلمدار

چهارمحال و بختیاریترکی هرچگانیعلی
چهارمحال و بختیاریجباری لردگانیروزعلی
چهارمحال و بختیاریحاج گداعلیفتح الله

چهارمحال و بختیاریهاشمی دزکیمحمدعلی
چهارمحال و بختیاری - کردستانمحمودیمحمد

خراسان جنوبیحسینیسید احمد
خراسان رضویاردکانیرضا

خراسان رضویاصغریامین الله
خراسان رضویجغتاییمحمودرضا

خراسان رضویجوادیقربانعلی

ستارگان جهاد
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خراسان رضویچنارانیمحمدابراهیم
خراسان رضویخیراندیشابوالقاسم
خراسان رضویدهقانی محمدآبادیعباسعلی

خراسان رضویربانی نوغانیحمید
خراسان رضویسالاری دشت بیاضمحمدحسین

خراسان رضویسنجاقیمحمدرضا
خراسان رضویصفریقزبانعلی

خراسان رضویطالبیانسید عبدالله

خراسان رضویعصمتیاحمد
خراسان رضویمجیدی نصرآبادیشعبانعلی
خراسان رضویمحمد نژادحسینعلی

خراسان رضویمظهریمحمدحسین
خراسان رضویمهمان نوازهاشم

خراسان رضوینقابی شمس آبادیغلام حسین
خراسان رضوینورآبادیمحمدرضا

خراسان رضوینوریکریم
خراسان رضویوجدانیعلیرضا
خراسان رضویوظیفه دوست تالوردیفریدون

خراسان شمالیاوریعباسعلی
خراسان شمالیغلامی رادحسین
خراسان شمالی - گلستانتوانا انجیزه ایبراتعلی
خوزستاناولی پورمحسن

خوزستانبادزن چینمحمدحسین
خوزستانبارانی بیرانوندحجت الله

خوزستانبهداروندقاسم
خوزستانتقی زاده دزفولیعبدالأمیر
خوزستانتوده قرائتیعبدالکریم

خوزستانچرومیباقر
خوزستانحبشی زادهعبدالرحیم

خوزستانحسن پور ثوامرینوری
خوزستانحسین زادهسید جلیل

خوزستانحسین زادهعلیرضا
خوزستانخشنودیسید محمد
خوزستانخورشیدی زادهعبدالرحیم

خوزستانزندیفرسلطان محمد
خوزستانسگوندفریدون
خوزستانشجاعیمنصور
خوزستانصالح نژادیانیحیی
خوزستانعلی نژادسعید

خوزستانعوضیانمحسن
خوزستانفریدنیانجمشید
خوزستانگنجی نجف آبادینورعلی
خوزستانمعتقدعلیرضا

خوزستانمقدمسید حسن
خوزستانمقدمعلی

خوزستانملکی سودرجانیغلامرضا
خوزستان - قمنیکروجعفر
خوزستان - لرستانگودرزیمحمد
زنجانامیرسعادتیرحیم

زنجانبیگدلیعزت الله

زنجانرحمتیطاهر

ستاد مرکزیاعتمادسعیدحمیدرضا

ستاد مرکزیشوریدهحسین
ستاد مرکزیعبدالله وندمرتضی

ستاد مرکزیعرب حلواییعلی
ستاد مرکزیماقنتیفرامرز

ستاد مرکزیمشکیعلی اصغر
ستاد مرکزیمهاجربهمن

ستاد مرکزی - فارسرحیمی خرسندرضا
سمنانجلالیاحمد

سمنانجلالیعلیرضا
سمنانحجیمهدی

سمنانخیمهمحمدتقی
سمنانرشمه زادعلی اکبر

سمنانطالبیرمضان
سمنانکریمیمحمد

سمنانناصریانمحمدرضا
سمناننمازیمحمود رضا

سمنانولی می آبادیاسماعیل
سمنانزاد خیر رحمتابولفضل
سمنان - مازندرانعباس زادهرمضان

سیستان و بلوچستانایرندگانیالله بخش
سیستان و بلوچستان - یزدعلیخانیمحمدابراهیم

فارسآبسردیلهراسب
فارسبوستانیالله کرم
فارسرنجبرجانقلی

فارسزارعیناصر
فارسگلستان فردمحمدهادی

ستارگان جهاد
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فارسمرادیعلی اصغر
فارسنجابتمحمدحسین

فارس - مازندرانفروزندهغلامعباس
فارس - همدانفولادگرکاوه

قزوینزرآبادی پورقدرت الله
قزوینمحمدقاسمیمحمود
قمترابیحسین

قمدارابیمحمدحسین
قمگل محمدیعلی اصغر

قممنتظری مقدمرضا
قمموسویسید علی اکبر

قممیرزاییابوالفضل
قمهفتانیعباس
قم - گیلانرمضانی سیاه خلکیجبار
کردستانشریف زادهعلی

کردستان - مرکزیزمانی دادانهیدالله
کرمانپرماساسحاق
کرماندانش فریدالله
کرماندهقانیغضفر

کرمانزینهاریمحمدعلی
کرمانسلطانی نژادقنبر

کرمانگزمه مطلقعبدالرحیم
کرمانلاله زاریمرید

کرمانکاظمی لاهیجانیمحمد
کرمانشاهآزادیان ماهرحسن رضا

کرمانشاهرضاییمحمد
کرمانشاهزارعیقربانعلی

کرمانشاهسلیمانی نژادمحمدمراد
کرمانشاهنوریکاکامراد
کرمانشاهعزیز خانيخداداد
گلستانتخم افشاناسدالله

گلستانفتح آبادیعلی
گیلانپیرویناصر

گیلانصفاجوعلیرضا
گیلانطالبیمحمدعلی

گیلانفرامرزیعلیرضا
گیلانکوچکی نژاداردشیر

گیلانمهرعلی گملیاسماعیل
لرستانبخشیبهمنیار

لرستاندارابی مطلقمحمد
لرستانمرادیفریدون

مازندرانآقاباباپور بهمنیریرستم علی
مازندراناحمدیجواد

مازندراناسلامیانمحمدابراهیم

مازندرانبراتیعیسی

مازندرانتلیکانینعمت الله
مازندرانجلالیاحمد
مازندرانحسن پورایرج

مازندرانخاکزاد رستمیحسن
مازندرانعسکریاسماعیل

مازندرانعموزاد خلیلیمحمودرضا
مازندرانفقیهیانمنصور

مازندرانقربانگلی گنجیفیض الله
مازندرانکلیجفرامرز

مازندرانگویاغلامعلی
مازندرانمسافریبهروز
مازندرانمعافینورالله

مازندرانموسوی نژادسید هاشم
مازندراننظام محلهشعبان

مازندرانوصافمحمدرضا
مازندرانوطن پورمعروف

مازندران - مازندرانعلی نژاد تیلکیمحمدرضا
مرکزیبابایی جاپلقیمحمدصادق

هرمزگاناسلامی جوزانیعلی
هرمزگانبدرالدینیسیروس

هرمزگانبلالی پوراحمد
هرمزگانرشیدیمهراب
هرمزگانزمانیجعفر

هرمزگانمنصوری نژاداسحاق
همدانبتوییرحمان
همدانپورش همدانیعباس

همدانزراعتیعلی
همدانزندی عباس آبادیرضاحسین

همدانسلیمانی بابارئیسیمحمد
همدانغنی زادیانحمید

همدانمجیدیعلی
یزدحبیبیاناصغر

ستارگان جهاد
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سردار جهادگر شهید احمد حجتی
از  روز  پنجمین  در  احمد 
در   1331 سال  خردادماه 
توابع  از  نجف آباد  شهرستان 
استان اصفهان متولد شد. دوران 
تنگدستی  و  فقر  با  را  کودکی 
درآمد  منبع  تنها  و  می گذراند 
آنها کشاورزی بود. فقر باعث شد 
به جای  برود.  مدرسه  به  نتواند 
درب  استاد  نزد  خواندن،  درس 
به کار جوشکاری  و پنجره ساز 
پرداخت تا جایی که در 9 سالگی مهارت خاصی در تمام کارهای 
جوشکاری بدست آورده بود .علاقه به درس خواندن او را رها نمی کرد 
و در یازده سالگی مشغول تحصیل شد. باهوش و ذکاوتی که داشت 
4 سال ابتدایی را در یک سال گذراند. و موفق شد مدرک ششم نظام 
قدیم را اخذ و وارد دبیرستان شود. با این که به طور هم زمان مشغول 
کار و تحصیل بود ولی توانست در سال 1350 دیپلم ریاضی را اخذ و 
به عنوان سپاه دانش عازم روستای لارستان از توابع لامرد فارس شود. 
افشاگری رژیم پهلوی و پخش کتب اسلامی و اعلامیه های حضرت 
امام در منطقه لامرد از جمله فعالیت های احمد در دوران خدمت او 
بود. پس از خدمت سربازی در رشته راه و ساختمان دانشگاه علم و 
صنعت پذیرفته شد ولی به علت فقر مالی نتوانست ادامه تحصیل 

دهد؛ لذا به عنوان معلم در آموزش و پرورش مشغول خدمت شد.
دانشجویان  آوردن  هم  گرد  و  دانشگاه  در  اسلامی  انجمن  تشکیل 
حزب الهی و مخالف رژیم و اعتصاب و تظاهرات علیه رژیم پهلوی 
در دانشگاه باعث شد تا او به عنوان یک فعال مذهبی و سیاسی در 
بین دانشجویان و فرهنگیان شناخته شود .با صدور فرمان امام مبنی 
بر تشکیل جهاد سازندگی، احمد به عنوان بنیانگذار جهاد سازندگی 
نجف آباد کار خود را برای خدمت رسانی به مردم مناطق محرم آغاز 
کرد. دوم مهرماه 59 یعنی سه روز بعد از شروع جنگ، احمد و تعدادی 
از یارانش پای به خاک خونبار خرمشهر گذاشتند. اما احمد و بچه 
های جهاد با همت والای خود جهاد اصفهان را در آبادان  برپاکردند. 
احداث پل شناور بر روی بهمن شیر و جاده خسروآباد از فعالیت های 
جهاد در دوران محاصره آبادان است. فعالیت چشمگیر احمد باعث 
شد از او به عنوان مسئول تدارکات منطقه 2 سپاه که کار پشتیبانی 
یگان های وابسته به استان های اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری 
و یگان های استانی را داشت دعوت به عمل آید. او هم زمان با این 
مسئولیت، عضو شورای جهاد سازندگی هم بود. تشکیل اولین تیپ 

زرهی جهاد مرهون پیگیری و پشتیبانی های احمد است.
شهادت برادرش، محمد، او را در خدمت به نظام مقدس استوارتر 
کرد. برای شناسایی و ایجاد جاده ای برای انتقال تدارکات و حمل 

 12 از  می کوشید.   خرمشهر  آزاد سازی  عملیات  در  مجروحین 
اردیبهشت1361 دیگر از احمد خبری نشد و عملیات بیت المقدس 
بدون حضور او به پایان رسید و خرمشهر آزاد شد. چهل روز از ناپدید 
شدن احمد می گذشت که تعدادی فیلم از سنگرهای مزدوران عراقی 
در خرمشهر بدست رزمندگان افتاد. فیلم ها حاکی از شهادت احمد و 
دو تن از همراهانش به نام های احمد معین و عبدالحمید رجایی بود؛ 

اما از آنها اثری یافت نشد.

سردار جهادگر شهید احمد دادخواه تهرانی 
 شهید دادخواه در 1337/07/02 
در شهر آبادان متولد شد. دوره ی 
تحصیلات ابتدایی را در دبستان 
پس  و  گذراند  آبادان  »سعدی« 
خانواده اش  پدر،  بازنشستگی  از 
مهاجرت  اصفهان  به  آبادان  از 
کردند. احمد تحصیلات متوسطه 
حافظ،  دبیرستان های  در  را 
اصفهان  شهر  صائب  و  ابونعیم 
ادامه داد. در سال 1356 موفق 
به گرفتن مدرک دیپلم شد، و پس از پایان تحصیلات متوسطه در 
برق  در رشته ی  اصفهان  دانشگاه صنعتی  در  و  کنکور شرکت کرد 
با  دانشگاه مصادف  در  او  پذیرفته شد. شروع دومین سال تحصیل 
اوج گیری مبارزات مردم برای براندازی رژیم شاهنشاهی بود. احمد 
نیز مانند دوستان و هموطنان در راهپیمایی ها و تظاهرات علیه رژیم 
امام  فرمان  با  و  انقلاب  پیروزی  از  بعد  فعال داشت.  پهلوی شرکت 
خمینی )ره( مبنی بر تشکیل جهاد سازندگی در روز بیست وهفتم 
خرداد ماه سال 1358 گویا احمد فضای گسترده ای برای خدمت به 
محرومین و کمک به پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی یافته بود. بدین 
سبب وارد خدمت در نهاد مقدس جهادسازندگی شد و همدوش دیگر 

برادران به نقاط محروم برای خدمت رسانی اعزام گشت.
پس از شروع جنگ تحمیلی احمد با شتاب و مشتاقانه برای دفاع از جمهوری 
اسلامی و کشورش راهی جبهه شد. در مرحله دوم عملیات بیت المقدس 
شرکت کرد و به عنوان مسئول واحد مشترک مهندسی، رزمی سپاه، جهاد 

و ارتش در محور فارسیاب به رویارویی با متجاوزین پرداخت.
عملیات »بیت المقدس« در شرایطی آغاز شد که مسئولیت پشتیبانی 

و مهندسی جنگ رسماً به جهاد سازندگی واگذار شده بود.
ازآب گرفتگی  فتح  قرارگاه  فعالیت های مهندسی، رزمی  مسئولیت 
اهواز تا ایستگاه حسینیه برعهده ی برادران جهاد سازندگی اصفهان 
مهندسی  پشتیبانی  گردان  دو  با  قرارگاه  این  بود.  شده  گذاشته 
از سه تیپ نجف اشرف، کربلا و  آباد  جنگ جهاد سازندگی نجف 
دوستان  همه ی  برای  دادخواه  می کرد.  پشتیبانی  حسین)ع(  امام 

گذری کوتاه بر زندگی

 شهدای شاخص جهادگر در اردیبهشت ماه
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سخت ترین  بودکه،  رسانده  اثبات  به  را  نکته  این  هم رزمانش  و 
وپیچیده ترین کارها را با نیروی اعتقاد به اسلام و با برنامه ریزی و 
مدیریت صحیح می توان انجام داد. آزادسازی خرمشهر از دستور کار 
مرحله ی دوم عملیات بیت المقدس خارج شد و تصمیم گرفته شد که 
قرارگاه فتح و نصر از جاده ی اهواز – خرمشهر به سمت مرز پیشروی 
کنند و قرارگاه قدس نیز مأموریت یافت تا به صورت محدود و برای 
تصرف سر پل – در جنوب کرخه اقدام و سپس آن را گسترش دهد.
صبحگاه روز هفدهم اردیبهشت ماه سال 1361 شب اول از مرحله ی 
جدید  وضعیت  شناسایی  برای  احمد  بیت المقدس،  عملیات  دوم 
توسط  ایستگاه حسینیه  کنار  از خاکریزی که در  بازدید  و  دشمن 
برادران راننده لودر و بلدوزر احداث شده بود در خط مقدم حضور 
پیدا کرد. فاصله ی احمد با دشمن بسیار بسیار نزدیک بود، آنها احمد 
شلیک  میان  در  احمد  دادند.  قرار  خود  تانک های  شلیک  را هدف 
تانک های دشمن ناپدید شد و به فیض شهادت نایل آمد. روز شهادت 
او با سیزدهم رجب و زاد روز مولایش امام علی )ع( مصادف شد تا 

برای همیشه نام و یاد او با ذکر مولایش همراه و یادگار بماند.

سردار جهادگر شهید حسین شوریده
در   1335 سال  در  حسین 
روستای دلوئی شهرستان گناباد 
دوران  گشود  جهان  به  دیده 
همان  در  را  دبستان  و  کودکی 
روستا گذراند و در همه سال های 
تحصیلی ابتدایی شاگردی ممتاز 
می نمود  کسب  را  اول  رتبه  و 
پرورش  و  آموزش  طرف  از  که 
گرفت.  تقدیر  لوح  شهرستان 
هفت ساله بود که نماز می خواند 
و در چیدن زعفران که صبح های زود فصل پاییز انجام می شود همکار 
و همیار بود به طوری که دست هایش ترک خورده بود سال های اول و 
دوم دبیرستان را در شهرستان های گناباد و طبس گذراند و بعد از آن 
به علت این که رشته مورد علاقه اش ریاضی بود و به مشهد رفت و  پس 
از آن در کنکور سراسری شرکت کرد و در سه رشته نفت، مهندسی 
مکانیک و دانشگاه شیراز قبول شد ولی او رشته مورد علاقه اش رشته 
جریان  در  شد.  تهران  راهی  و  انتخاب  را  صنعتی  دانشگاه  مکانیک 
تحصیل دانشگاه که هنوز خبری همه جانبه از انقلاب نبود در اعتصابات 
سیاسی و انقلابی دانشگاه شرکت می کرد که در این اعتصابات به وسیله 
مأمورین ساواک که در داخل دانشگاه زیاد بودند شناسایی و در خیابان 
حافظ دستگیر و به زندان انتقال می یابد که پس از مدتی بلاتکلیفی 
و اذیت و آزار با سپردن وثیقه نقدی آزاد می شوند. شهید شوریده بعد 
از آزادی از زندان با چند نفر دیگر از دوستانش راهی شهرستان قم 
می شوند پس از زیارت حضرت معصومه علیها سلام به محض خروج از 
حرم مجدداً توسط مأمورین ساواک دستگیر و زندانی می شوند. پس از 
آزادی اعلامیه های حضرت امام که از فرانسه مخابره می شد تکثیر کرده 
و با خودش به گناباد می آورند و بین دوستان و رفقایش توزیع می  کند.

حسین با هزینه شخصی در روستای دلوئی کتابخانه ای تأسیس کرده 
بود و جوان  های انقلابی محل را با جریانات انقلاب آشنا می  کرد. او در 
راهپیمایی  ها و تظاهرات هایی که علیه رژیم شاه در سطح شهرستان 

برگزار می  شد حضور داشت. وی پس از پیروزی انقلاب وارد جهاد 
و  محرومان  به  خدمت  وقف  را  خود  روز  و  شب  او  شد.  سازندگی 
مستضعفان کرده بود. حسین پس از مدتی به تهران بازگشت و در 
سازمان  مسائل  به  دانشجویی  شورای  در  شریف  صنعتی  دانشگاه 

دانشجویان مسلمان نیز رسیدگی می  کرد.
»گنبد  سازندگی  جهاد  در  فعالیت  برای   1358 سال  مردادماه  در 
کاووس« به آن دیار هجرت کرد و مسئولیت جهاد بخش »کلاله« را 
بر عهده گرفت. در همان سال بود که برای آغاز یک زندگی مشترک 
آماده می شد. حسین در جهادسازندگی مشاغل حساس و مدیریتی 
داشت. مدتی مسئول پشتیبانی جنگ کرمانشاه بود. در مقطعی در 
دفتر بررسی سیاسی جهاد سازندگی با شهید »مهدی رجب بیگی« 
انجام وظیفه می  کرد. با شهادت مهدی بدست منافقین، ضربه روحی 
سنگینی به »شوریده« وارد شد به نحوی که ادامه همکاری او با جهاد 
در این دفتر برایش مقدور نبود لذا در سمت قائم مقام امور استان  

های جهاد سازندگی مشغول به کار شد.
اردیبهشت در سال 1361 راهی جبهه شد، در حالی که فرماندهی 
در  داشت  عهده  بر  را  سازندگی  جهاد  رزمی  مهندسی  گردان 
عملیات »بیت  المقدس« و در منطقه »شلمچه« در 14 اردیبهشت 

1361 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سردار جهادگر شهید محمد حسن کسایی
شهرستان  در   1330 سال  در 
مرند دیده به جهان گشود. پس 
در  متوسطه  تحصیلات  اتمام  از 
و  زبان  رشته  در   1350 سال 
تبریز  دانشگاه  فارسی  ادبیات 
با  همزمان  وی  شد.  پذیرفته 
تحصیل وارد فعالیت های سیاسی 
از  تعدادی  همراه  به  و  گردید 
به  اقدام  مسلمان  دانشجویان 
تشکیل یک گروه مبارزاتی نمود 
که فعالیت های سیاسی دانشجویان را در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 
سازماندهی می کردند. ایشان پس از پایان خدمت سربازی در نیروی 
دریایی به استخدام آموزش و پرورش درآمد و در کسوت معلمی به 
تعلیم و تربیت آینده سازان جامعه پرداخت. در این زمان نیز به فعالیت 
با  که  و در جلسات مخفی مخالفان شاه  ادامه می داد  مبارزاتی خود 
حضور شهیدان محراب آیت الله قاضی طباطبایی و آیت الله مدنی تشکیل 

می یافت به نمایندگی از طرف معلمان آذرشهر شرکت می کردند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس جهاد سازندگی به فرمان 
امام)ره( ایشان جهاد سازندگی شهرستان مرند را تشکیل داده و به 
همراه تعدادی از جوانان پرشور انقلابی به سازندگی روستاها پرداخت. 
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و تشکیل گردان های انصار 
جهاد سازندگی، حضور در میدان های نبرد را بر هر کاری ترجیح داده 
آذربایجان  استان  انصار جهاد سازندگی  فرمانده گردان  به عنوان  و 
اسلام  رزمندگان  پشتیبانی  به  اسلامی  انقلاب  از  دفاع  در  شرقی 
پرداخت که خدمت خالصانه چندین ساله اش مورد توجه و عنایت 
پروردگار عالم قرار گرفت و در مورخ 6 اردیبهشت 1366 در منطقه 

شلمچه به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
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ستارگان جهاد

سردار جهادگر شهید محمد صادق بابایی
اراک  شهر  در   1336 سال 
را  متولد شد. سال های تحصیل 
از  پس  و  کرد  سپری  خوبی  به 
مقدس  شغل  تحصیلات  اتمام 
معلمی را انتخاب کرد و در شهر 
محروم  مناطق  از  یکی  سربند 
روستاهای  در  و  مرکزی  استان 
با  تدریس شد.  مشغول  مختلف 
آغاز حرکت انقلاب او نیز به صف 
تجربه هایی  با  پیوست،  مبارزان 
که داشت، در تشویق مردم و جوانان و راه اندازی راهپیمایی ها، شرکتی 

مؤثر و فعال داشت.
 در همه سال های انقلاب، تا پیروزی آن در بیست و دوم بهمن 1357، 

از هیچ کوششی فروگذار نکرد.
پس از پیروزی انقلاب و شروع جنگ تحمیلی به میادین نبرد رفت 
و در عملیات رمضان از ناحیه پا مجروح شد. او پس از سلامتی وارد 
همان  از  و  شد  )سابق(  جهادسازندگی  جنگ  مهندسی  و  پشتیبانی 
موقع فعالیت هایش را با مهندسی جنگ آغاز کرد. ورود ایشان به جهاد 
سازندگی هم زمان بود با کار جذب و سازماندهی نیروهای مهندسی 
تا  انجام دهند  را  این ماموریت  توانستند  با موفقیت کامل  جنگ که 
جایی که در عملیات والفجر مقدماتی از نظر نیروی کیفی و کمی هیچ 
مشکلی در بخش مهندسی جنگ احساس نمی شد و بیش از 700 نفر 
نیرو جذب شده و در پشتیبانی جنگ مشغول به فعالیت بودند. همه این 
برکات از وجود چنین شخصیتی بود که در سمت جذب و سازماندهی 
به دلیل  و سازماندهی  از مسوولیت جذب  بود. پس  فعالیت  مشغول 
تحولاتی که در مسوولیت های پشتیبانی مهندسی به وجود آمد، وی 
مسوولیت جانشینی پشتیبانی جنگ استان مرکزی را به عهده گرفت و 
سپس به عنوان فرمانده گردان انتخاب شد و پس از جلسه ای در منطقه، 
به عنوان مسئول پشتیبانی و مهندسی جنگ استان مرکزی در مناطق 
عملیاتی معرفی شد و تا پایان عملیات کربلای 10 که به افتخار شهادت 
نائل آمد در این سمت خدمت کرد. پس از عملیات »رمضان« که به 
عنوان یک نیروی رزمنده بسیجی در آن شرکت فعال داشت با آمدن به 
مهندسی جنگ جهاد در عملیات خیبر، بدر، کربلای چهار و پنج، والفجر 
نه، و نصر یک و دو حضور مستقیم و تعیین کننده داشت. در شب های 
عملیات از روحیه ای بسیار بالا برخوردار بود. همیشه در حین عملیات 

در کنار رانندگان لودر و بلدوزر بود و یک لحظه از آنان جدا نمی شد.
بعد از عملیات کربلای پنج در هفتمین روز از اردیبهشت ماه سال 66 
قصد داشت با توجه به اینکه که کارها سبک تر شده به مرخصی برود و 
اولادی را که خداوند به وی اعطاء کرده، ببیند. عملیات نصر یک و دو 
آغاز شد و بلافاصله به غرب رفت و در این دو عملیات شرکت فعالی 
داشت و بار سنگین فرماندهی گردان به عهده وی بود. وقتی همرزمانش 
به او می گویند چرا به مرخصی نمی روی؟ گفت نمی دانم چه موقع باید 
بروم. پس از آن به منطقه شیلر برای انجام کاری می رود و بعد از آن 
می خواهد به منزل خود تلفن بزند که حمله هوایی دشمن آغاز می شود.

با بمباران منطقه توسط هواپیماهای دشمن، حاج صادق خودش را به 
روی همرزمی که با او بوده می اندازد و خودش را سنگر و حفاظی برای 
او می کند تا به او آسیبی نرسد. بدن خودش آماج ترکش های راکت قرار 

گرفته و به مقام رفیع شهادت نائل می شود.

سردار جهادگر شهید عباش پورش همدانی
سال 1335 در یکي از محله هاي 
متولد  همدان  شهر  نشین  فقیر 
و  ابتدایي  تحصیلات  شد 
گذران  موفقیت  با  را  راهنمایي 
این  شد.  متوسطه  دوره  وارد  و 
سال هاي  با  بود  همزمان  دوران 
بود.  پهلوی  حکومت  پایاني 
عباس جواني خود را وقف تلاش 
انقلاب  رساندن  ثمر  به  براي 
پیروزي  از  پس  کرد.  اسلامي 
انقلاب با دستور معمار کبیر انقلاب اسلامي، جهاد سازندگي تشکیل 
شدتا ویرانه ها و عقب افتادگي هاي مملکت بسازد و آباد کند. عباس به 
این نهاد مردمي  پیوست و به مناطق محروم و رفت تا تمام تلاش خود 
را متوجه آباداني این مناطق و خدمت به هموطنانش کند. حضور عباس 
و همکارانش در بخش »خنجین« استان همدان شور وشوق عجیبي در 
مردم محروم این منطقه ایجاد کرده بود. عباس در تلاش براي ایجاد رفاه 
وآسایش براي مردم محروم استان همدان بود. او با همت مثال زدني اش 
ستاد پشتیباني و مهندسي جنگ جهادسازندگي همدان را تشکیل داد 
و به عنوان مسئول این تشکیلات نوپا وارد میدان نبرد با متجاوزین به 
ایران شد. او در زماني کوتاه با تکامل و توسعه این مجموعه خدمات 
شایاني به ایران در جنگ نابرابرش مقابل کشورهاي مهاجم کرد. به اقرار 
فرماندهان جنگ او در بیشتر عملیات نقش تعیین کننده اي در خلق 

پیروزي ها داشت.
در جبهه بود که عباس به اوج عظمت روحي رسید. او به عنوان فرماندهي 
لایق و توانا زبانزد عام و خاص شده بود، هر جا گره یا مشکلي پیش 
مي آمد، او چاره ساز بود. سرانجام این سردارملي که راه طولاني را براي 
وصال محبوب طي کرده بود، در روز 22 اردیبهشت 1366، در جبهه ي 

غرب به افلاکیان پیوست.

سردار جهادگر شهید فریدون کشتگر
شد،  متولد   1337 سال  در    
عالی  نمرات  با  را  تحصیلاتش 
به پایان می رساند و در کنکور 
راه  رشته  در  تبریز  دانشگاه  در 
از  شود.  می  قبول  ساختمان  و 
در  ایشان  مبارزه  دوران،  این 
مقابل ظلم و ستم رژیم پهلوي 
به طور جدی آغاز شد و با توجه 
به هوش سرشار و ذکاوت ایشان 
در دانشگاه نیز از نظر تحصیلي 
زبانزد عام و خاص بود. در قیام مردم قهرمان تبریز در 29 بهمن از طرف 
ساواک دستگیر می شود. بعد از پیروزی انقلاب در 22 بهمن جزو اولین 
گروه مسلح بودند که مراکز نظامی شهر را تصرف نمود و در کلانتری 1 
بصورت مسلّح از انقلاب پاسداری می کرد. در شورای امنیت شهر نیز 
فعالیت می نمود. در جریان انحرافی خلق مسلمان در تبریز از جمله 

افرادی بود که به مقابله با این جریان انحرافی پرداخت.
با شروع جنگ تحمیلی و با توجه به رشته تحصیلی اش مسئولیت راه و 
ساختمان کمیته عمران جهاد را پذیرفت و هم زمان در مناطق جنگی 
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ستارگان جهاد

جنوب با همکاری دانشجویان پیروی خط امام)ره(، ستاد پشتیبانی و 
مهندسی جنگ جهاد خوزستان را تشکیل داد. به عنوان فرمانده گردان 
مهندسی رزمی جهاد خوزستان فعالیت خود را شروع کرد و در شکست 
حصر آبادان و عملیات فتح المبین خدمات ارزنده ای به رزمندگان اسلام 
کرد. با شروع عملیات پیروزمند بیت المقدس نقش مهمی در سازماندهی 
و عبور امکانات و دستگاه های سنگین مهندسی از رودخانه کارون به 
عهده داشت. بخاطر لیاقتش در مسؤولیت فرماندهي عملیات مهندسي 
اینکه لحظه موعود فرا  تا  پشتیباني جنگ خوزستان فعالیت می کند 
رسید و در مورخه بیست و یکم اردیبهشت سال 1361، زماني که با 
چهره نوراني اش در شلمچه از سنگر خود خارج شده و به سوي بولدوزر 
رفته و مشغول خاکریز زدن مي گردد. بعد در کنار بولدوزر با یکي از 
رانندگان مشغول صحبت مي شود که با انفجار توپي برروي دستگاه 

بولدوزر به لقاءا... می پیوندد.

جهادگر شهید علی اصغر مشکی
در خردادماه 1335 در روستای 
دامغان  بستجان  آباد  حاجی 
 57 سال  گشود.  جهان  به  دیده 
رشتۀ  آخر  سال  آموز  دانش  که 
یافت  فرصت  بود،  افزار  ماشین 
با تمام وجود خودش را وقف  تا 
انقلاب کند. از جانب خانواده اش 
خاطر جمع بود چون خود آنها نیز 
شیفتۀ امام خمینی)ره( و انقلاب 
بودند. سال 58 برای اعزام شدن 
به سربازی در ژندارمری ثبت نام کرد. همین که به او اعلام شد که آنها 
را معاف کرده اند، به مسجد سیدالشهدای نازی آباد رفت و برای اعزام 
در جهاد سازندگی ثبت نام کرد. دهم شهریور 58 به سنندج اعزام شد. 
مشاهدۀ روستاهای طاغوت زدۀ آن دیار که اثری از آب، برق، بهداشت 
و دیگر امکانات در آنها نبود او را قلب کرد. یکی دو بار به مرخصی امد 
بار چند کارتن دارو تهیه کرد و به سنندج برگشت. دفعه آخر  و هر 
که به مرخصی آمده بود همین که چشم عبدالحمید، برادر کوچک   ترش 
به او افتاد، خیلی تعجب کرد. او متوجۀ موضوع شد و گفت:» دادش 
جان چکار کنیم اگر ریشامون را نزنیم ضد انقلاب ممکنه برامون دردسر 
درست کنه، اون از خدا بی خبرها هر که ریش داشته باشه را با خودشان 
می برن! مجبورم شش تیغه کنم.« چند شب به رفتنش کار داشت که 
حاج عباس، پدرش برای او از یک دختر خانم خواستگاری کرد. فردای 
آن شب عبدالحمید به او گفت:» حالا که نامزد داری بهتره که بری 
جها سازندگی شهر خودمون و به مردم روستاها کمک کنی، همه جای 
روستاهای ایران ویرانیه!« علی اصغر خندید و گفت:» باید با من بیایی تا 
معنی فقر و فلاکت را بفهمی هر چه بگم کمه، تازه اونجا هم دارن کار 

می کنن، وجودم در کردستانزمه.«
هفدهم اسفند 58 خانواده اش از رادیو شنیدند که علی اصغر به اسارت 
حزب دمکرات در آمده است. خیلی نگذشت که مطلع شدند آنها را به 
زندان دولتوی سردشت بردند. مشهدی عباس آرام و قرار نداشت. حاضر 
بود هستی اش را بدهد و پسرش را آزاد کند. روزهای پنج شنبه در جلسات 
خانوادۀ اسرایی که در دست ضد انقلاب اسیر بودند شرکت می کرد. در 
آخرین جلسه مادر علی اصغر هم همراه پدرش در آن سه شرکت کرد. 

همان روز اعلام شد که قرار است، پنج نفر از اسرایی که مدت اسارتشان 
بیش از دیگران است را با پنج اسیری که از ضد انقلاب گرفته اند، مبادله 
کنند. علی اصغر جزء پنج نفری بود که می بایست مبادله شوند. پدر و 
مادر علی اصغر غرق خوشحالی شدند. در میان سر و صدا و همهمۀ حضار 
بلندگو اعلام کرد بین اسرا سرگرد خلبانی است به اسم حقیقت که به 
شدت بیمار است و اگر آزادی اش به تأخیر بیفتد امیدی به زنده ماندنش 
وجود ندارد. اگر خانوادۀ یک اسیر اجازه بدهند ما نام حقیقت را در لیست 
به جای فرزندشان بنویسم و فرزند آنها در نوبت بعدی آزاد گردد. لحظاتی 
سکوت بر جلسه حاکم شد. نفس ها در سینه ها حبس شده بود و همه فکر 
می کردند. مشهدی عباس با خانمش مشورت کرد و در میان ناباوری بقیه 
اعلام کرد که اسم سرگرد حقیقت را به جای علی اصغرش بنویسند. یک 
ماهی که از این ماجرا گذشت و آن ها همچنان منتظر بودند تا نوبت آزادی 
علی اصغر شود که رادیو در تاریخ هفدهم اردیبهشت سال 1360 اعلام 
کرد زندان دولتو توسط عراق بمباران شده است و افرادی که در انجا اسیر 

بودند همگی به شهادت رسیده اند.

سردار جهادگر شهید عبد الحسین رجایی نجف آبادی
در سال 1324 در شهرستان نجف 
در  او  گشود.  جهان  به  دیده  آباد 
دوران مبارزه به رژیم ستمشاهی، 
نجف آباد  فعال  انقلابیون  از 
محسوب می شد و پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی به جهاد سازندگی 
یازدهمین  در  پیوست.  آباد  نجف 
روز اردیبهشت61 همراه با سردار 
فرمانده  حجتی  احمد  شهید 
پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد 
و مسئول تدارکات سپاه منطقه 2 کشور )استان های اصفهان، چهارمحال و 
بختیاری و یزد( و شهید احمد معین از نیروهای جهاد سازندگی نجف آباد 
راهی بررسی میدانی منطقه عملیاتی برای برنامه ریزی احداث یک جاده 
تدارکاتی می شوند. عملیات چند مرحله ای الی بیت المقدس برای آزادسازی 
خرمشهر در اولین مراحل خود بود که نیسان پاترول آن ها به اشتباه وارد 
مقر عراقی ها شده و در همان لحظه با آتش سنگین نیروهای بعثی، هر سه 

نفر در داخل خودرو به شهادت می رسند.
تا دو ماه کسی از سرنوشت آنها طلاعی نداشت. شهادت این نیروها قطعی 
نبود و برخی احتمال اسارت شان را مطرح می کردند ولی با چاپ تصاویر 
یک حلقه فیلم، همه چیز مشخص شد. یکی از رزمندگان اصفهان در 
داخل سنگر پاکسازی شده عراقی ها، حلقه فیلمی پیدا کرده و با خود به 
خانه می برد. چند هفته بعد که تصاویرش را چاپ می کند، با عکس هایی 
از پیکر سه شهید ایرانی مواجه می شود که هیچ کدام شان برایش آشنا 
نیستند ولی مدتی بعد دایی اش که همکار احمد حجتی در سپاه اصفهان 

بوده، تصاویر را شناسایی می کند.
در این حلقه فیلم علاوه بر تصاویر پیکر این سه شهید در حالات مختلف، 
عکس هایی از برخی اسرای ایرانی عملیات الی بیت المقدس نیز در اولین 
ساعات اسارت دیده می شود. طی سال های بعد، تلاش ها برای شناسایی 
و  تصاویر  در  موجود  ویژگی های  اساس  بر  این سه شهید  دفن  محل 
گفته های برخی اسرای عراقی بی نتیجه ماند و تنها برخی حدس زدند 

که این اتفاق در نزدیکی طلائیه روی داده باشد.
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ما آدم ها در گذر زندگی، آن قدر دغدغمند مشکلات 
مالی می شویم که فراموش می کنیم رسالت ما در 
این هستی چیست؟ و چرا متولد شده ایم. آن قدر 
با جدیت دنبال جمع کردن مال و ارتقا تحصیل و 
موقعیت شغلی هستیم که گویا قرار است عمری 
جاودانه داشته باشیم و رستاخیزی وجود ندارد. 
کشور  که  سال هایی  و  روزها  در  فراموشی  این 
عزیزمان دچار جنگ بود نیز دیده شد. عده ای با 
فداکاری کامل از همه داشته هایشان گذشتند و به 
روزگار کوتاه این دنیا دل نبسته و راهی مناطق 
مرزی شدند و دشواری ها را به جان خریدند اما در 
مقابلشان نامردهایی که با هزار توجیه در جاهای 

امن ماندند و خدمت را همان جا انجام دادند.
در این شماره به معرفی شیرمردی از دیار گناباد، 
شهید حسین شوریده از سرداران جهادسازندگی و 
از فاتحان لانه ی جاسوسی می-پردازیم. باشد مورد 

عنایت حق تعالی قرار گیرد.

روستا زاده ی خراسانی
قنات های  که  اردیبهشت  از  روز  دهمین  در 
روستای دلوئی پرآب شده اند و درختانش به اوج 
تاکستان هایش  برگ های  رسیده،  خود  زیبایی 
گذرگاه های روستا را پوشانده و در خانه  ساده ی 
روستایی فرزندی متولد می شود و او را دست به 
دست می چرخاندن که اذان و اقامه را در گوشش 
بخوانند. و این چنین حسین متولد شد که در دل 
تاریخ ثبت شود او متولد دهمین روز از اردیبهشت 
1335 است. حسین تحت تربیت دینی خانواده 
قرار گرفت و هوش ذاتی او باعث شد از سه سالگی 
را  حافظ  اشعار  سالگی  چهار  در  و  بخواند.  نماز 

حفظ کند و در 5 سالگی به مکتب رفت.

کودکی پرتلاش
دوران کودکی و دبستان را در همان روستا گذراند 
شاگردی  ابتدایی  تحصیلی  سال های  همه  در  و 
ممتاز و رتبه اول را کسب کرد و از طرف آموزش 
و پرورش شهرستان لوح تقدیر گرفت. در چیدن 
زعفران که صبح های زود فصل پاییز انجام می شود 
همکار و همیار بود به طوری که دست هایش ترک 

خورده بود.

شاگرد برتر
در  را  دبیرستان  دوم  و  اول  سال های  حسین 
شهرستان های »گناباد« و »طبس« گذراند. بعد از 
آن به دلیل اینکه رشته مورد علاقه وی ریاضی بود 

و این رشته در شهرستان »گناباد« تدریس نمی 
 شد به »مشهد« رفت و در دبیرستان خصوصی 
دانش و هنر دیپلم مشغول به تحصیل شد. به دلیل 
رتبه اول در آنجا از پرداخت شهریه معاف شد و 
با معدل خیلی بالا دیپلم ریاضی گرفت و سپس 
در کنکور شرکت کرد و در سه رشته مهندسی 
برق، مهندسی نفت و مهندسی مکانیک پذیرفته 
شد و رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تهران را 

انتخاب کرد.

آغاز راهی نو
با  بود  مصادف  حسین  دانشگاهی  تحصیلاتی 
او  تحصیلی  در جریان  تحرکات سیاسی،  شروع 
او  ولی  نبود  انقلاب  از  جانبه  همه  خبری  هنوز 
انقلابی دانشگاه شرکت  اعتصابات سیاسی و  در 
می کرد و پای ثابت راهپیمایی ها و تظاهرات بود. 
ایشان در این اعتصابات به وسیله مأمورین ساواک 
که در داخل دانشگاه حضور داشتند شناسایی و در 
خیابان حافظ دستگیر و به زندان منتقل شد که 
پس از مدتی بلاتکلیفی و اذیت و آزار با سپردن 
وثیقه نقدی آزاد شد. حسین بعد از آزادی از زندان 
با چند نفر دیگر از دوستانش راهی شهرستان قم 
شد و پس از زیارت حضرت معصومه علیهاسلام 
به محض خروج از حرم مجدداً توسط مأمورین 
ساواک دستگیر و زندانی شد. او پس از آزادی از 
بازداشتگاه نسبت به پخش اعلامیه های حضرت 
بود  فعال  می شد  مخابره  فرانسه  از  که  امام)ره( 
با خودش به  و مقداری هم که تکثیر شده بود 
گناباد برد و بین دوستان و رفقایش توزیع کرد. 
حسین با هزینه شخصی در زادگاهش کتابخانه ای 
تأسیس کرده که جوان های محل را با جریانات 
انقلاب آشنا می سازد. در راهپیمایی ها و تظاهرات 
شهرستان شرکت می کرد و بیشتر درآمد کارکرد 
تظاهرات  راه اندازی  و  را خرج خرید کتاب  خود 

می کرد.

گام در عرصه جهاد
در اوایل انقلاب با تشکیل کمیته و پاسداری از 
انقلاب شب و روز در تلاش بود. پس از استقرار 
به  کمک  منظور  به  انقلاب  نهادهای  و  کمیته 
مستضعفین و محرومان خدمت در جهاد سازندگی 
را انتخاب کرد. شبانه روز در کمیته مربوط خدمت 
به محرومان و مستضعفان را ادامه داد سپس به 
به  دانشگاه  تهران رفت و در شورای دانشجویی 
مسائل سازمان دانشجویان مسلمان نیز رسیدگی 

بنیانگذاری  برای  که  جلساتی  در  و  می کرد 
جهادسازندگی تشکیل می شد شرکت داشت.

در  فعالیت  برای   58 سال  مردادماه  در 
جهادسازندگی گنبدکاووس به آن دیار رفته بود 
و مسئولیت جهاد بخش کلاله را به عهده داشت. 
حسین را هر وقت مشاهده می کردیم چهره اش 
خاک آلود و لباس هایش چرب و روغنی بود.  لذت 

کار برای مردم را چشیده بود. 

 ازدواج 
مشترک  زندگی  یک  آغاز  برای  در سال 1358 
نظرش  مورد  همسر  انتخاب  از  پس  شد.  آماده 
در  دهم آبان 58 خیلی ساده؛ در روز عید غدیر 
زندگی مشترک حسین طی مراسم ساده ای آغاز 
شد. مهریه ی همسرش درست مثل مهریه حضرت 
زهرا سلام الله علیها بود. شش ماه اول زندگی در 

خانه پیدایش نشد؛ با جهاد به روستاها می رفت.

حسین در کلام بانویش
که  شد  شروع  زمانی  از  حسین  با  من  آشنایی 
به  دانشکده مان  دانشجویان  همراه  سفری  در 
هندوستان رفتم و بعد از پیروزی انقلاب به عنوان 
دانشجوی مسلمان در سازمان دانشجویی مطرح 
انجام  غدیر  عید  روز  در  ما  ازدواج  مراسم  بودند. 
شد و خرید ازدواج دو عدد حلقه و مهریه مانند 

گذری بر زندگی جهادگر شهید مهندس حسین شوریده

چاره ی شوریدگی جز دیدن دلدار نیست

ان
ری

ند
سک

ب ا
زین

ده 
سی

ستارگان جهاد
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مهریه حضرت زهرا سلام ا… علیها بود. خصوصیات 
والای او مهربانی و محبت بود و حجب و حیای او 
همگان را به تعجب وا می داشت پس از یک هفته 
از ازدواج گذشت با هم به لانه جاسوسی آمریکا 
اطلاعات لانه جاسوسی  واحد  در  رفتیم، حسین 
مشغول کار شد. حسین عزیز مثل این که برای 
کار  کجا  هر  در  بود  شده  ساخته  فعالیت  و  کار 
سخت و مشکلی که خدمت به جامعه محسوب 
می شد حضور داشت در جلسات شورای مرکزی 
جهاد برنامه ریزی سمینارهای جهاد از ساعت 6 تا 
10 شب مشغول کار بود. در امور استان ها مرتب 
در مسافرت بود گاهی وقت ها می گفت: احساس 
زیرا  است  رانندگی  و  شوفری  شغلم  که  می کنم 
که  می گذراند  وقت  جاده ها  و  راه ها  در  آن قدر 
بود.  مسافرت  در  کلًا  ازدواجمان  اول  ماهه  شش 
با وجود خستگی شدید و کارهای فوق العاده که 
انجام می داد خودش را مدیون انقلاب می دانست و 
می گفت من دین خود را ادا نکردم. در رابطه با امام 
و انقلاب می گفت: خداوند منت بزرگی به ما کرده 
که چنین امامی و رهبری به ما عطا کرده و ما لیاقت 
این امام بزرگوار را نداریم«. نسبت به دنیا و مال 
دنیا بسیار بی توجه بود و در هزینه کردن بیت المال 
بسیار سخت گیر و دقیق در پوشیدن لباس و تهیه 
آن مواظب بود که از یک شلوار بیشتر نداشته باشد.

مشاغل مهم حسین
و  حساس  مشاغل  جهادسازندگی  در  حسین 
مدیریتی داشت. مدتی مسئول پشتیبانی جنگ 
کرمانشاه بود. در مقطعی در دفتر بررسی سیاسی 
بیگی«  رجب  »مهدی  شهید  با  سازندگی  جهاد 
با شهادت مهدی به دست  انجام وظیفه می  کرد. 
منافقین، ضربه روحی سنگینی به »شوریده« وارد 
شد به نحوی که ادامه همکاری او با جهاد در این 
دفتر برایش مقدور نبود لذا در سمت قائم مقام امور 

استان  های جهاد سازندگی مشغول به کار شد.

وصال یار
و  اسلامی  ایران  به  کافر  صدامیان  تجاوز  از  بعد 
اشغال شهر بستان شهید شوریده تصمیم گرفت 

پس از پایان ترم دانشگاه به جبهه برود. 
عید  اوایل   ،61 سال  می گوید:  چنین  همسرش 
نوروز وقتی شب به خانه آمد شروع به گریه کرد 
علت را سؤال کردم در جواب گفت جنگ دارد تمام 
می شود و من هیچ کاری برای جبهه انجام ندادم. 
که من به او پیشنهاد دادم اگر میل رفتن به جبهه 
دارید من موافقم. تا پیشنهاد مرا شنید با خنده 
استقبال کرد وگاهی هم ما را با شهادت و شهید 
شدن دوستانشان زمینه ساز می کرد که ما آماده 
اتفاقات باشیم. در همین گیرودار خداوند فرزندی 
که  گذاشتم.  علی  را  او  اسم  که  کرد  عطا  ما  به 
انشاءا… ادامه دهنده راه پدر شهیدش خواهد بود.

از  بود، روز قبل  به رفتن گرفته  حسین تصمیم 
رفتن به حسین گفتم که اگر به جبهه بروی من 
چه کنم؟ با تأسف گفت تو به من قول دادی که 

موافق رفتنم باشی حالا چی شد؟
بلاخره حسین به آرزویش رسید و عازم جبهه شد 
از زیر قرآن که مادرش گرفته بود گذشت.  او  و 
نهم  پنجشنبه  روز  بعدازظهر   6 ساعت  درست 
اردیبهشت به سوی جبهه جنگ حرکت کرد و در 
14 اردیبهشت 1361 به شهادت رسید و روز 17 
اردیبهشت که مصادف با ایام ولادت امیرالمؤمین 

علی  علیه السلام به خاک سپرده شد.

خصوصیات اخلاقی شهید از زبان پدر
از همان اوایل انقلاب در رابطه با مسئله روحانیت 
می گفت:  دائماً  داشت،  خاصی  تأکید  متعهد 
»روحانی وابسته به ولایت فقیه است اگر روحانیت 
نیست«.  اسلام  یعنی  باشد  نداشته  فعال  حضور 
حسین از کودکی پسری محبوب و سربزیر بود. 
مظلومیت او زبان زد همه بود او هرگز عصبانی 
رعایت  خیلی  را  بزرگترها  احترام  و  نمی شد 
می کرد. تقدم در سلام به کوچکترها بود احترام 
پدر و مادرش را خیلی رعایت می کرد و در مقابل 
والدین هرگز سرش بالا نبود. غم خوار همه فامیل  
بود که به همین دلیل شهادتش داغی بر دل همه 
گذاشت ولی خوشحالیم که در راه انقلاب اسلامی 

به شهادت رسیده و مورد افتخار ما است.

»حسین  شهید  جهادگر  نامه  از  فرازی 
شوریده« به همسرش

… ناگهان خدا را دیدم. باور کن! باور کن! باور کن!
نخواهی  هرگز  که  می  کنم  احساس  من!  بهار 
توانست دریابی که من چه می  کشم. من دارم ذوب 
می  شوم. این یک احساس شاعرانه و خیال پردازانه 
نیست؛ چون خود می  دانی که ما را با این عوالم 
کاری نیست. واقعیتی بیرونی است. اما گاه احساس 
می  کنم که در این ذوب شدن، اوج می  گیرم. بالا 

می  روم تا »قاب قوسین او ادنی«.
و امشب این احساس را دیدم! باور کن!

دست نوازش گرش را بر سرم احساس کردم. خود 
احساس  یافتم.  بی دریغش  لطف  باران  زیر  در  را 
را  او  باور کن!  کاملًا.  بودم؛  نبود. هوشیار  کاذبی 
لمس کردم. بی تاب شده بودم. طاقت نیاوردم؛ به 
خاک افتادم؛ سجده کردم؛ می  خواستم فریاد بزنم 
و گریه گریه گریه… بیش از هر زمان دیگر او را 
به خود نزدیک احساس کردم: »اقرب من حبل 

الورید«.
عظیم  دردی  را  قلبم  کند؛  می   تنگی  نفسم 
سرم  بر  را  او  دست  همچنان  من  و  می فشارد 

احساس می  کنم. حالت غریبی است.
بهار من! بغض گلویم را می فشارد… حالت غریبی 

است. از خودم تعجب می  کنم. راستی چه شده؟

غوغایی عظیم در درونم برپاست. فکری در من 
بزرگ تر  و  بزرگ  می کند؛  رشد  می  زند؛  جوانه 
می شود و تمامی وجودم را می  گیرد. حس می کنم 
رنج  خود  مسئله،  این  و  نیستم  من  دیگر  که 
دوباره  ای است. نمی دانم. باور کن نمی توانم اسم 

رویش بگذارم. حالت غریبی است.
این مسئله ماه  هاست که ذهنم را مشغول کرده 
جا  و  افتادن  عقب  فکر  اوقات،  از  بسیاری  است. 
به  سخت  مرا  هستی،  عظیم  کاروان  از  ماندن 
وحشت می  اندازد. جهنم را احساس می  کنم؛ در 

همین دنیا!
اما به هر حال، تنها دل خوشی  ام و اعتقاد راسخم 
به این کلام خداوندی است که »وَالذَّینَ جاهَدوا 

فینا لنََهدِینََّهُم سُبُلنَا«.
و این همیشه انگیزه زندگی  ام بوده است؛ ولی در 
این قسمت نیز قله  ای عظیم همواره در جلو است 
که رسیدن به آن، نیاز به تلاش طاقت فرسایی 
دارد و پیروزی نهایی انسان در فتح و رسیدن به 

آن است و آن »فینا« در این آیه است.

حسین  شهید  جهادگر  وصیتنامه  متن 
شوریده

بسم  الله الرحمن الرحیم
ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و کفرعنا سیئاتنا و توفنا مع 

الابرار
همه  که  تقصیر  سراپا  بنده  این  می کند  وصیت 
خویشاوندان و دوستان و آشنایانم برای آمرزش 
گناهانم دعا کنند به دلیل کمی فرصت و نزدیکی 
و  شد  ما  نصیب  سعادتی  اگر  إن شاءالله  حرکت، 
خداوند تبارک و تعالی ما را به حضور پذیرفت. 
همسر فداکارم را که تاکنون همه زندگی خویش را 
ایثار کرده است به صبر و بردباری سفارش می کنم 
و او را وصی خودم قرار می دهم تا به موارد زیر 

عمل نماید:
1- در تربیت علی کوچولی مان نهایت تلاش را به 
عمل آورد تا در بزرگی از پاسداران انقلاب اسلامی 

شود.
باید  که  دارم  موتوری  تقریباً  دنیا  مال  از   -2
فروخته شود و دیونم پرداخت گردد و مابقی را اگر 
احتیاجی نداشتند بابت روزه و نماز قرضی نمایند.

به  و  تومان  حدود 400  زحمتکش  علی  به   -3
مجید شهیدی 2000 تومان بدهکارم و به ناصر 
نعمتی 10 تومان و به علی دانشگاه صنعتی که با 

ما بود هم 10 تومان.
4- هزار تومان به حساب جهاد سازندگی واریز شود 
همچنین اندازه قیمت دو عدد پتو که در ماشین 

یک زمانی گم کرده ام
و  سبک سری ها  خاطر  به  مادرم  و  پدر  از   -5
کوتاهی ها عذرخواهی می کنم و امیدوارم که مرا 
از  حتی الامکان  که  می کنم  سفارش  و  ببخشند 

همسر و فرزندم نگهداری نمایند.
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جای شهید و جلاد عوض نشود

قسمت دوم
شهید علی اصغر رحیمی اصل 

در روز پایانی تیرماه 1342 در استان تهران 
بدنیا آمد. وی دارای تحصیلات راهنمایی و 
جهاد گر بود. علی اصغر مجرد، و در تهران 
پانزدهم  در  سرانجام  وی  داشت.  سکونت 
اردیبهشت ماه هزار و سیصد و شصت و یک 
عناصر  توسط  تهران  اول صادقیه  فلکه  در 
مورد  خلق  مجاهدین  سازمان  تروریستی 

سوء قصد واقع شد و به شهادت رسید.
شهر  در    1342 تیرماه  پایانی  روز  در 
به  دیده  بندرشرفخانه  مذهبی  و  متدین 
مدرسه  در  را  ابتدایي  دوره  گشود.  جهان 
بود  مرحله  همین  در  و  کرد  طي  جعفري 
که خط مشي سیاسي – مذهبي او شکل 
گرفت . دوره دبیرستان وي مقارن با انقلاب 
حقیقت  این  اوج گیري  با  و  بود  اسلامي 
تظاهرات  تشکل  در  را  خود  وقت  بیشتر 
پخش  و  تکثیر  و  دبیرستان  راهپیمایی،  و 
در  و  می کرد  )ره(صرف  امام  های  اعلامیه 
بر پایی سخنرانی های انقلابی مساجد محل 
و   21 روزهای  در   . داشت  موثر  حضوری 
انتظامی رژیم  مراکز  بهمن در تسخیر   22
از  پس  داشتند  شرکت  فعالانه  طاغوت 

های  کمیته  تشکیل  با  و  انقلاب  پیروزی 
انقلاب اسلامی به عضویت کمیته درآمد و 
سپس در بسیج مساجد مهدی )عج( و امام 
صادق )ع( به فعالیت پرداخت. پس از شروع 
وطن  کیان  از  دفاع  برای  تحمیلی  جنگ 
رشادت  با  و  شد  جبهه ها  عازم  داوطلبانه 
تمام از عهده همه ی مسئولیت هایش برآمد. 
سپس به جهاد سازندگی پیوست و با توجه 
در سمت  دادیش  خدا  ذوق  و  استعداد  به 
بخش هنری منطقه یک جهاد سازندگی به 
به  حال  همان  در  و  شد.  مشغول  خدمت 
نیز  شهدا  بسیج  در  فداکار  سربازی  عنوان 

انجام وظیفه می کرد.
سال  اردیبهشت  پانزدهم  روز  در  سرانجام 
مسلح  پا  تا  سر  واحدهای  از  یکی   1361
تروریستی منافقین به محل جهادسازندگی 
صادقیه  اول  فلکه  در  واقع  کن  منطقه 
حمله ور شد. این محل نه محافظی داشت 
تروریست ها  بودند.  مسلح  کارکنانش  نه  و 
که  اتاقی  به  ساختمان  به  ورود  از  پس 
از  دیگر  تن  دو  اتفاق  به  رحیمی  شهید 
جهادگران شهید طباطبائی ایرانی و شهید 
حبیب الله زاده در آن حضور داشتند یورش 
برده و آنان را هدف رگبار مسلسل قرار می 
را  اتاق ها  شقاوت  اوج  در  سپس  و  دهند 
پاک  پیکرهای  کنار  در  و  آتش کشیده  به 
را  الله مجید  این شهیدان چند جلد کلام 
مردم  حضور  از  هراس  در  و  سوزانند  می 

می گریزند.

سید عنایت اله طباطبائي ایرانی
در فروردین سال 1326 در تبریز متولد شد. 
علت  به  و  بود  ارتش  توپچي  افسر  پدرش 
مخالفت با رژیم و قیام برعلیه سلطه جویي 
و  متواري  ارتش  از  رژیم  ستمشاهي  و 
زندگي مخفي شد. عنایت دوره  به  مجبور 
تحصیلات ابتدایي و دبیرستان را در اهواز 

و تهران به اتمام رسانید و سپس مهندسي 
دریافت  همدان  دانشکده  از  را  کشاورزي 
کرد. پس از فراغت از تحصیل و اتمام دوره 
افسر وظیفه چند ماهي در سازمان شهر و 
روستا و پس از آن در فروشگاه هاي قدس 
همان  کارکنان  از  یکی  با  و  شد  استخدام 
فروشگاه ازدواج کرد که ثمره این ازواج 2 
فرزند پسر است. با تشکیل جهاد سازندگي، 
در جهاد سازندگي کن مشغول فعالیت شد 
قشر محروم  به  بتواند  نیز  این طریق  از  تا 
روستایي دین خویش را اداء نماید و در سن 
35 سالگي در تاریخ 1361/2/15 در محل 
کارش مورد حمله منافقین از خدا بي خبر 
قرار گرفت و همراه دو تن دیگر از همکاران 

باوفاي خود به شهادت رسید.

شهید محمد حبیب اله زاده
هجدهم مهر 1344، در عجب شیر چشم 
به جهان گشود. پدرش قدیر، کارگر بود و 
آموز  دانش  داشت.  نام  تاج  مادرش،ایران 
بود.  تجربی  علوم  رشته  در  متوسطه  سوم 
در  سازندگی  جهاد  سوی  از  بود.  جهادگر 
جبهه حضور یافت. سرانجام در روز پانزدهم 
جهاد  کارش،  محل  در   1361 اردیبهشت 
دو  همراه  کن  منطقه  در  واقع  سازندگی 

مراقب باشیم تا در دهه شصت، جای شهید و جلاد عوض نشود، زیرا ملت ایران در دهه شصت مظلوم واقع شد و به دلیل 
اینکه تروریست ها و منافقین و پشتیبانان آن ها به امام و ملت ایران ظلم و خباثت کردند، ملت در موضع دفاع قرار گرفت 

و در نهایت هم پیروز شد.
مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، بیانات در 14 خرداد 1396

قربانیان قابیل
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قرار گرفته  منافقین  همکارش مورد حمله 
و به شهادت رسیدند.

شهید ناصـر پیروي
شهرستان  در   1338 بهار  روز  اوّلین  در 
فراگیري  در  ناصر  آمد.  دنیا  به  سیاهکل 
درس و انجام تکالیف بسیار کوشا بود و با 
استعداد سرشارش  از  نمرات خوب،  کسب 
مدرسه  و  درس  کنار  در  وي  بهره مي برد. 
همگام با والدین در کارهاي کشاورزي نیز 

کمک حالشان بود.

همگام  )ره(   خمیني  امام  نهضت  شروع  با 
فعالیت هاي  پیرو ولایت،  و  با جوانان مصمم 
ناصر  دیپلم  اخذ  کرد.  آغاز  را  خود  انقلابي 
غیور  ملت  مقتدرانه  پیروزي  با  شد  مصادف 
ایران اسلامي و همان زمان براي اداي تکلیف، 

لباس مقدس سربازي را به تن کرد تا از 
باشد.  اسلامي  نظام  برکف  جان  سربازان 
اثناي گذراندن خدمت سربازي، جنگ  در 
تحمیلي آغاز شد و ناصر با تمام توان خود 
در لشکر اسلام با دشمنان بعثي آماده  مقابله 
شد. بعد از اتمام سربازي براي آن که بتواند 
سهمي در زدودن محرومیت و ایجاد عمران 
مردمي  نهاد  وارد  باشد،  داشته  آبادي  و 
و تلاش  کار  کنار  در  جهاد سازندگی شد. 
دانشگاه  وارد  شد،  موفق  سازندگي  امر  در 
شود و با جدیت و پشتکار وصف ناپذیر فوق 
اخذ  آزاد  دانشگاه  از  را  دامپزشکي  دیپلم 
کرد. سال 1367 در رشته زیست شناسي 
دانشگاه گیلان، پذیرفته شد و پس از فارغ 
منابع  معاون حفاظت  عنوان  به  التحصیلي 
و  لیاقت  لحاظ  به  شد.   منصوب  طبیعي 
تلاش هاي شبانه روزي اش، چند سال بعد 
شهـرستان  طبیعي  منابع  اداره  ریاست 

مثل  باز  تا  گرفت  برعهـده  را  ماسـال 
گـذشته از حـامیان و مدافعان حق الناس و 
بیت المال باشد. ناصر پس از سال ها خدمت 
صادقانه و ایثار و ازخودگذشتگي، سرانجام 
گرفت  را  پارسایي اش  و  سیرتي  پاک  مزد 
و  شد  گشوده  رویش  به  شهادت  دروازه  و 
در اردیبهشت 1384 در حالي که مجدانه 
از کیان و ارزش ها و اموال بیت المال دفاع 
هجوم  مورد  ناجوانمردانه  بطور  مي کرد، 
به  را  او  و  گرفت  قرار  ضدانقلاب  و  اشرار 

شهادت رساندند.
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شهید اسدالله هاشمی نوروز 1400شهید صیاد شیرازیروز شهید

آخرین تولیدات رسانه ای مرکز آرشیو و اسناد دفاع مقدس اداره کل امور ایثارگران

وفا
گر 

زر
اد 

جو

سیمای مجاهدت

با شناسایی این بارکدها  در  دوربین تلفن همراه خود  می توانید فیلم ها  را مشاهده کنید
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رسم جهاد عملیات فتح المبینروز ارتشسید مرتضی آوینی

سیمای مجاهدت
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ضیافت نور

روز اول

پنجم روز 

دهم روز 

پانزدهم روز 

بیستم روز 

پنجم و  بیست  روز 

ششم روز 

یازدهم روز 

شانزدهم روز 

یکم و  بیست  روز 

ششم و  بیست  روز 

هفتم روز 

دوازدهم روز 

هفدهم روز 

دوم و  بیست  روز 

هفتم و  بیست  روز 

هشتم روز 

سیزدهم روز 

هجدهم روز 

سوم و  بیست  روز 

هشتم و  بیست  روز 

چهاردهم روز 

نوزدهم روز 

چهارم و  بیست  روز 

نهم و  بیست  روز 

نهم روز 

سومروز دوم چهارمروز  روز 

 قرائت و ترجمه یک آیه از قرآن کریم 
همراه با تفسیر مقام معظم رهبری
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رسم جهادادبیات

شما با شناسایی این بارکد در دوربین تلفن همراه 
خود می توانید فیلم را مشاهده کنید
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پرده اول:
به من نگاه کن. من هنوز اینجا هستم. شاید 32 سال عادت به ندیدنم 
کردید، اما هنوز هستم. هنوز می توانم چشم بر شیشه های کوچک 
و رنگارنگ پنجره اتاق بدوزم و از بازی لطیف رنگ و نور لذت ببرم. 
شاید 32 سال است که نتوانسته ام بر لبه طاقچه هشتی خانه بنشینم 
و از عطر و بوی نمناک عید نوروز، خود را سبک  و آزاد به دست رویا 
بسپارم. طاقچه ای که البته دیگر وجود ندارد و جایش را دیوار سرد و 
یخ زده گچی پر کرده است. 32 سال آزگار است که تنها چشم دوخته ام 
به یک نقطه. یک نقطه نامشخص. احتمالا نقطه ای که جوانیم را در 
آن جستجو می کنم. جوانی همراه با شور و هیجان و گلوله، توپ و تور 
و تانک و ضد هوایی، لودر و بولدزر و کمپرسی. کنکاش می کنم، شاید 
چیزی بیابم. نشانه ای، هر چند کوچک، از جوانی رشید و پر جنب و 
جوش. اما همه چیز به سختی قابل شناسایی است. سال هاست چشم 
دوخته ام به داشته هایم یا شاید ناداشته هایم. سال هاست نه خود را 
فروخته ام و نه چوب حراج برآرمانم زدم. سال هاست همینم. همینی 
که هستم. تنها نشان من از زنده بودن نقاط نامشخصی است که به 

آنها چشم دوخته ام. 
در طول این سال ها، مرا مانند لخته گوشتی بی حرکت این طرف و 

آن طرف گذاشته اند. بعضی خسته شدند، بعضی بریدند و بعضی هم 
آرزوی نبودنم را در سر می پروراندند. اما همیشه یکی بود که فرشته 
گوشت  لخته  این  پای  به  را  جوانی اش  که  یکی  بود.  من  نگهداری 
بی حرکت، این سرگردان در نقاط نامشخص، پیر کرده بود. همسرم 
زهره، فرشته زندگی من، نه خسته شد و نه برید. و نه هیچ گاه آرزوی 
نبودنم را داشت. من از دلش با خبرم. هر گاه مرا جابه جا می کند –کار 
روزانه اش- به من رو می کند و با نگاهی پرُ محبت مرا برکت زندگیش 
صدا می زند، با جمله اش دلم غنچ می رود و دل شاد می شوم از اینکه 
هنوز در دل کسی جای دارم. هر چند نمی توانم این شعفم را حتی بر 
روی صورتم نمایان کنم، اما مطمئنم که خودش می داند. او خودش 
همه چیز را می داند، حتی اگر من نتوانم بیان کنم. حتی این روزهایی 

که دیگر کنارم نیست. 
در روزهای دور خاطرم هست که هیچ گاه بر روی حرف من حرفی نزد 
و خواسته من خواسته او بود. شب قبل از اعزام، با وجود بغضی که در 
گلویش خانه کرده بود، سعی بر شاد نشان دادن خود داشت. به من رو 
می کرد و نگاهم می کرد. می دانستم در دلش چه می گذرد. به همین 

خاطر به من لبخندی زد و گفت:
بری...  باید  می کنم...  عادت  می شم...  خوب  نباش...  نگرانم   ...  -

دی
حم

ی م
هد

م

فراموشی
ادبیات

حمیده حیدری
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می دونم...
وقتی کوه غم را در دلم با گفتن این جمله رویت کرد، فضا را تغییر 

داد و با خنده گفت:
بغل  زانوی غم  و  ... می شینم  از رفتنت  بعد   ... -... جدا فکر کردی 
می کنم؟... فکر کردی ... دنیا برام بی معنی می شه؟... تا برگشتنت همه 

چیز برام تار می شه؟... 
ناگهان بغضش ترکید و گریه سر داد:

-... درست فکر کردی... همینطوره... اما... مهم نیست... این ها گذریه... 
تو برو...

با پشتوانه عشقی  با امید به بازگشت در روزهای بهتر و  من رفتم. 
بزرگ و پایدار رفتم. از جهاد همدان اعزام شدم. روزها و شب های 
سختی بود. بهترین ایام، برایم ایام عملیات بود. چرا که  تمام نتیجه 
ایام عملیات ها،   در  پیدا می کرد.   نمود  ما در عملیات ها  تلاش های 
نامه کمتری برای زهره می نوشتم. چون دیگر زمانی برایم نمی ماند. 
روزهای سختی گذشت و اولین بازگشتم به خانه فرا رسید. زهره سراپا 
شوق شده بود. بسیار خوشحال و شاد بود. اما از سویی در پس اعماق 
نگاهش می تونستم نگرانی را بخوانم که بعدا فهمیدم از فکر عزیمت 

دوباره من است. 
رفتن  روز  رمضان.  ماه  با  شد  مصادف  جبهه  به  من  دوباره  عزیمت 
دوباره همان نگاه مستاصل دفعه قبل را در چشمان زهره دیدم.  قران 
را بوسیدم و رفتم. نمی دانستم که چه پیش می آید. این بار بازگشتم 
قدری بیشتر طول کشید. من در فروردین سال 66 بعد از عملیات 
کربلای 8  در حد فاصل  جبهه جنوبی شلمچه اسیر دشمن بعثی 
شرایط  اسارت،  زمان  در  ندیدم.  را  خانه ام  دیگر  سال   5 تا  و  شدم 
من  کمپرسی  به  خمپاره  برخورد  اثر  در  و  نداشتم  خوبی  جسمی 
نگه  را  اسارت کسی مثل من  نخاعی گشتم. در زمان  دچار ضایعه 
نمی داشتند و خلاصش می کردند. اما در مورد من گویا خواست خدا 
بود یا نتیجه دعاهای زهره، نمی دانم چه، اما من ماندم و این مدت را 
سپری کردم. در مدت پایان اسارت، کاملا قطع نخاع شدم و از من 
تنها تکه بی حس و لختی از گوشت باقی ماند. چیزی که دست زهره 

منتظر مانده رسید. همیشه به من می گفت:
-... خدارو شکر که برگشتی... من از خدا خواسته بودم... و خدا تو رو 
دوباره به من داد... سخته ... اما سختی می گذره ... چیزی که مهمه... 

بودنته... و نفس کشیدنت کنار من... 
اوایل حسم این بود که شاید برای دلخوش کردن من این حرف ها را 
می زند، اما در سال های بعد متوجه شدم نه، برای زهره مهمترین چیز 
برگشت من بوده است. هر چند در طول این سال ها هیچگاه نتوانستم 
جوابش را بدهم و یا از او تشکر و قدردانی کنم، اما مطمئن هستم 
که او خودش می داند چقدر قدردانش هستم. از چشم هایم می تواند 
بخواند. در این سال ها بیشترین ارتباط من با زهره از طریق چشم ها 
بود. وقتی لب ها قدرت تکلم نداشتند. وظیفه خطیر بازگویی محبت ها 

و علاقه ها بر عهده چشم ها بود. 
بعد رفتنش بسیار از درون تهی شدم. من قریب 32 سال بدون جسمم 
و با کمترین حرکت ممکن زندگی کردم و خلایی را احساس نکردم، 
اما با رفتن زهره ناگهان درونم فرو ریخت و آوار شد. ناگهان دیدم 
چقدر ناتوانم. زهره رفت، هرچند رفتنش دست خودش نبود. تا همین 

روزهای آخر سراسر عشق بود و شوق. اصلا گویی زندگی من از عشق 
امروز در جای خالی آن حفره ای  و  بود  و شوق زهره مالامال شده 
بزرگ ایجاد شده است. حفره ای به بزرگی خاکریزهایی که می کندیم 

و یا بزرگ تر، به اندازه تنهایی آدم های تنها. 
به من نگاه کن. من هنوز اینجا هستم. شاید 32 سال عادت به ندیدنم 
کردید، اما هنوز هستم. هنوز هم می توانم به آن حجم نقاط نامشخص 
را   روبرو  پنجره  نامعلوم،  آینده ای  با  گذشته  در  غرق  و  شوم  خیره 

نظاره گر باشم. 

پرده دوم:
به تو می نگرم. تو هنوز اینجایی، روبه روی من. شاید ظاهرت این گونه 
است که غرق در نقاطی نامشخص، به روبه رو خیره گشته ای و برای 
شده  ثبت  تاریخ  ذهن  در  تو  از  که  است  قابی  این  شاید،  همیشه 
اما هنوز هستی. می دانم که هستی. برخلاف ظاهرت که در  باشد. 
ناکجاآبادی گنگ مفقود شده است،  تو می دانی و آگاهی که هستی. 
می دانم که از بازی نور با شیشه های رنگی پنجره لذت می بری و غرق 

در خاطره ای سیاه و سفید یا رنگی، فرو می روی و کیفور می شوی. 
شاید تو هم از خاطره عشقی،  درون قلبت روشن می شوی و امید 
می گیری. نمی دانم شاید تو هم سارایی داشتی و یا لیلایی که موقع 
رفتنت اشکی ریخت و به امید بازگشتت نذرها کرد.  نمی دانم شاید تو 
اکنون حاصل دعاهای مادری یا همسری هستی که خالصانه از خدا 

خواستند که بازگردی و همین گونه هم تو را با آغوش باز پذیرفتند. 
به جوانیت  اگر دوباره  نه؟ نمی دانم  یا  از رفتنت پشیمانی  نمی دانم 
بازمی گشتی، رفتن را انتخاب می کردی؟ می دانم اهل معامله نیستی. 
می دانم خودفروشی نکرده ای.  این ها را می دانم. از چشمانت می توانم 

ببینم.  
نمی توانم ادعا کنم که از لذت زندگی کردن چیزی نصیبت شده یا نه. 
چرا که مطمئنم می دانی، احساس لذت و خوشبختی، چیزی است 
که از درون انسان شعله می کشد و چیزی نیست مادی و جسمی یا 
قابل لمس. قبول دارم، پول مهم است. خیلی هم مهم. قابل لمس 
هم است. اما پول خوشبختی نیست. شاید یکی از دلایلش باشد، اما 

خودش نیست. 
از تو چیزی نمی دانم. جز لخته گوشتی که اینجا، بر روی تخت افتاده 
است. من نسل سوم انقلاب هستم، اما از تو چیزی نمی دانم. نمی فهمم 
ایراد کار من یا ما کجاست؟ چرا تو در بین ما آن قدر غریب هستی. 
چرا از تو چیزی نمی دانیم؟ مگر نه اینکه تو زندگیت را برای آزادی ما 

داده ای؟ پس چرا ما چیزی از تو نمی دانیم؟ 
اوقات  گاهی  هم  آن  هستی.  که  می بینمت  نمی دانم.  چیزی  تو  از 
که دلم گرفته. وگرنه در ایام سرخوشی، که یادی از تو در ذهن ما 
نمی ماند. زود فراموشت می کنیم. و شاید نه می خواهیم که فراموشت 
کنیم. تو به یاد ما می آوری که چقدر ناسپاسیم، چقدر فراموش کاریم 
و چقدر ناآگاه. برای ما همان بهتر که تو را فراموش کنیم و بگذاریم 

خاک و غبار موجود روی برگ های تاریخ آرام آرام تو را محو کند.  
اما گویا تاریخ قدر تو را بهتر ما می داند. تاریخ می داند چه گوهری را 
مهمان است. تاریخ ارزش تو را می فهمد نه ما مشتی انسان های کاسب 

کار  که تفاوتی بین گوهر نایاب و زباله نمی بینند. 

ادبیات
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پیرمرد
ادبیات

یک روز گرم تابستانی که پشت میزم نشستم و برای تمام شدن 
ساعت  عقربه های  منتظرم  می کنم.  لحظه شماری  اداری  ساعت 
و  برگردم  عادی خودم  زندگی  به  و  برم  تا  بده  نشون  رو  عدد 4 
کارایی که دوست دارم رو انجام بدم. آفتاب از پنجره بلند قدی 
گوشه سمت راست اتاق به درخت بنجامینی که کنار پنجره جا 
آفتابی  از  انگار  سبزه  سبز  درخت  برگای  می خوره،  کرده  خوش 
که داره می گیره کیفور شده، قطرات آبی که اسپری کردم روی 
و  میزنم  لبخندی  میزنن،  برق  آفتاب  جهت  تغییر  با  برگ هاش 
لخ  صدای  جدیدم،  داستان  مطلبی  کردن  تایپ  به  می دم  ادامه 
نگاهی  نیم  و  بلند می کنم  کمی  رو  میاد سرم  کفشی  کردن  لخ 

اتاق  به منبع صدا می ندازم، پیرمردی حدودا 70 ساله به سمت 
من میاد. پیر مرد لاغر اندام با صورتی پر از چین و چروکای ریز 
و درشت که خبر از کهولت سنش رو بیشتر به رخ می کشه، ولی 
چشماش، چشمای قهوه ای رنگش یه جور خاصی بود که نتونستم 
تشخیص بدم چی درونش هست، پوشه ی دکمه دار قرمز رنگی که 
نسبتا پره به دستشه و کفش های مردونه ی مشکی قدیمی ای به 
پا داره که از شدت استفاده پر از خاکه و داره از بین میره، شلوار 
پارچه ای طوسی رنگش، رنگی به رخسار نداره، پیرمرد به راهش 
ادامه میده و باز صدای لخ لخ کفش هاش راهرو رو پر می کنه، یک 
رو  اتاق سمت چپی، سرم  داخل  من می پیچه  اتاق  از  قبل  اتاق 
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پایین می ندازم و دوباره شروع می کنم به تایپ کردن کلماتی که 
کنار هم ردیف می شن داخل مغزم و روی دکمه های صفحه کلید 
رئیس  با  داره  انگار  میاد  آرومی  به  پیرمرد  میشن، صدای  فشرده 
به خودم میام  پیرمرد  با صدای گریه  قسمت ما صحبت می کنه، 
واقعا چه دلیلی می تونه باعث همچین چیزی بشه که یه مرد تو 

این سن به گریه بیوفته؟!
انگار می تونست حرفم رو از توی ذهنم بخونه، آروم به اتاق رئیسم 
خیره شدم پیرمرد برگه ای که از پوشه درآورده بود از دستش افتاد 
و گریش شدت گرفت، با اشک و آه می گفت یه پسرم رفت نذارید 
این یکی هم از دستم بره، من نیاز دارم به کمک، پسرم باید عمل 
شه تو رو به هرچه که می پرستید کمکم کنید، مشکل کلیوی داره 

دیالیز می شه از پس هزینه هاش برنمیام تورو خدا کمکم کنید...
صدای گریه ی پیرمرد مثل مته سرم رو سوراخ کرد و توی مغزم نشست، 
نگاهی بهش کردم واقعا حرفی نداشتم برای زدن فقط دلم سوخت، دلم 

کباب شد، خوب می دونستم از دست دادن یه عزیز یعنی چی...
ولی خب حتما از دست دادن فرزند چیز سخت تریه...

صدای آقای رئیس به گوشم رسید که می گفت: ایشالا که درست 
میشه نگران نباشید فعلا باید کمی صبر کنید...

پیر مرد نگاهی از سر نا امیدی به آقای رئیس انداخت و با همون 
صورت خیسش راه افتد و از پله ها پایین رفت...

به سمت پنجره رفتم و با نگاهم توی خیابون دنبالش گشتم،کنار 
اصلا  کردن،  گریه  به  کرد  باز شروع  و  داد  تکیه  درختی  به  اداره 
با خودم فکر می کنم چه دنیای عجیبیه که  حال خوبی نداشت، 
پیرمردی که سال ها پیش جون خودش و خانوادش رو گذاشته کف 
از  از فرزندانش رو  آرامش ما جنگیده حتی یکی  برای  دستش و 

دست داده به ما برای جون اون یکی پسرش التماس کنه... 
لیوانی آب پر کردم و از پله ها دوتا یکی پایین رفتم تا سریع تر بهش 
برسم تصمیم خودم رو گرفتم حتما باید بتونم حتی شده یکم هم 
کمکش کنم، از در اداره بیرون رفتم و به نگاهی سریع به اطرافم 
دنبالش گشتم، به آرامی کنار درختی که تکیه داده بود رفتم لیوان 

آب رو گرفتم سمتش و گفتم بفرمایید حاج آقا...
زحمت  دخترم،  ممنون  گفت:  و  انداخت  من  به  مهری  پر  نگاه 

کشیدی.
با  ولی  بود  غصه  و  غم  از  پر  نگاهش  تو  داشت  مهربونی  چهره 
استواری باز لبخند به لب داشت حتی زمانی که از درد بی پولی و 

نیاز گریه کرده بود.
می کشیدم  خجالت  ولی  بود  سوال  از  پر  سرم  تو  کردم،  نگاهش 
بپرسم، پسراولش چرا فوت شده بود؟ چرا به این وضعیت افتاده 
بود؟ چرا این یکی پسرش مریض بود و کلی سوال های جورواجور 

دیگه...
لیوان آب رو سر کشید و مقداری در لیوان نگه داشت، باقیمانده 
آب  انگار  برد،  صورتش  سمت  به  و  ریخت  دستانش  روی  را  آب 
خنک کمی از التهاب درونش کاست به سوی من نگاه کرد و گفت: 
»خیر از جوونیت ببینی دخترم« دوباره لبخندی زد و گفت حتما 

میگی چرا این پیرمرد با این سنش اومده و این جوری به این همه 
آدم رو میزنه...

سکوتی کرد و ادامه داد: »حق هم میدم بهت، ولی وقتی مادر شی 
تخت  رو  بیوفته  تنت  پاره ی  وقتی  دخترم،  میگم  چی  می فهمی 
بیمارستان و نتونی براش کاری کنی می فهمی، ایشالا هیچ موقع 
هم این حسی که من میگم رو متوجه نشی دخترم خیلی سخته 

این شرایط...«
بودم،پسر  زن  خاکریز  جنگ  شدم  اعزام  جهاد  طرف  از  وقتی 
بزرگ ترم مصطفی هم با خودم بردم، اوج جوونیش بود پسرم، تازه 

براش رفته بودیم خواستگاری، تازه داماد بود...
اشک چشمانش را پر کرد و ادامه داد

یه شب تو یکی از عملیات ها وقتی داشتیم شبونه خاکریز می زدیم 
صدای رگبار دشمن می ومد فهمیده بودن ما داریم کار می کنیم که 
راهی باز کنیم که بچه ها راحت تر به جلو برن و کم تر تو تیر رس 
دشمن باشن، مصطفی و سه نفر دیگه پشت لودر بودن و داشتن 
اطراف  ما  نمی شد  قطع  دشمن  شلیک  صدای  می زدن  خاکریز 
وایساده بودیم که کسی آسیب نبینه چند نفری کلاش به دست 
داشتن تیر اندازی می کردن، این وسط یه تیر به مصطفی خود و 
مصطفی غرق خون شد، دیوونه شده بودم نمی دونستم چیکار کنم 
اومدم برم بجاش کار کنم که نذاشتن کار نباید رو زمین می موند 
یکی از بچه ها مصطفی رو از لودر آورد پایین و یکی دیگه بجاش 
بغلم  رو گذاشتن  به خاکریز زدن، مصطفی  و شروع کرد  نشست 
لباسم غرق خون شد خیلی داشت سریع از پسرم خون می رفت، 
نمیدونستم چیکار کنم، نگاهی هم کرد و با صدایی که از ته چاه 
میومد گفت: نگران نباش من اذیت نیستم به مامان بگو دوسش 
دارم، مراقب علی باشید بزرگ که شد بهش بگو درساش رو خوب 
بخونه اون باید مهندس بشه آینده ی خوبی داره، چشماش رو بست 
باشه  ادامه داد، عاطفه خانم رو حواستون بهش  از قبل  و آروم تر 

نزارید که خیلی ناراحت من بشه...
محکم تر به آغوشم فشردمش و گفتم: نه نه تو خوب میشی جواب 

مادرت رو چی بدم، نه تو نباید چیزیت بشه نه...
دست خیس از خونش رو روی دستم که محکم در آغوش گرفته 
بودمش گذاشت و گفت من جای خوبی میرم شما مراقب خودتون 

باشی...
پسر جوونم قبل از اینکه جملش رو تموم کنه تو بغلم پر پر شد...

پیرمرد دوباره شروع کرد به گریه کردن و میون ناله ها و هق هق هاش 
ادامه داد: برای یکی از عملیات ها اعزام شده بودیم علی چهار پنج 
سالش بود با مادرش رفته بودن بازار برای خرید که بمباران میشه 
نتونسته بودن سریع خودشون رو برسونن به پناه گاه زیرآوار مونده 
بودن، بر اثر ریختن آوار دنده های علی شکسته بود و به کلیه اش 

آسیب دیده بود، خواست خدا بود که زنده موند...
آوردم  درد  رو  دخترم سرت  گفت  و  آورد  بالا  رو  مرد سرش  پیر 
ببخشید، صدای زنگ تلفن بلند شد به خودم اومدم کنار پنجره 

خشکم زده بود،کنار درخت کسی نبود، پیرمرد رفته بود... 

ادبیات
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آخرین نگاه
روایتی از همسر جهادگر شهید ابراهیم رحیمی

آماده می کردم.  را  افطار  باید سفره ی  مانده.  اذان  تا  یکی دو ساعت 
مهمان ها یکی یکی از راه می رسند. همه هستند، همه. اما اونی که 
باید باشه نیست. یکی از خانم ها گفت برای شادی روح شهید، صلوات 
بفرست. همه صلوات فرستادند. مادرشوهرم هنوز بی تابی می کرد آخه 
تازه یک هفته بیشتر از شهادت ابراهیم نگذشته بود، با گریه و بی تابی 
گفت مادر ابراهیم قربون اون قد رشیدت بشم. با گریه ی او چند نفر 
دیگر هم گریه کردند. مگر کسی می توانست مهربانی و شوخ طبعی او 
را فراموش کند. نگاهم به قاب عکس روی دیوار افتاد. همان عکسی که 
قبل از رفتن به جبهه با بچه ها به عکاسی رفته بودیم وتک تک و با هم 
عکس انداخته بودیم، دلتنگی دوباره به سراغم آمد. فروردین ماه شصت 
و هفت، چند روز از عید می گذشت که گفت می خوام برم جبهه. راستش 
از اون لحظه ای که گفت این دفعه دیگه برنمی گردم، دلم لرزید. تا حالا 
او را این طوری ندیده بودم. همیشه شوخ طبع بود. برق چشم هایش و 
لحن صدایش طوری بود که قلبم را می لرزاند. وقتی می خواست برود 
بچه ها را غرق بوسه کرد. خوب نگاهش کردم، می ترسیدم که این چهره، 
این قد و بالای بلند، فراموشم بشود. دلم می خواست زمان بایستد و 
ساعت ها او را تماشا کنم. مثل همیشه موقع رفتن از زیر قرآن رد شد، 
پشت سرش آب ریختم. چند قدم رفت و بعد صورتش را برگرداند و ما 
را نگاه کرد. چقدر از آن نگاه ترسیدم. کاش مثل همیشه همین طوری 
می رفت و می آمد. مثل همان موقع ها که یک دفعه صدای در می آمد 
و یا الله کنان با چهار، پنج نفر از بچه های جهاد به خانه می آمد. من 
گلایه می کردم که شرایط مساعدی برای پذیرایی نیست که سر زده 
مهمان می آوری، حداقل قبلش یه اطلاع بده. بی خیال لبخندی می زد و 
می گفت هر چی که هست زحمت بکشید بچه ها خسته هستند. چند تا 
تخم مرغ  و گوجه درست می کردم و برایشان می آوردم. چندین بار هم با 
بچه های جهادسازندگی اراک به خانه ی پدرش که در روستای اکبرآباد 
شازند بود رفته بودند، دوستانش شیفته آش ترخینه ای که مادرش 

درست می کرد شده بودند، حسابی تعریف آش ترخینه را می کرد.
شده.  خالی  پشتم  می کردم  احساس  داشتم.  عجیبی  حس  روز  آن 
چندهفته پیش به خاطر عید، خانه تکانی کرده بودیم. مادرم به خانه ی 
ما آمده بود تا چند روزی پیش ما بماند. گفت دخترم خانه که ماشاءالله 
دسته ی گل، چرا خودت رو خسته می کنی. چیزی نگفتم. سر و صدای 
من، بچه ها را بیدار کرده بود. صبحانه ی بچه ها را دادم. یکی دو ساعت بعد 
زنگ خانه را زدند. بچه ها با شوق گفتند آخ جون بابا. بابا اومده. بهروز رفت 
تو حیاط و در را باز کرد. چند دقیقه ی بعد آمد و گفت مامان، دوست های 
بابا از جبهه اومدن اینجا. چادرم را سر کردم و بعد از سلام و احوالپرسی، 
آن ها را تعارف کردم داخل بیایند. از آمدن آنها احساس خوبی نداشتم. 
حتما خبری شده بود. برای آنها چای ریختم. یکی شان گفت حاج خانم 

زحمت نکشید، بفرمائید بشینید.
تو  اشک  نشستم.  مادرم  کنار  ببرد.  برایشان  تا  دادم  بهروز  به  را  چای 
چشم هاش جمع شده بود. به بهروز اشاره کرد بیرون برود. بهروز لحظه ای 
به من نگاه کرد. رنگ پریده و مضطرب بود. از اینکه همکاران پدرش به 
اینجا آمده اند، از اینکه پدرش با آن ها نیست. گفتم برو بیرون مراقب 

خواهرات باش. بغض گلویم را گرفته بود، دوست های ابراهیم سرشان را 
پایین انداخته بودند. گفتم چی شده؟ ابراهیم کجاست؟ گفتند زخمی 
شده ما خدمت رسیدیم که به اتفاق با شما به بیمارستان برویم برای 
نمی شنیدم.  را  آن ها  حرف های  نبودم.  خودم  حال  تو  ابراهیم؛  دیدن 
نفهمیدم کی رفتند بیرون. مادرم بچه ها را آماده کرده بود. رو به من کرد 

و گفت زودتر آماده شو، باید برویم بیمارستان.
بچه های جهاد جلوی درب خانه منتظر هستند، سوار ماشین شدیم، 
تازه متوجه شدم که ماشین به سمت بهشت زهرا می رود و آنجا بود که 
متوجه شدم ابراهیم به شهادت رسیده، و از حال رفتم وقتی به خود 
آمدم دیدم در سردخانه بهشت زهرای اراک هستم، آنجا بود که یکی 
از درب های محفظه های سردخانه را باز کردند و پیکر ابراهیم را بیرون 
آوردند ترکش به سر و پهلویش اصابت کرده بود، چشمهایش باز بود. 
انگار قرار بودکه من خودم با دستانم چشم هایش را ببندم دلم نیامد 
از مادرش خواستم که ایشان این کار را انجام دهد. همه برای تشییع 
او جمع شده بودند، کوچک و بزرگ، قیامتی بود. همه به استقبال 
او آمده بودند. ابراهیم می خواست برود. می خواست ما را تنها بگذارد. 
وقتی به خودم آمدم، دیگر آرام گرفته بود. فقط صدای گریه ی زن ها 
را می شنیدم. دلم می خواست خودم تنها پیش او باشم، من و او. هنوز 

خیلی حرف ها باید به او می گفتم. 
باورم نمی شد که من را تنها گذاشته باشد. دلم می خواست همه ی این ها 
خواب باشد. بیدار شوم و او را ببینم که به خانه آمده. با همان چهره ی 
خسته و لباس خاکی. مثل همان شب که بعد از چند وقت، به خانه آمد. تا 
شام را برایش آماده کنم، خوابش برد. دلم نیامد او را بیدار کنم. می دانستم 
که او و هم رزمانش شب ها مشغول سنگرسازی و ساختن خاکریز هستند. 
تخصص ابراهیم سرویس و نگهداری ماشین های راه سازی بود. در طول 
هفته چندبار برای ماموریت به روستاهای خمین،کمیجان، تفرش، آشتیان، 
ساوه و شازند و جاهای دیگر می رفت. بیشتر وقت ها به جبهه می رفت. 
وقتی به او می گفتم جنگ کی تمام می شود. می گفت. جهاد ادامه دارد 
و جبهه به ما نیاز دارد. عاشق امام و جهاد بود، سرش درد می کرد برای 
کمک به مردم؛ حواسش به همه بود.  همیشه به بچه های عمویش محبت 
می کرد و می گفت این ها پدر ندارند، باید حواسمون بهشون باشه. حالا باید 
به او بگویم کی باید حواسش به بچه های تو باشه. فکر نکردی من تنهایی 

با سه تا بچه چکار کنم. 
چند نفر از خانم ها قرآن به دست گرفته و برای او قرآن می خوانند. از جایم 
بلند شدم و به آشپزخانه رفتم تا سری به غذا بزنم. قیمه حسابی جا افتاده. 
دو نفر ازخانم های فامیل مشغول پختن برنج هستند. هر کسی گوشه ی 
کاری را گرفته است. چند دقیقه ی دیگر اذان می دهد. خانم ها سفره ها را 
پهن می کنند. سفره ی رنگینی شده. آش رشته، پنیر، کره، سبزی، خرما. 
با صدای اذان، کم کم همه روزه شان را باز می کنند. دلم می خواست اینجا 
بود. دلم می خواست این یک مراسم افطاری ساده بود. مثل سال های قبل 
که همه دور هم جمع می شدیم و افطار می کردیم. حالا من ماندم و یک 
قاب و یک نگاه آخر. وقتی بعد از سی وسه سال خاطراتم را مرور می کنم 

همه یک طرف و آخرین نگاه ابراهیم یک طرف ........... 

ادبیات

می
حی

ز ر
رو

به
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ایثارنامه 
)فرازهایی از زندگی سردار جهادگر شهید حسین شوریده(

ادبیات

بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی طی پروژه ای 10 مرحله ای 
به معرفی سبک زندگی قهرمانان حوزه ایثار و شهادت به نسل جوان 
پرداخته است. بر این اساس کتاب های جیبی، الکترونیکی، و کتاب 
انقلاب  شهیدان  میان  از  استان  شاخص  شهیدان  از  تن   72 صوتی 
اسلامی، ترور، دفاع مقدس، مرزبانی، دیپلمات و مدافع حرم منتشر 

و رونمایی شده است.
کتاب »فرازهایی از زندگی سردار سرتیپ شهید حسین شوریده« یکی 
گردآوری  با  داشته  یادنامه سعی  این  در  مؤلف  که  است  آثار  این  از 
خاطراتی به مرور بخش هایی از زندگی آن شهید والامقام بپردازد و 
مخاطب را با ابعاد شخصیتی و روحیات آن شهید در چارچوب شرایط 

اجتماعی و سیاسی آن زمان آشنا سازد.

جلد بیستم ایثارنامه به عبارت دیگر نگاهیست به زندگی آن شهید از 
منظر نزدیکترین اشخاص و اطرافیان وی که در طول زندگی ارزشمند 
و افتخارآفرین او تا لحظه عروج الهی، شاهد رشد و تعالی وی بوده اند.

معرفی  به  کتاب  آغازین  بخش  در  کتاب،  مؤلف  وزیری«  »طیبه 
شخصیت و خلاصه ای از زندگی آن شهید پرداخته است و در ادامه 
با بیان خاطرات ناب از آن شهید سعی داشته پس از کسب شناخت و 
معرفت نسبت به آن شهید، نگرش وی در ذهن مخاطب نهادینه شود. 
بدین گونه مخاطب با همزاد پنداری و احساس نزدیکی بیشتری نسبت 
به زندگی خود و آن شهید نگاه کرده و به الگوهای رفتاری آن شهید 
توجه خواهد داشت و تأثیر به خصوصی از خصایص اخلاقی و رفتاری 

آن شهید خواهد پذیرفت.

•ناشر: نشر ایمان پور •گردآوری و بازنویسی: طیبه وزیری   
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مهری از نان ساجی
 )سرگذشت و خاطرات شهید ابراهیم رستمی فرمانده پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد استان کرمانشاه (

این کتاب که گردآوری آن قریب به ده سال زمان برده است سرگذشت و 
خاطرات شهید ابراهیم رستمی یکی از شهدای شاخص جهادسازندگی 
استان کرمانشاه است. کتاب در چهار فصل تنظیم شده است؛ فصل 
اول )ابراهیم( به خاطرات شخصی من با شهید اختصاص یافته است، 
فصل دوم )ابراهیم در یادها( به دو بخش تنظیم شده است، بخش اول 
خاطرات خویشان و همسایگان و بخش دوم خاطرات دوستان و هم 
رزمان شهید. فصل سوم )ابراهیم در آینه ها( نیز به ویژگی های فردی 
شهید پرداخته شده است و فصل چهارم )ابراهیم در اسناد و تصویر( به 

اسناد، عکس ها و سال شمار زندگی شهید اختصاص یافته است.
یکی از مهم ترین ویژگی های کتاب استفاده از خاطرات جمعی درباره 
زندگی شهید است بطوری که باید گفت اشخاص مهمی که اطلاعاتی از 
زندگی شهید داشتند با آنها گفت وگو و خاطراتشان در کتاب گردآوری 
شده است.همچنین واقعیت نگری در نگارش خاطرات را باید از دیگر 

ویژگی های مهم کتاب ذکر کرد.
در بخشی از این کتاب می خوانید: »ابراهیم گفت: گاز ماشین رو بگیر 

زودتر از تنگه بریم بیرون با حرف او اضطراب همه وجودم را فراگرفت. 
پیچ اول را که رد کردیم، ناگهان یکی از بچه ها به آن دو نفر که در 
کنار جاده راه می رفتند و پشتشان به ما بود اشاره کرد و گفت: این ها 
را ببینید. لباس هایشان سبز است. با دیدن لباس سبز آن ها برق از 
چشمانمان پرید. به فانوسقه و پوتین هایشان دقت کردیم. خدایا! چه 
می دیدیم؟! کجا آمده بودیم؟ باورمان نمی شد. آن ها نیروهای عراقی 
بودند. همه آن هایی که جلوتر دیده و از کنارشان عبور کرده بودیم هم 
عراقی بودند. باورنکردنی نبود. ما از خط مقدم عراقی ها عبور کرده و در 
قلب دشمن قرارگرفته بودیم؛ آن هم سوار بر ماشین. نمی دانستیم چه 

کار باید بکنیم. نه راه پیش داشتیم، نه راه پس... «
ابراهیم  »شهید  می گوید:  کتاب  نویسنده  محمدی  نور  ساسان 
نازل  خدا  طرف  از  که  است  نبوده  آسمانی  الگوی  یک  رستمی« 
خودش  تلاش  با  توانست  که  بود  معمولی  انسان  یک  باشد  شده 
الگوی  می تواند  بزرگوار  شهید  این  زندگی  و  برسد  هدف هایش  به 

مناسبی برای جوانان باشد.

•سال نشر: 1394 •ناشر: سوره مهر     •مولف: ساسان نورمحمدی   
•شابک:  978-600-03-0350-1     •صفحات کتاب : 480    
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گزارش یک مرد 
)بر اساس زندگی سردارجهادگر شهید مهندس عبدالحسین ناجیان(

معرفی کتاب
کتاب گزارش یک مرد، روایت داستانی از زندگی سردار جهادگرشهید 
مهندس عبدالحسین ناجیان است که به قلم خانم آمنه آدینه که خود 
از فرزندان شهدا است نگاشته شده. مجموعه ی حاضر روایتی است که 

پیوند علم و ایمان را در حماسه دفاع مقدس به تصویر می کشد.
پشتیبانی  ستاد  نام آوران  از  یکی  ناجیان«  »عبدالحسین  مهندس 
مهندسی جنگ جهاد در جبهه های جنوب بود. او که در دوران جوانی 
فضای درس و بحث و دانشگاه را تجربه کرده بود، با مدرک مهندسی اش 
به جبهه رفت و همپای راننده بلدوزرها و سنگرسازان بی سنگر تلاش 
کرد تا راه را برای پیشروی و موفقیت رزمنده ها باز کند. وی در سمت 
»فرماندهی ستاد پشتیبانی جنگ جهاد جنوب« به خاطر فعالیت های 

بی شائبه و شبانه روزی اش به »حسین فنی« مشهور شده بود.
حسین توانست با ارتباط خوب و مؤثری که با قشر کارگری داشت، 
از علوم  با بهره گیری  تعمیرگاه های جهاد در جبهه را سامان داده و 

»ستاد  و  کرده  علمی تر  را  جهاد  فعالیت های  دانشگاه ،  در  آموخته 
پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد« را تشکیل دهد.

شهادت »محمد طرحچی« دوست و همرزم دیرینه اش، او را بیش از 
پیش بی قرار پرواز کرد، تا اینکه در 10 مهر 1361 در جبهه سومار، در 

اثر اصابت یک خمپاره به خودروی او،  به شهادت رسید.

فصل های این کتاب 
»تسخیر«،  فنی«،  امام«، »حسین  عناوین »سرباز کوچک  با  روایات 
او«؛ شرح  »شهریور گرم«، »آخرین دیدار«، »آخر شاهنامه« و »بی 
فعالیت های ایشان در براندازی رژیم پهلوی، سجایای اخلاقی، شرکت 
در عملیات مختلف در دوران دفاع مقدس، شرح دلاوری  و رشادت های 
ایشان و نحوۀ به شهادت رسیدن ایشان است. کتاب با هدف ترویج 
فرهنگ ایثار و مقاومت و شهادت و زنده نگه داشتن یاد و خاطرۀ شهدا 

و حماسه آفرینان ایران، به رشتۀ تحریر در آمده است.

•ناشر: فاتحان •مولف: آمنه آدینه     
•شابک: 9786006033679 •سال نشر: 1392     
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ادبیات
ادبیات

قسم به خون شهیدان 
به کربلا به حسین

قسم به خون شهیدان به کربلا به حسین
خدا به حشر ببخشد گناه ما به حسین

طلوع ماه مبارک مبارکش باشد
کسی که روزه ی خود سازد ابتدا به حسین

خوشا به روزه ی مقبول روزه  دارانی
که ابتدا به حسین است و انتها به حسین

اجابت ار طلبی بر دعای خویش بخوان
به هر دعا که توانی خدای را به حسین

سلام باد بر آن روزه  دار تشنه لبی
که آب نوشد و گوید سلام ما به حسین

شروع و آخر این ماه با زیارت اوست
چه عزت است که داده است کبریا به حسین

زیارتش سه شب قدر  لذتی دارد
شب علی است ولی باید التجا به حسین

خدای عالمیان می دهد جوابش را
دهد سلام هر آن کس ز هرکجا به حسین

نما روایت ابن  شبیب را تفسیر
ز اشک صبح و شب حضرت رضا به حسین

سه روز اگر تن او بود بر زمین داده است
فضلیت سه شب قدر را خدا به حسین

تو ای خدای حسین و علی در این رمضان
قبول کن همه طاعات شیعه را به حسین

»موید« از در  این  خانه رو  نگرداند
قسم به خون شهیدان به کربلا به حسین

استاد سید رضا موید
دلو

شا
را 

زه
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شربت سرما خوردگی

پس از اینکه در سال 58 دیپلم گرفتم، در تابستان همان سال برای 
اتاق های  موقع  آن  وارد جهاد کشاورزی شدم.  روستاییان  به  خدمت 
جهاد بسیار کوچک بود و در هر اتاق سه نفر مشغول به خدمت بودند.

اوایل کار در جهاد برای دروی گندم راهی روستاهای اطراف کرمان 
می شدیم، تا در برداشت محصول کمک کنیم. پس از مدتی در یک 
دوره ی بیست روزه که به صورت فشرده برای امدادگری و کمک های 

اولیه و آگاهی از مسائل روز برگزار شده بود، شرکت کردیم.
بودند.  آمده  به جهاد  برای همکاری  متعهد  و  تعدادی پزشک مومن 
اولیه  کارهای  برخی  و  اعزام می شدم  روستاها  به  اتفاق آن ها  به  من 

امدادگری از جمله؛  تزریق واکسن سه گانه را انجام می دادم.
معمولا هنگام عزیمت به روستاها مقداری قرص و شربت سرماخوردگی 

نیز به همراه خود می بردیم، تا در صورت لزوم به مردم بدهیم.
به یاد دارم یکی از روزهایی که برای انجام نوبت دوم واکسیناسیون به 
روستا رفته بودیم، پیرزنی حدودا هفتاد ساله به ما مراجعه کرد و گفت 

سرماخورده است و دارو می خواهد.
من یک شربت سرماخوردگی به او دادم و گفتم: پس از هر وعده غذا 

یک قاشق از آن شربت بخورد.
این بنده ی خدا که گویا گوش هایش سنگین و متوجه دستورات نشده 

بود، همه شربت را یک جا خورده و تا چند روز خواب رفته بود.
البته خوشبختانه اتفاق بدی برایش نیفتاد و از طرفی بیماری اش نیز 

بهبود یافته بود. 

با خاطرات یاران
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شهید   عملیات 
شیخ فضل الله نوری )مدن(

25
1 3 6 0

اردیبهشت

شمال آبادان
منطقه عملیاتی :

عملکرد پشتیبانی و مهندسی رزمی جنگ جهاد سازندگی :
• احداث بیش از 5/ 3  كیلومتر جاده ی عملیاتي؛

• احداث بیش از 7 كیلومتر خاكريز؛
رودخانه ی   برروي  يي  بشکه  پل  دهنه  يك  احداث   • 

»بهمن شیر«؛
كلیه ی  انجام  و.....  رساني  آب  و  مهمات  نقل  و  حمل   •
منطقه ی  در  مستقر  رزمندگان  نیاز  مورد  خدمات 

عملیاتي .

مناطق آزاده شده :
• آزاد سازي تپه هاي مدن 

) شهید موذني ( كه دشمن بعثی از آن 
براي ديده باني استفاده مي كرد .

تلفات نیروهای دشمن :
 كشته  : 100 نفر؛

 اسیر : 70 نفر.

این عملیات با شیوه غیرکلاسیک در شمال آبادان با تلاش مشترک 
انهدام توان  با هدف  ارتش و سپاه در تاریخ 25 اردیبهشت 1360 و 

دشمن انجام شد.
این عملیات منجر به 2 کیلومتر پیشروی و تسخیر تپه های مدن در 
محور شهید موذنی در شمال آبادان – که دشمن از آن برای دیده بانی 
بهره میبرد گردید. در این حمله سپاه و ارتش به میزان نیروی برابر، 
شرکت کردند و موفق به انهدام و غنیمت گرفت 15 دستگاه تانک و 

هلاکت واسارت 170 تن از قوای دشمن شدند.
***

عملیاتهای متعددی برای شکست حصر آبادان از تاریخ 9 مهر 1359 
با عملیات کوی ذوالفقاری آغاز شد و تا پایان عملیات ثامن الائمه)ع( 
در 6 مهر 1360 که منجر به شکست محاصره آبادان شد، انجام گرفت. 
عملیات شیخ فصلالله نوری که در تاریخ 25 اردیبهشت 1360 با هدف 

آزادسازی تپه های مدن صورت گرفت، یکی از این عملیات هاست. این 
عملیات که بیشتر با نام عملیات تپه های مدن شناخته میشود نیز با نام 

فاتح تپه ها، شهید رضا موذنی نام برده شده است.
***

تپه های مدن
روستای مدن در شمال شرقی آبادان واقع شده است. در شمال این 
روستا میدان تیر آبادان قرار داشت که قبل از جنگ، بر اثر دو عارضه 
مصنوعی با ارتفاع چندمتری از سطح مناطق مجاور ایجاد شده بود و به 
صورت تپه هایی در دشت هموار منطقه شمال بهمنشیر مشاهده میشد.
دو تپهای که طول هر کدام بیش از 200 متر نبود، محل دیده بانی و 
پیشانی خط پدافندی تیپ و لشگرهایی بود که نیروهای پیاده و زرهی 
دشمن را به همراه داشت و با خط دشمن نزدیک 2 کیلومتر فاصله 

داشت.

فتح تپه های مَدَن آبادان و نقش جهاد سازندگی در پیروزی عملیات 

عملیات  و اسناد
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***
را  اینکه در عملیات ذوالفقاری )59/8/9(، عراقیها  از  رزمندگان پس 
تا پشت جاده قفاص عقب راندند، حدود 10 روز بعد با حمله دیگری 
با  عراقیها  تپه های مدن کردند.  تا  نشینی  به عقب  ناچار  را  دشمن 
استقرار در این تپه ها علاوه بر اینکه جاده قفاص را کنترل میکردند، 
بر شهر آبادان دید داشتند و آن را دقیق زیر آتش قرار میدادند. در 
تاریخ 1360/2/25، در عملیات شیخ فضل الله نوری با فرماندهی سپاه 
مواضع  رزمندگان  آن  پی  در  و  شد  هاآزاد  تپه  این  آبادان  پاسداران 

پدافندی خود را به شمال سه راهی آبادان منتقل کردند.
طرح این عملیات با همکاری برادران سپاه ارتش و جهاد برای به تصرف 
بهمن  رودخانه  مقابل  در  که  »مدن«  بانی  دیده  های  تپه  درآوردن 
شیر )نهر مدن( قرار داشت تهیه شد. زیرا دشمن توسط گروهانهای 
کماندویی خود از این تپه ها نه تنها برای دیده بانی استفاده میکرد بلکه 
توانسته بود راه تدارکاتی نیروهای ما را به صورت شبانه روزی قطع و 
ناامن کند قبل ازشروع عملیات به طور رسمی برادران جهادسازندگی با 
انجام یک سری فعالیتهای مهندسی زمینه را برای انجام عملیات نهایی 

آمده کردند.
ساخت  مدن،  های  تپه  محاصره  برای  خاکریزی  کیلومتر   3 احداث 
یک دهنه پل بشکه ای بر روی رودخانه بهمن شیرتوسط پشتیبانی و 
مهندسی جنگ جهاداصفهان ، تدارکات موردنیاز واحدهای عمل کننده، 
500 متر جاده در سمت شمال آبادان 2 کیلومتر جاده در شرق بهمن 
شیر که با امکانات و تجهیزات ناچیزی آماده شد از جمله آن فعالیت 

هاست.
وپنجم  بیست  تاریخ  در  عملیات  ها،  سازه  تکمیل  از  پس  سرانجام 
شهیدرضا  فرماندهی  به  شب   9 ساعت   1360 سال  ماه  اردیبهشت 
موذنی آغاز شد. در این عملیات نیروهای سپاه و ارتش به طور هماهنگ 
و در کنار یکدیگر عمل میکردند و قرار بر این بود که به محض تصرف 
نخستین تپه فریاد »الله اکبر « به عنوان رمز پیروزی بلند شود تا برادران 

سنگرساز بی سنگر جهادسازندگی بار دیگر وارد صحنه کارزار شوند.
حدود نیم ساعت پس از آغاز عملیات، صدای اولین تکبیر به عنوان فتح 
نخستین تپه بلند شد و این سبب شد تا جهادگران عملیات خود را آغاز 
کنند. آنان توانستند تا ساعت 4 ونیم صبح، زیر رگبار و آتش دشمن 4 
کیلومتر خاکریز با ارتفاع 3 متر بسازند و به خاکریزهای نیروهای خودی 

وصل کنند.
راس ساعت 5 صبح دشمن با 50 دستگاه تانک و نفربر ضدحمله خود را 
شروع کرد و به سرعت راه تپه ها را پیش گرفت اما ناگهان در روبه روی 

خود دیوار خاکی جدیدی مشاهده کرد و مجبور به توقف شد.
رزمندگان اسلام که آرپی جی به دست در پشت خاکریز کمین کرده 
و آماده مقابله با ضدحمله دشمن بودند از فاصله 10 متری تعدادی از 
تانکهای دشمن را منهدم ساختند و بقیه نیروهای مهاجم را هم مجبور 
به فرار کردند. به این ترتیب دشمن به علت از دست دادن تپه های 
دیده بانی مدن مجبور شد به جاده ماهشهر ـ آبادان عقب نشینی کند.

***
شهید موذنی، فاتح تپه های مدن

رضا موذنی در سال 1335 در یک خانواده مذهبی در شهر آبادان به 
دنیا آمد.او اصالتا خمینی شهری بود که به دلیل انتقال کار پدر به 
آبادان در این شهر به دنیا آمد. ایام کودکی را در کوچه های آباد و 
پر رونق شهر سپری کرد و پس از مدتی به همراه خانواده به وطن 
اصلی خود خمینی شهر مراجعت کرد اما تصویر کوچه ها، خانه ها 
و خیابانهای آنجا را به خاطر سپرد تا روزی با تقدیر الهی باز گردد. 
رضا سالهای تحصیل را پشت سر گذاشت و موفق به اخذ مدرک 

فوق دیپلم شد.
در سال 1356 به خدمت سربازی اعزام و با شروع جنگ تحمیلی از 
آنجایی که با منطقه جنوب آشنا بود به جبهه شتافت و در خرمشهر بر 
اثر اصابت ترکشی به دستش مجروح شد و با همان دست گچ گرفته 
در جبهه ذوالفقاریه حاضر شد، به عنوان فرمانده عملیات سپاه در آن 

منطقه حماسه ای جاوید را رقم زد.
با طرح او تپه های »مدن« که محل دیده بانی دشمن بر جاده آبادان 
بود تصرف شد و دشمن پس از عملیات به وسیله تیربار مستقر بر روی 
تپه ای رزمندگان را هدف قرار داد و رضا با شجاعت درصدد انهدام آن 
برآمد اما خود نیز هدف تک تیرانداز قرار گرفت و در تاریخ 1360/2/25 
صدای اذان شهادت را از ماذنه خاک خونین رنگ جبهه ذوالفقاریه شنید 

و اذن لقای یار را دریافت کرد.
تپه های مدن پس از افتخار آفرینی شهید موذنی به نام این شهید 

بزرگوار تغییر نام یافت.
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رمز عملیات : 
يا امیرالمومنین

هدف عملیات :
از  خودي  نیروهاي  ساختن  خارج 
تیررس دشمن و اشراف بر» سد « و 

شهر » دوكان «  عراق  .

تلفات نیروهای دشمن :
كشته و زخمي : بیش از 2 هزار نفر؛

 اسیر :  400 نفر؛
هاي  تیپ  از  درصد   70 تا   30 انهدام 
پیاده ی  از لشگر 4  448 و 606 و 76 

دشمن.

 6 المقدس  بیت  عملیات  27
1 3 6 7

اردیبهشت

 منطقه عمومي 
سليمانيه ) عراق ( 

منطقه عملیاتی :

عملکرد پشتیبانی و مهندسی رزمی جنگ جهاد سازندگی :
• احداث و ترمیم 8 كیلو متر جاده ی عملیاتي و چندين جاده ی 

ارتباطي ؛
احداث ده ها سنگر انفرادي و اجتماعي؛ 

احداث يك دهنه پل نفررو 75 متري و 2 دهنه پل » آب رو« ؛ 
سنگین  و  سبك  آلات  ماشین  از  دستگاه  اندازي 45  راه  و  تعمیر 

نیروهاي رزمنده؛
احداث و ترمیم چندين جاده ی عملیاتي و مواصلاتي ديگر در منطقه 

های » كلیجان «  ،  » كلیجان- شیخ محمد ، » گرده شیلان « ؛
ترمیم جاده ی ديولان ، گوجار -  قارمیش ) تنگه ی گوجار (؛

شیخ  و  استريك   ، رش  گرده   ، گوجار  ارتفاعات  در  جاده  احداث 
محمد؛ 

انجام ده ها فعالیت مهندسي - رزمي ديگر در منطقه های كوهستاني 
و عملیات بیت   المقدس 6  كه نقش بسیار اساسي و قابل توجهي در 

پشتیباني از عملیات رزمندگان   اسلام ايفا كرده است.
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شهدا«  بزرگداشت  »روز  اسفندماه   22 مناسبت  به   - شاهد  نوید 
مجموعه پوسترهای »رسم جهاد« منتشر شد.

سید حمزه رضوی مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد 
کشاورزی با اعلام این خبر افزود: این پوسترها با الگوگیری از کلام 
مقام معظم رهبری در خصوص ترویج فرهنگ و مدیریت جهادی و 
همچنین تقویت فرهنگ غنی مجاهدت، ایثار و شهادت تهیه و منتشر 

شده است.
بر اساس سبک زندگی سرداران شهید  این پوسترها که  افزود:  وی 
جهاد سازندگی تهیه شده است، خاطراتی از این شهیدان در موضوعات 

مختلف فرهنگی و اجتماعی را به تصویر کشیده است.
مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی با اعلام 
اینکه جهاد سازندگی به عنوان رکن سوم جنگ بیش از 540 هزار نفر 
را به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام کرده است، تصریح کرد: 
سنگرسازان بی سنگر، مدال افتخاری بود که امام راحل عظیم الشان 

به جهادگران اهدا کرد.

سید حمزه رضوی گفت: وزارت جهاد کشاورزی دارای 3396 شهید 
است که خاطراتی از 8 سردار جهادگر شهید که از فرماندهان 8 سال 

دفاع مقدس هستند به تصویر کشیده شده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در فاز اول این پروژه خاطرات سرداران 
جنگ  مهندسی  و  پشتیبانی  بنیانگذار  طرحچی«  »محمد  شهید 
جنگ  مهندسی  و  پشتیبانی  فرمانده  ناجیان  عبدالحسین  جهاد، 
جهاد-قرارگاه کربلا، سید محمد تقی رضوی مسئول ستاد مرکزی 
پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد و قائم مقام قرارگاه مهندسی رزمی 
خاتم الانبیاء)ص(، هاشم ساجدی فرمانده پشتیبانی و مهندسی جنگ 
جهاد-قرارگاه نجف، علی فارسی فرمانده پشتیبانی و مهندسی جنگ 
تلویزیونی  گروه  مسئول  آوینی  مرتضی  سید  اصفهان،  جهاد-استان 
روایت فتح جهاد، احمد حجتی فرمانده پشتیبانی و مهندسی جنگ 
جهاد و مسئول تدارکات سپاه منطقه 2 کشور )استان های اصفهان، یزد 
و چهارمحال بختیاری( و خلیل پرویزی فرمانده پشتیبانی و مهندسی 

جنگ جهاد-استان فارس توسط هنرمندان طراحی شده است.

از دیگر رسانه ها

انتشار مجموعه پوستر های ))رسم جهاد((
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قوانین و مقررات

خروشان  دریاي  قطره ي  مثابه  به  سازندگي  جهاد  ایثارگران  حضور 
امت حزب الله در کلیه ي سنگرها و صحنه ها نبرد، تأثیر شگرفي در 
تقویت و حمایت جبهه ها و گشودن راه هاي جدید در دفاع و کوتاه 
نمودن دست متجاوزان داشت. به تدریج با سامان گرفتن نیروهاي 
شرکت کننده در جنگ، حضور جهادسازندگي در جبهه هاي نبرد. هر 
روز شکل مشخص تر و ابعاد دقیق تر و حساس تري پیدا مي کرد. به 
لحاظ گستردگي فعالیت هاي ایثارگران جهادسازندگي، ارائه آمار و ارقام 
مشخص و دقیق از این فعالیت ها غیرممکن است. هر چند پشتیباني 
و مهندسي جهاد در کلیه ي عملیات ها خدمات شایان و شایسته اي 
نموده است، حضور این نیروهای خدوم در عملیات گسترده و پیروزمند 
والفجر 8 یک عملیات آبي – خاکي بي مانند بود. مي توان به جرأت 
آن را یک جنگ مهندسي تمام عیار به شمار آورد که پیروزي هاي به 
دست آمده در این عملیات بي نظیر با برنامه ریزي دقیق و حساب شده 
و به کارگیري نیروهاي متعهد و متخصص جهادگر و مردمي و تلاش 
پیگیر و شبانه روزي و خدمت بي شائبه ي فرزندان برومند پشتیباني 
و مهندسي جنگ جهادسازندگي با هماهنگي و وحدت و یکپارچگي 
نیروهاي رزمي به وقوع پیوسته است. نخلستان ها، باتلاق ها، نهرها، 
خاکریزها، جاده ها و پل ها در سواحل شرقي اروند رود همواره نمایانگر 
و بازگو کننده ي تلاش و همت بي همانند سنگرسازان بي سنگري است 
و  باء  و  پروردگار  تنها در جهت رضاي  تاریک،  که در دل شب هاي 

نصرت اسلام و پاسداري از خون گلگون کفنان حماسه ساز و یاري سپاه 
توانمند اسلام در صحنه هاي رزم پرشکوه و دشمن شکن، هشتمین و 
الفجرشان را آراستند. از همه مهمتر اروند پرخروش که در برابر نیروي 
ایمان و اراده توانا و همت بلند حماسه سازان تسلیم گشته و در مقابل 
ایستادگي و عزم راسخ آنان به تعظیم درآمده و مقدم عاشقان حق 
را برگرده ي خود پذیرا و در جهت پیروزي اسلام بر کفر به سرور و 
شادماني پرداخته بود. در شب هاي بي شماري همت و تلاش ساحل 
سازان بي سنگر را در زیر رگبار مسلسل هاي فریب خوردگان به تماشا 
نشسته بود و با سرانگشت امواج بلند خود حدیث مقاومت و ایثار را در 
قالبي نوین به گوش ستارگان شب زمزه کرده و فضاي عرصه ي پیکار 

را معطر ساخته بود.
زحمات  از  قدردانی  و  تجلیل  راستای  در  ایثارگران  امور  کل  اداره  لذا 
شبانه روزی این عزیزان در هشت سال دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت و با عنایت به پیگیری های ویژه از ستادکل نیروهای مسلح توانست 
برای احقاق حق حقوق این عزیزان مجوز شماره2212/1/12/97231 
مورخ 1397/12/02 را از معاونت محترم نیروی انسانی، دریافت و پس 
از تهیه آیین نامه اجرایی توسط معاون محترم وزیر وقت به سازمان های 
زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی با شماره 200/97/49261 و تاریخ 
1397/12/12 ابلاغ نماید، تا این عزیزان بتوانند، از مزایای تعریف شده در 

قوانین برنامه ششم توسعه و سایر قوانین مرتبط بهره مند شوند . 

 تعیین  تکلیف سوابق جبهه جهادگران 
در هشت سال دفاع مقدس
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اسامی برندگان مسابقه فجر ۴۲ )ویژه فرزندان معزز شهدا، جانبازان و 
ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی ( اعلام شد

ویژه نامه اولین سالگرد عروج مهندس عظیمی منتشر شد

اخبار داخلی

نفرات برتر مسابقه ی فجر 42 ) سوالاتی برگرفته از کتاب »جهادگران 
دشت هویزه« نوشته نصرت الله محمودزاده( ، اعلام شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران وزارت جهادکشاورزی؛ 
از میان 117 شرکت کننده در مسابقه فجر42 نفرات اول تا سوم به 

شرح ذیل؛ انتخاب شدند.
نفر اول:  آقای مهدی خدام

نفر دوم : خانم مریم ورشابی
ندا  و  نادری  معصومه  ها  خانم  و  نعمتی  پرویز  آقای  سوم:  نفرات 

مزیدآبادی
به برندگان این مسابقه، جوائزی اهدا خواهد شد.

به مناسبت اولین سالگرد عروج سردار جهادگرمهندس حاج حسینعلی عظیمی، ویژه نامه نشریه پل منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور ایثارگران، این ویژه نامه که به همت و با همکاری اداره کل امور ایثارگران و کانون سنگرسازان بی سنگر تهیه 

و منتشر شد، دارای مطالب و تصاویری منحصر بفرد و منتشر نشده و همچنین مصاحبه با همرزمان ایشان است.
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»ما  عنوان  با  نور سال 1400  راهیان  شعار 
و  کشوری  مسئولان  حضور  با  مقتدریم« 
ملی  »روز  اسفند   20 با  همزمان  لشکری 
روز  این  بزرگداشت  مراسم  در  نور«  راهیان 
و مراسم اختتامیه هفدهمین جشنواره ملی 
ره آورد سرزمین نور در موزه انقلاب اسلامی 

و دفاع مقدس تهران رونمایی شد .
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
امورایثارگران، در این مراسم سردار سرتیپ 
بسیجی »بهمن کارگر« رئیس ستاد مرکزی 
آثار  بنیاد حفظ  رئیس  و  نور کشور  راهیان 
و نشر ارزش های دفاع مقدس، سردار »علی 
هماهنگ کننده  معاون  جانشین  فضلی« 
سپاه، سردار »سید قاسم قریشی« جانشین 
دکتر  مستضعفین،  بسیج  سازمان  رئیس 
میراث  معاون  طالبیان«  »محمدحسن 
فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
دبیر  ادیبی«  »نادر  دستی، سردار  و صنایع 
سردار  کشور،  نور  راهیان  مرکزی  ستاد 

»یعقوب سلیمانی« معاون فرهنگی آموزشی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران، سردار »عباس 
نور  راهیان  قرارگاه  فرمانده  مطهری« 
«نماینده  صدقگو  »صادق   ، سپاه  و  بسیج 

و  وزارت جهادکشاورزی  نور  راهیان  قرارگاه 
نمایندگان قراگاه های آجا و ناجا و جمعی از 
خادمین شهدا و دست اندرکاران راهیان نور 

کشور حضور داشتند.

همزمان با روز ملی راهیان نور ازشعار راهیان نور سال ۱۴۰۰ رونمایی شد

اخبار داخلی

نشست مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران 
وزارت جهاد کشاورزی با مدیران اداره کل 

امور ایثارگران برگزار شد.
امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
سید  نشست  این  ابتدای  در  ایثارگران؛ 
حمزه رضوی ضمن تبریک سال نو و آرزوی 
یکایک  برای  روزافزون  توفیق  و  سلامتی 
شما  زحمات  و  تلاش   : گفت  همکاران 
عزیزان در اداره کل امورایثارگران و ادارات 
خدمات  بحث  در  استانها  امورایثارگران 
رسانی مطلوب به ایثارگران باعث شد تا این 
اداره کل بعنوان دستگاه پیشرو و برتر معرفی 

و شناخته شود .
مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران اظهار 
داشت: من هر موقع به شهدا توسل کردم 
از  پس  یکی  را  مشکلات  شهدا  خود  یقینا 
شهدا  به  هرکس  و  کردند  مرتفع  دیگری 
توسل کند قطعا مسیر دشوار زندگی برایش 

آسان می گردد و به بن بست نمی خورد .
ایثارگران  امور  مرکزی  کمیسیون  رییس 

تلاش  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در 
تحقق  مقدمه  و  نیاز  پیش  را  کوشش  و 
اهداف مورد نظر در سال آتی دانست و ارائه 
را  موقع  به  و  کاربردی  منظم،  های  برنامه 

خواستارشد.
عملکرد  گزارش  تهیه  به  اشاره  ضمن  وی 
مدون  ریزی  برنامه  و   1399 سال  مصور 
های  برنامه  اجرای  در  موانع  رفع  جهت 

برای تحقق  بتوانیم  باید  سال جدید، گقت 
مقام  امسال  شعار  راستای  در  اهدافمان 
مدظله  انقلاب  معظم  رهبر  رهبری  معظم 

العالی گام برداریم.
به  اشاره  از مدیران ضمن  ادامه هر یک  در 
اهمیت خدمات رسانی بیشتر در سال جدید، 
این  گذشته  سال  عملکرد  از  ی  خلاصه 

مجموعه را ارائه دادند.

توسل به شهدا راه گشای مسائل و مشکلات است
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نشست کانون همبستگی فرزندان شاهد وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد

تقویم »همه با هم جهاد« سال ۱۴۰۰ منتشر شد

اخبار داخلی

شاهد  فرزندان  همبستگی  کانون  نشست 
وزارت جهاد کشاورزی با حضور سید حمزه 
رضوی مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران 
و همچنین صادق صدقگو ، حجت ترشیزی، 
محمدحسین فارسی، بهروز رحیمی ، علی 
روحانی،  مجتبی  کارگر،  رشید   ، گودرزی 

زهرا شادلو برگزار گردید.
امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایثارگران، در این جلسه سید حمزه رضوی 
ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت: جانبازان، 
انسان هایی ایثارگر و جان برکف اند که طی 
تجاوز دشمن،  و  تحمیلی  سال های جنگ 
در خطوط مقدم جبهه، قهرمانانه سینه خود 
را در برابر آتش دشمن سپر کرده و در راه 
حفظ کیان اسلام، سلامت و آرامش خود را 
تقدیم داشتند و امروز نیز با صبر و استقامت 

خود، همچنان در حال مجاهدت هستند.
اینکه »افتخار  ادامه ضمن اشاره به  وی در 
همه ما خدمت رسانی به خانواده های معظم 
شهدا و ایثارگران است« افزود: لازم است تا 
به منظور پیشبرد اهداف سازمانی و خدمت 
رسانی به جامعه هدف یعنی خانواده معظم 
ظرفیت  از  جانبازان،  و  ایثارگران   ، شهدا 

فرزندان شهدا به صورت ویژه استفاده شود.
مشاور وزیر و مدیرکل امور ایثارگران وزارت 
جهاد کشاورزی به برگزاری جلسات کانون 
کشاورزی  جهاد  شاهد  فرزندان  همبستگی 

اشاره کرد و گفت: این جلسات و همفکری 
به  بتوانیم  تا  برگزار شود  ها بصورت منظم 
خدمات  بیشتر،  افزایی  هم  و  همفکری 

شایسته تری به ایثارگران ارائه دهیم.
از  گزارش  ارائه  از  پس  همچنین  رضوی 
مراحل ثبت این کانون، افزود: درسال جدید 
روند مراحل ثبت کانون همبستگی فرزندان 
های  کارگروه  و  شد  خواهد  نهایی  شاهد 

تعیین شده کار خود را آغاز خواهند نمود.
در ادامه این جلسه حجت ترشیزی معاونت 
تاکید  به  توجه  با  وزارتی  حوزه  هماهنگی 
مقام معظم رهبری که بر روحیه و فرهنگ 
و  کار  ما  که  است  ضروری  گفت:  جهادی 
کنیم.  شروع  خودمان  از  را  جهادی  تلاش 
خود  از  اوج  معنای  به  جهادی  فرهنگ 
گذشتگی بی منت و توقع برای یک هدف 

بزرگ و متعالی است که شهدا، جانبازان و 
و  دنیوی  مسائل  به  توجه  بدون  ایثارگران 
مادی، وجود مقدسشان را برای آرمان های 

والا و مقدس ایثار کردند.
مجتبی  نشست،  این  از  دیگری  بخش  در 
بنیاد  مددکاری  مدیرکل  معاون  روحانی 
تجربه  به  اشاره  با  ایثارگران،  امور  و  شهید 
های مشابه در زمینه بهره گیری از ظرفیت 
بر  ایثارگران،  و  شهدا  فرزندان  پتانسیل  و 
همدلی و مشارکت بیشتر فرزندان شهدا و 
ارتباطات درون سازمانی  همچنین برقراری 

تاکید کرد.
به  اعضا  از  هریک  جلسه،  این  از  پایان  در 
بیان چالش های موجود و مشکلات پیش 
رو پرداختند و نظرات و پیشنهادات خود را 

ارائه دادند.

در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ترویج فرهنگ 
جهاد  وزارت  ایثارگران  امور  کل  اداره  جهادی،  روحیه  و 
کشاورزی در چهارچوب پویش »همه با هم جهاد« و طراحی 
و انتشار تصاویر 15 تن از شهدای والامقام جهادگر در قامت 
این عنوان  با  انتشار تقویمی  به  اقدام  اقشار جامعه،  از  یکی 
نموده است. به گزارش روابط عمومی اداره کل امور ایثارگران، 
در این تقویم ضمن بهره گیری از سخنان امام خمینی)ره(، 
شهیدان  همچنین  و  العالی(  رهبری)مدظله  معظم  مقام 
بهشتی، رجایی، سلیمانی و صیاد شیرازی در خصوص نقش 
جهاد در دوران دفاع مقدس در هر ماه، 12 شهید جهادگر نیز 
که در همان ماه به فیض شهادت نائل آمده اند، در قامت یکی 
از اقشار جامعه طراحی و معرفی شده اند. همچنین در این 
تقویم، 12 تصویر منتشر نشده از اقدامات، خدمات و ابتکارات 
در  سازندگی  جهاد  جنگ  مهندسی  و  پشتیبانی  ستادهای 

دوران دفاع مقدس نیز منتشر شده است.
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برگزاری یادواره شهدای ۱۷ اسفند جهاد آبادان
خوزستان

یادواره شهدای جهادگر 17 اسفندماه جهاد 
سازندگی آبادان در مدیریت جهادکشاورزی 

این شهرستان برگزار شد.
امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
ویروس  شیوع  به  توجه  با  ایثارگران، 
قرمز  وضعیت  همچنین  و  کرونا  منحوس 
امکان  خوزستان،  استان  های  شهرستان 
بیشتر  هرچه  شکوه  با  مراسم  برگزاری 
و  یادبود  منظور  به  رو  این  از  نبود.  میسر 
و  همت  با  مراسمی  روز،  این  بزرگداشت 
 17 شهدای  یادواره  ستاد  اعضای  حضور 
همکاران  و  ابادان  جهاد   1363 اسفند 
آبادان  شهرستان  جهادکشاورزی  مدیریت 
با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

و  پلاکارد  نصب   ، عاشورا  زیارات  قرائت    
پوستر  از  رونمایی  و  شهدا  های  عکس 
جهاد  شهدای  شهادت  سالروز  بزرگداشت 
آبادان توسط سرکار خانم بریمی پور فرزند 
از  پور  بریمی  جعفر  شهید  والامقام  شهید 
شهدای این واقعه از برنامه های این مراسم 

بود.
 لازم به ذکر است که در تاریخ 17 اسفند 
ماه 1363 جهادسازندگی شهرستان آبادان 

جنگ  مهندسی  و  پشتیبانی  ستاد  مقر  و 
عراق  بعث  رژیم  هواپیماهای  توسط  جهاد 

بمباران شد که 9 تن از مسئولین ستاد به 
شهادت رسیدند.

اخبار استانها
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اخبار استانها

تجلیل از جانبازان و فرزندان شهدا در سازمان جهادکشاورزی استان 
چهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری

با  جانبازان  و  شهدا  فرزندان  از  تجلیل 
حضورمسئولین سازمان جهادکشاورزی 
استان چهارمحال و بختیاری برگزارشد.

کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
امورایثارگران؛ تجلیل و تکریم از جانبازان 
شاغل و فرزندان شهدای سازمان جهاد 
کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری 
با حضور دکتر ابراهیمی ریاست سازمان، 
و  مدیریت  توسعه  معاونت  جعفریان 
المسلمین  و  الاسلام  حجت  منابع، 
زمانی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه 
و قادری رئیس اداره امور ایثارگران این 

سازمان برگزارشد.

این جلسه با حضور مسئولین سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی، 
استان  آثار  حفظ  کل  مدیر  و  امورایثارگران  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 

مرکزی برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران وزارت جهادکشاورزی، 
منابع  و  توسعه  معاون  فروش  کتاب  مهندس  حضور  با  نشست  این 
فرماندهان جنگ  از  محرابی  مهندس  جهادکشاورزی،  وزارت  وزارت 
 ، ها  ارزش  و  آثار  حفظ  کل  مدیر  کریمی  سرهنگ  مرکزی،  استان 
مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان و رییس امورایثارگران این 

سازمان برگزار شد.
 در این جلسه موضوعات مهمی در خصوص جایگاه پشتیبانی جنگ 
جهاد مطرح شد، همچنین راهکارهای موثر و به موقع به ایثارگران 
پیرامون خدمات رسانی مطلوب به ایثارگران سازمان جهادکشاورزی 

استان مرکزی توسط مسئولین این سازمان ارائه شد.

برگزاری جلسه پیرامون خدمات رسانی مطلوب به ایثارگران در سازمان 
جهادکشاورزی استان مرکزی

مرکزی
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کردستان

اخبار استانها

جلسه کمیسیون ایثارگران پیرامون صدور کارت ایثار در سازمان 
جهادکشاورزی استان کردستان برگزار شد

کارت  صدور  و  ایثارگران  کمیسیون  جلسه  اولین 
سازمان  مسئواین  حضور  با  جهادگر  ایثاررزمندگان 

جهادکشاورزی استان کردستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورایثارگران وزارت 
و  ایثارگران  کمیسیون  جلسه  اولین  جهادکشاورزی، 
مسئواین  حضور  با  جدید  سال  در  ایثار  کارت  احراز 
تایید  استان کردستان جهت  سازمان جهادکشاورزی 
سابقه  پرونده   12 و  ایثار  کارت  10پرونده  وبررسی 
توسعه  معاون  دفتر  در  رزمنده  جهادگران  ایثارگری 

مدیریت و منابع سازمان برگزار شد.
در این جلسه پیرامون حل مشکلات ایثارگران سازمان 
جهادکشاورزی استان کردستان بحث وتبادل نظر شد 
و در خصوص برنامه های آتی این سازمان پیشنهاداتی 

مطرح شد.
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شهید آبسالان  که  مقداري  پسته  روي  بلدوزر داشت ، گفت  چه  کسي  داوطلب  
بچه  ها  نشویم .  پسته  شهید  براي   حالا  بابا،  گفتم ،  من   آوردن  آن  خواهد شد. 
گفتند: نه ، آن  را بیاور تا بخوریم . من  پسته  را آوردم با بچه  ها در زیر بلدوزر، 

هم زمان  با آتش  سنگین  دشمن  مشغول  خوردن  شدیم . 
محمدعلی مشهدی زاده

حدیث حماسه

قاب خاطرات
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یک ماه، هرشب عملیات!
در عملیات  بیت  المقدس  تدارک ، پشتیباني  و جابجایي  آن  همه  امکانات    در یک  ماه  با آن  وسعت  جبهه ها 
که  حدود 100 کیلومتر بود و حجم  نیروي  انساني  که  وارد جبهه ها شده  بود  انجام  شد  که  قبل  از عملیات  در 
ذهن  هیچ کس  نمي گنجید. با لطف  خداوند و برنامه ریزي  نیروهاي  نظامي  و مسئولین  جنگ  جهاد، عملیات  

بیت  المقدس  که  نزدیک  به  یک  ماه  عملیات  مداوم  بود انجام  شد.
نیروهاي  اعزامي  هر شب  عملیات  نداشتند، ولي  بچه هاي  مهندسي  جهاد، هر شب  عملیات  داشتند چرا؟ چون 
 مهندسي  براي  مرحله  بعدي  باید منطقه  را آماده  مي کرد. ما باید یک  خاکریزي  را حدود 25 کیلومتر از منطقه  
سلمانیه  نزدیک  مارد در غرب  کارون  تا جاده  اهواز - آبادان  در فاصله  7 یا 8 روز مي زدیم. اگر این کار نمي شد 

در آن  محور عملیات  مرحله  دوم  شاید امکان پذیر نبود.
سردار جهادگر حاج یداله شمایلی

حدیث حماسه

103شماره 39، اردیبهشت 1400اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی



سمینار پشتیبانی و مهندسی جنگ جهادسازندگی با عنوان لبیک یا امام)ره(، سال 11365 اردیبهشت 

سمینار کمیته بهداشت و درمان جهادسازندگی، سال 1360، تالار ابن سینا دانشگاه تهران 3 اردیبهشت

شهادت جهادگر شهید علی اصغر آل حسینی،سال 61360  اردیبهشت 
جهاد  مهندسی جنگ  پشتیبانی  فجر  مهندسی  تیپ  فرمانده  کسایی  محمد حسن  جهادگرشهید  شهادت سردار 

آذربایجان شرقی، سال 1366

شهادت چهار جهادگر شهرستان بروجن به نام های جهادگر شهید نصرالله مرادی، جهادگر شهید اکبر اسماعیلی، 12  اردیبهشت 
خانم ها: جهادگر شهید عزت نیک روش بیان و جهادگر شهید دکتر منیژه گرایش نژاد - شهدای اکیپ پزشکی جهاد، 

سال 1359
شهادت سردار جهادگر شهید احمد حجتی، فرمانده پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد و مسئول تدارکات 

سپاه منطقه2 کشور، سال 1361
شهادت سردار جهادگر شهید محمد حسین شوریده قائم مقام جهاد سازندگی استان تهران،خرمشهر،سال1361

دومین سمینار سراسری کمیته های فنی جهادسازندگی، سال 151363 اردیبهشت 

بمباران زندان »دوله تو« توسط هواپیماهای رژیم صدام شمال غربی سردشت که تعدادی از نیروهای جهادسازندگی 17 اردیبهشت
به شهادت رسیدند، سال 1361

مناسبت های اردیبهشت ماه:
حدیث حماسه
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احمد حجتی 

محمد صادق بابایی

علی اصغر مشکیعبدالحسین    رجایی

عباس پورش همدانی

فریدون کشتگر

حسین شوریدهاحمد  دادخواه   تهرانی

 محمدحسن کسایی
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